
امـــروز ایران در حوزه علـــم، فناوری و اقتصـــاد دانش بنیان، 
نه یک انتخاب بلکه یک الزام تاریخـــی پیش رو دارد. تجربه 
پرفرازونشـــیب دهه گذشته به روشنی نشـــان داده است که 
مســـیر توســـعه پایدار هرگز از گذرگاه خام فروشـــی، اقتصاد 
رانتی یـــا تصمیم های ســـلیقه ای عبور نمی کنـــد، بلکه تنها 
در ســـرمایه های انســـانی نخبگان، نـــوآوری مســـأله محور و 
فناوری جهت دار ریشـــه دارد. سؤال این نیســـت که آیا علم 
و فناوری مهم اســـت یا نه؛ سؤال این اســـت که چگونه باید 
آن را هدایت کرد تا به موتور حل مســـائل ملی تبدیل شـــود.

در جهان ســـه الگـــوی اصلی بـــرای سیاســـت گذاری علم و 
فناوری وجود دارد؛ اول، الگوی »اکوسیســـتم آزاد« که در آن 
بازار و تقاضا مســـیر رشـــد اســـتارتاپ ها را تعیین می کنند و 
دولت صرفـــاً نقش حمایت گر زیرســـاخت ها را ایفا می کند. 
دوم، الگـــوی »حکمرانـــی بالا بـــه پایین متمرکـــز« که در آن 
دولـــت به طـــور فعالانـــه تعییـــن می کنـــد اســـتارتاپ ها در 
چـــه حوزه هایی شـــکل بگیرند و فناوری در چه مســـیرهایی 
توســـعه یابـــد. ســـوم، الگـــوی ترکیبـــی کـــه موفق تریـــن 
کشـــورهای جهـــان - از چین و کـــره جنوبی تا آلمـــان- از آن 
پیروی می کننـــد؛ الگویی که با ظرافت میـــان آزادی نوآوری 
و هدایت هوشـــمندانه برای حل مســـائل راهبـــردی و خلق 

فناوری هـــای اقتدارآفریـــن توازن برقـــرار می کند.
تجربـــه عینـــی ســـال های گذشـــته در ایـــران یـــک واقعیت 
غیرقابـــل انـــکار را آشـــکار ســـاخته اســـت: نـــه اقتصـــاد 
دانش بنیـــان کاملاً دولتـــی و متمرکز می توانـــد موتور پایدار 
نوآوری باشـــد، نه رهاســـازی کامل و بدون جهت گیری ملی 
قادر اســـت مســـائل راهبردی کشـــور را حل کند و رشـــد در 

حوزه هـــای نوظهور را شـــتاب ببخشـــد.
مـــا یک دهه گذشـــته شـــاهد رشـــد جوانه های زیســـت بوم 
نـــوآوری بودیم. اســـتارتاپ ها متولد شـــدند، شـــرکت های 
دانش بنیـــان شـــکل گرفتنـــد و پارک هـــای علـــم و فنـــاوری 
ســـربرآوردند. اما این رشـــد پراکنده بود و از بسیاری جهات 
فاقـــد عمـــق اثرگـــذاری. ایـــن یعنـــی ظرفیـــت عظیمی که 
ایجاد شـــده اســـت باید از مرحله رشـــد اولیه و پراکنده عبور 
کنـــد و وارد مرحلـــه نوین »اثرگـــذاری ملی« شـــود. دقیقاً به 
همیـــن دلیل اســـت که معاونـــت علمی، فنـــاوری و اقتصاد 
دانش بنیـــان ریاســـت جمهوری در دولـــت چهاردهـــم، بـــا 
شـــجاعت و درک عمیق از شرایط کشـــور، الگویی ترکیبی و 
بومی شـــده را برای این حوزه در پیش گرفته اســـت. الگویی 
کـــه در آن دولـــت نـــه تصدی گر مســـتقیم فناوری اســـت نه 

ناظـــر بی تفـــاوت، بلکه »تســـهیل گر و راهبر« اســـت.
در لایـــه پایین ایـــن الگو، آزادی نـــوآوری، رقابـــت، خلاقیت 
و کارآفرینـــی بـــرای رشـــد آزاد اســـتارتاپ ها و زیســـت بوم 
نـــوآوری به طـــور کامـــل حفظ می شـــود. دولت بـــا حمایت 
از زیرســـاخت های فناوری و مالی، کاهش بوروکراســـی های 
دســـت و پاگیر و تأمین مالی هوشمند، پشتیبان هر مسیری 
اســـت که خود نـــوآوری طی می کنـــد. تولید نـــوآوری، خلق 
محصـــول، توســـعه فنـــاوری و رقابـــت در بـــازار، کار بخـــش 

خصوصـــی، دانشـــگاه ها و نخبگان اســـت.
امـــا در لایـــه بـــالا، بـــرای بلـــوغ زیســـت بوم دانش بنیـــان و 
هدایـــت آن بـــه ســـمت حـــل مســـائل کلان کشـــور، دولت 

نقـــش »هدایتگـــر راهبـــردی« را ایفـــا می کند. به ایـــن معنا 
کـــه اولاً، حوزه هـــای فناوری که به بلوغ نســـبی رســـیده اند، 
بـــرای حل چالش های راهبردی کشـــور - ماننـــد انرژی، آب، 
غـــذا و ســـلامت - با حمایـــت هدفمند و جهـــت دار هدایت 
می شـــوند. ثانیـــاً، در فناوری هـــای نوظهـــور و اقتدارآفریـــن 
- از هـــوش مصنوعـــی و کوانتـــوم گرفتـــه تا مواد پیشـــرفته، 
زیســـت فناوری، صنایـــع پیشـــرفته و اقتصـــاد دیجیتـــال - 
دولت بـــا ایجـــاد شـــرایط ویـــژه، تأمیـــن مالـــی خطرپذیر، 
تنظیم گری هوشـــمند و ســـفارش گذاری ملی، دانشـــگاه ها 
و شـــرکت های مســـتعد را به ایـــن عرصه ها ســـوق می دهد 

و تشـــویق می کند.
 در ایـــن نـــگاه، حکمرانـــی علـــم و فنـــاوری بـــه یـــک بـــازی 
برد-بـــرد تبدیـــل می شـــود. نخبـــگان میـــدان دار هســـتند، 
بخـــش خصوصی رقابـــت می کند، دولت جهـــت می دهد و 
در نهایت کشـــور از ثمـــره نوآوری بهره مند می شـــود. اما این 
الگو بدون بازتعریف مفهوم »نخبه« امکان پذیر نیســـت. در 
نـــگاه جدید، نخبه صرفاً کســـی نیســـت که رتبـــه علمی بالا 
دارد یا بیشـــترین مقاله را در مجلات بین المللی چاپ کرده 
است. نخبه کســـی اســـت که بتواند برای یک مسأله واقعی 
و عینی کشـــور - از ناتـــرازی برق گرفته تا شورشـــدن آب های 
زیرزمینـــی - راه حلی عملـــی، مقیاس پذیر و اقتصـــادی ارائه 
دهد و در فرآیند توســـعه ملی اثرگذاری واقعی داشته باشد.

 حفـــظ نخبـــگان نیـــز هرگز فقـــط بـــا افزایـــش بودجه های 
حمایتـــی و وام های قرض الحســـنه محقق نمی شـــود. نخبه 
وقتـــی در کشـــور می ماند که احســـاس کند عضـــوی از تیم 
مدیریـــت آینده ایران اســـت، نه یک نیروی اجرایی ســـاده. 
نخبـــه وقتی در کشـــور می ماند که ببیند ایده اش ســـریعاً به 
یـــک پروژه ملـــی تبدیل می شـــود و بازخورد واقعـــی دریافت 
می کنـــد. مشـــارکت نخبـــگان در تصمیم ســـازی، اعتماد به 
جوانـــان، ســـپردن مســـئولیت های واقعی به آنـــان و ایجاد 
میدان بـــدون حاشـــیه ارکان اصلی حکمرانـــی دانش بنیان 

. ست ا
چشـــم انداز نهایـــی ایـــن مســـیر، چیزی جـــز تبدیـــل ایران 
بـــه قدرتـــی مقتـــدر و پیشـــرو در اقتصـــاد دانش بنیـــان و 
فناوری های راهبردی در منطقه نیســـت. ایـــرانِ مورد نظر ما 
کشـــوری اســـت که قدرت اقتصادی، صنعتی و امنیتی خود 
را نـــه بر پایه خام فروشـــی و درآمدهای نفتـــی ناپایدار، بلکه 
بر پایه دانش، نوآوری، ســـرمایه انســـانی و فناوری های بومی 
بنا کرده اســـت. اما رســـیدن به این چشـــم انداز، افســـون و 

شـــعار نمی خواهد؛ اراده، ثبـــات و هم افزایـــی می خواهد.
آینـــده ایـــران در گـــرو این نیســـت که چـــه مقـــدار نفت در 
مخازن هســـت یا چـــه تعـــداد تفاهمنامـــه بین المللی امضا 
می شـــود. آینده ایـــران در گرو یـــک چیز اســـت و فقط یک 
چیـــز: اینکه آیـــا نظـــام تصمیم گیری، قلبـــاً و در عمـــل باور 
دارد کـــه علـــم و فناوری نـــه یک شـــعار انتخاباتـــی و نه یک 
اعتبـــار بودجه ای تشـــریفاتی، بلکه موتور واقعی پیشـــرفت، 
اقتـــدار ملی و حل مســـائل اســـت؟ اگـــر این بـــاور در عمل 
شـــکل بگیرد، آنگاه علم و فناوری از ســـطح نمایشـــگاه های 
فصلـــی و افتتاحیه هـــای تشـــریفاتی عبور می کنـــد و با صبر 
راهبردی، اســـتمرار نســـلی و اعتماد بی حاشـــیه به جوانان 
نخبه این ســـرزمین، به قدرت واقعی حل کنندگی مســـائل 
کشـــور تبدیل خواهد شـــد. این همان نقطه عطفی اســـت 
که ایران را از کشـــوری با اســـتعدادهای پراکنـــده، به قدرتی 
یکپارچه، متمرکز و پیشـــرو در اقتصـــاد دانش بنیان منطقه 
تبدیـــل می کنـــد. ایـــن همان عبـــور از »رشـــد پراکنـــده« به 
»اثرگـــذاری ملی« اســـت؛ مســـیری کـــه معاونـــت علمی در 

دولـــت چهاردهم آن را اســـتوار آغاز کرده اســـت.

ز  ا یکی  معاصر  ن  جها ک  بنا شتا تحولات  ر  د
خطاهای بزرگ در فهم مناسبات قدرت، تقلیل 
»قدرت ملی« به ظرفیت های صرفاً اقتصادی، 
نظامی یا فناورانه است. تجربه تاریخی تمدن ها 
عمق  فاقدِ  قدرتِ  که  می دهد  نشان  آشکارا 
فرهنگی و پشتوانه تمدنی، هرچند در کوتاه مدت 
توان تولید سلطه را داشته باشد، در بلندمدت 
دچار فرسایش معنایی، بحران هویت و فروپاشی 
درونی خواهد شد. آنچه ملت ها را در مسیر تاریخ 
ماندگار می سازد، برخورداری از »سرمایه تمدنی« 
است؛ سرمایه ای نامیرا که در حافظه تاریخی 
ملت ها رسوب می کند و در بزنگاه های بحران به 
عنصر بازتولیدکننده انسجام، هویت و پایداری 

تاریخی تبدیل می شود.
از این منظر، ایران را نمی توان فقط در قالب یک 
دولت ـ ملت متعارف فهم کرد. ایران پیش از آنکه 
یک جغرافیا باشد، یک »واقعیت تمدنی« است؛ 
یک تداوم تاریخی زنده که در طول هزاران سال 
از رهگذر انباشت معرفت، حکمت، فرهنگ، 
زبان، هنر، آیین، تجربه زیست تاریخی و نظام های 
پیچیده اجتماعی و سیاسی به یکی از نادرترین 
نمونه های استمرار تمدنی در تاریخ بشر بدل 
شده است. ایران نه یک حادثه تاریخی بلکه یک 

»امتداد تمدنی« است.
در جهانی که بسیاری از تمدن های کهن یا در دل 
تاریخ منجمد شده اند یا به حافظه های خاموش 
زنده  ایران همچنان  یافته اند،  تقلیل  موزه ای 
است؛ نه فقط در جغرافیا، بلکه در زبان، حافظه 

تاریخی،  جمعی، ساختارهای فرهنگی، تخیل 
نظام معنایی و روح اجتماعی مردم خود. این 
»تداوم« مهم ترین مزیت راهبردی ایران در نظم 
آینده جهان است؛ نظمی که در آن رقابت اصلی 
ملت ها بر سر »روایت های تمدنی« و توانایی تولید 

معنا خواهد بود.
 روز جهانی موزه ها و هفته میراث  فرهنگی در 
از  یکی  در  بازاندیشی  برای  فرصتی  حقیقت 
بنیادی ترین مسائل ایران معاصر است: »چگونه 
می توان سرمایه تمدنی ایران را به بنیان قدرت 
آینده تاریخی کشور  ملی، انسجام اجتماعی و 

تبدیل کرد؟«
این پرسش، مسأله ای راهبردی در سطح امنیت 
ایران  تمدنی  آینده  و  فرهنگی  سیاست  ملی، 

است.
فقط  سطحی،  برداشت های  برخلاف  تمدن، 
نیست.  باستانی  آثار  تراکم  یا  تاریخی  قدمت 
تمدن، ظرفیت یک ملت برای خلق نظام پایدار 
معنا، تولید حافظه تاریخی، سازمان دهی تجربه 
جمعی و بازتولید هویت در طول قرون است. 
از همین منظر، ایران واجد یکی از عمیق ترین 
لایه های انباشت تمدنی جهان است؛ انباشتی 
که از دره های باستانی خرم آباد، شهر سوخته، 
سترگ  میراث  تا  هگمتانه  و  شوش  جیرفت، 
هخامنشی، ساسانی، صفوی و سنت های عظیم 
فکری، ادبی و هنری ایران امتداد یافته است. 
این میراث عظیم بخشی از زیرساخت قدرت 

آینده ایران است.
به طور  نرم«  »قدرت  مفهوم  جهان  در  وز  امر
فزاینده ای با »قدرت تمدنی« پیوند خورده است. 
ملت هایی که واجد حافظه تاریخی عمیق، روایت 
فرهنگی معتبر و سرمایه نمادین گسترده  هستند 
در معادلات جهانی از ظرفیت نفوذ و ماندگاری 
بیشتری برخوردارند. در چنین شرایطی میراث  
فرهنگی به یکی از ارکان اقتدار راهبردی کشورها 

تبدیل شده است.
ایران از این منظر، در شمار معدود کشورهایی 
دارد.  تمدنی«  »مرجعیت  هنوز  که  دارد  قرار 
استمرار زبان فارسی، تداوم سنت های فرهنگی، 
پایداری حافظه تاریخی و بقای هویت ایرانی در 
طول قرون متمادی نشانه های روشنی از زنده 
زبان   میان  این  در  هستند.  تمدن  این  بودن 
فارسی  زبان  دارد.  بنیادین  جایگاهی  فارسی 
ستون فقرات حافظه تمدنی ایران است. کمتر 
زبانی در جهان توانسته است پس از هزار سال 
همچنان پیوستگی معنایی، ادبی و معرفتی خود 
را حفظ کند. استمرار زبان فارسی، استمرار یک 

جهان بینی تاریخی است.
 اما در کنار این ظرفیت عظیم باید با صراحت از 
یک مسأله مهم سخن گفت: گسست تدریجی 

میان نسل جدید و آگاهی تمدنی.
یکی از آسیب های جدی دهه های اخیر کاهش 
با  جوان  نسل  به ویژه  جامعه  ارگانیک  نسبت 
حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران بوده است؛ 
جامعه ای که تاریخ خود را نشناسد به تدریج دچار 
بی ثباتی هویتی خواهد شد. بحران های هویتی 
امروز جهان عمدتاً محصول فراموشی تاریخی 
ملت ها و فروپاشی پیوند میان انسان معاصر و 
ریشه های تمدنی اوست. از همین منظر مسأله 

میراث  فرهنگی مسأله »تضمین آینده« است.
نسلی که نسبت خود را با تاریخ و تمدن خویش از 
دست بدهد، توانایی ساخت آینده را نیز از دست 
خواهد داد. بنابراین آموزش تمدن ایرانی باید 
از سطح توصیف های مناسکی و مناسبتی عبور 
کند و به یک پروژه ملی برای تولید »خودآگاهی 
دانشگاه ها،  مدارس،  شود.  تبدیل  تاریخی« 
رسانه ها، سینما، ادبیات، هنر، فضای مجازی و 
نهادهای فرهنگی، همگی باید در بازتولید روایت 
ایرانی  ایفای نقش کنند. تمدن  ایران  تمدنی 
زمانی به سرمایه راهبردی تبدیل خواهد شد که 

به »آگاهی عمومی« بدل شود.
در این میان موزه ها جایگاهی ممتاز دارند. موزه ها 
حافظه متراکم تمدن ها و نهادهای تولید آگاهی 
تاریخی هستند. هر موزه روایتی فشرده از تجربه 
تاریخی یک ملت است؛ فضایی که در آن گذشته 
به  تاریخی  پیوند می خورد و حافظه  اکنون  به 
هویت اجتماعی تبدیل می شود. موزه ها می توانند 
نسل جدید را با ریشه های تمدنی خویش آشتی 
دهند و جامعه را در برابر فراموشی تاریخی مصون 

نگه دارند.
 در سطحی کلان تر، ایران نیازمند یک »بازآرایی 
راهبردی« در حوزه سیاست گذاری تمدنی است. 
ی  رشته ها تقویت   ، نی تمد لعات  مطا توسعه 
تخصصی میراث  فرهنگی، حمایت از پژوهش های 
بین رشته ای، گسترش کاوش های علمی، تربیت 
دیپلماسی  تقویت  متخصص،  انسانی  وی  نیر
ن  میا ی  همکار ی  شبکه ها د  یجا ا و  فرهنگی 
تمدن های بزرگ، بخشی از الزامات این بازآرایی 

است.
ورت  ضر  ، ی یگر د ن  زما هر  ز  ا بیش  وز  مر ا
س  حسا ا  » نی تمد سی  یپلما د « ی  شکل گیر
می شود. تمدن های کهن باید از موقعیت منفعل 
خارج و به کنشگران فعال نظم فرهنگی جهان 
بدل شوند. جهان معاصر، در میانه بحران معنا، 
خشونت، افراط  گرایی و فروپاشی های اخلاقی، 
بیش از هر زمان دیگری به بازگشت عقلانیت 
تمدنی نیازمند است و در این میان ایران امانتدار 

بخشی از حافظه تاریخی بشریت است.
از این رو صیانت از میراث  فرهنگی، دفاع از تداوم 
تاریخی انسان، پاسداری از حافظه تمدنی جهان 
تمدن  است.  ایران  فرهنگی  آینده  تضمین  و 
ایرانی نباید در هیاهوی تحولات زودگذر سیاسی 
و اقتصادی به حاشیه رانده شود زیرا این تمدن، 
نه فقط روایت گذشته ایران، بلکه بنیان ماندگاری 

آینده آن است.
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 حسین جابری انصاری، دیپلمات پیشین در گفت و گو با ایسنا
به بررسی ابعاد جنگ ایران و آمریکا پرداخت

در جهاد اکبر بعد از جنگ، اولویت 
ترمیم شکاف های داخلی است

  مسأله ایران و آمریکا موازنه قدرت است و توافق وقتی اتفاق می افتد 
که موازنه، به عنوان یک امر واقع رسمیت یابد
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تأملی درباره نسبت میراث  فرهنگی، هویت ملی و قدرت تمدنی ایرانآغاز حکمرانی هوشمند در علم و فناوری
یک »استمرار تمدنی« در جهان گسست های تاریخی

یادداشت

حسین افشین
معاون‌علمی،‌فناوری‌و‌اقتصاد‌دانش‌بنیان‌رئیس‌جمهور

یادداشت

سیدرضا صالحی امیری
وزیر‌میراث‌فرهنگی،‌گردشگری‌و‌صنایع‌دستی

  پزشـــکیان: امیدوارم تاش های دیپلماتیک و سیاســـی اســـام آباد به تحکیم صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه منجر شود 
  قالیباف: کشورهای منطقه با اعتماد و همکاری، زمینه ایجاد و توسعه روابط اقتصادی و همکاری های سیاسی و امنیتی را فراهم کنند

رایزنی های وزیر کشور پاکستان  در تهران

دولـــت چهاردهـــم را در عیـــن اینکه دولـــت »وفاق ملی« اســـت، 
بایـــد دولـــت »دفـــاع ملـــی« هـــم نامیـــد. نـــه فقـــط بـــرای اینکه 
دولـــت بـــا دو جنـــگ نظامـــی و دو جنـــگ اقتصـــادی تمـــام عیار 
مواجـــه شـــد، بلکـــه بالاتـــر از ایـــن؛ بابـــت دفـــاع در جبهه هـــای 

مختلـــف و مواجهـــه بـــا وضعیت هـــای متفـــاوت ایـــن دو جنـــگ 
تحمیلـــی که نشـــان داد دولـــت از پیش آمـــاده بـــود و برنامه های 
لازم بـــرای حفـــظ ثبـــات و انســـجام اداری، سیاســـی و اجتماعـــی 
کشـــور و پایـــداری اقتصـــاد روزمـــره کشـــور را تدویـــن کـــرده بود.

افـــراد  بازنگـــری در ســـهمیه های مصرفـــی، کاهـــش ســـهمیه 
پرمصـــرف و پردرآمـــد، تشـــدید نظارت بـــر زنجیره توزیـــع و مقابله 
با قاچاق ســـوخت، توســـعه مشـــوق های اســـتفاده از حمل ونقل 

عمومـــی، کاهـــش ســـفرهای غیرضروری بـــا خودروهای شـــخصی 
و اجـــرای برنامه هـــای فرهنگـــی و تبلیغاتـــی در زمینـــه اصـــلاح 
الگـــوی مصـــرف از جملـــه مـــوارد طـــرح جدیـــد دولـــت اســـت.
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برخی تجار محلی  برای دسترسی به 
اینترنت بین الملل به نزدیک مرز می روند

بازار داغ 
سیمکارت های عراقی 

در نقطه صفر مرزی

 در  ستایش نقاش برجسته ایرانی 
در آستانه 96 سالگی

نجیب و صلح دوست
 حسین محجوبی: 

هنر باید حال انسان را بهتر کند

فعالان اقتصادی خواستار بازتعریف سیاست های 
اقتصادی متناسب با شرایط کشور شدند

آمادگی بخش 
خصوصی برای 

بازسازی در پساجنگ

رونمایی از برنامه غیرقیمتی اصلاح مصرف بنزین

در گفت وگو با عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب بررسی شد

ریل گذاری حکمرانی آب در برنامه هفتم
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رئیس جمهوری بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد سید محسن نقوی با پزشکیان و قالیباف دیدار و گفت وگو کرد 

رونمایی از برنامه غیرقیمتی اصلاح مصرف بنزین رایزنی های وزیر کشور پاکستان در تهران

اصلاح الگوی مصرف بخصوص در حوزه 
انـــرژی، اگر چـــه از جملـــه دغدغه های 
همیشگی رئیس جمهوری بوده است، 
اما بـــه نظر می رســـد ایـــن مهم بعـــد از 
ســـپری کـــردن جنـــگ 40 روزه و نزدیک 
شـــدن به تابســـتان و ایام پیک مصرف 
انرژی، پررنگ تر شـــده است. در همین 
چهارچـــوب، دولت هم طـــرح جدیدی 
برای اصـــلاح مصرف بنزین بـــا تأکید بر 
عدم تغییـــر قیمتـــی را کلیـــد زده و هم 
همزمان مسعود پزشکیان روی همکاری 
و کمک مردم بـــرای بهینه کردن مصرف 
و فرهنگ ســـازی درباره ضرورت اصلاح 
الگوی مصـــرف تأکیـــد دارد. او دیروز در 
جلســـه »بررســـی راهکارهای مدیریت 
مصرف و تقویت تاب آوری شبکه تأمین 
پایدار سوخت کشور در شرایط جنگی«، 
بخش هایی از طـــرح جدیـــد دولت در 
مـــورد بنزیـــن را تشـــریح و در ادامـــه از 
یکی از مســـاجد تهـــران بازدیـــد کرد که 
از نمونه های قابل توجـــه، اجرای طرح 
»حکمرانی محله محور و مسجد محور« 
اســـت. رئیس جمهوری در ایـــن بازدید 
میدانـــی یک بـــار دیگر بـــر اســـتفاده از 
ظرفیت های مردمی و از جمله مساجد 
برای فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف 

تأکید کرد.
 

ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و 
مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی

روز گذشته جلسه بررســـی راهکارهای 
مدیریـــت مصـــرف و تقویت تـــاب آوری 
شـــبکه تأمین پایدار ســـوخت کشور در 
شرایط جنگی، به ریاست پزشکیان و با 
حضور وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 
سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی 
انرژی و جمعی از مسئولان دستگاه های 
ذی ربط برگزار شـــد. رئیس جمهوری در 
این نشســـت، با تأکید بر ضرورت اتخاذ 
تصمیمات فوری و مؤثر بـــرای مدیریت 
مصرف انرژی اظهـــار کرد:»اگر به دنبال 

ارتقای تاب آوری کشـــور و عبور مطمئن 
از شـــرایط جنگی و فشـــارهای خارجی 
هستیم، باید از همین امروز مدیریت و 
کنترل مصرف را به عنـــوان یک اولویت 

ملی در دستور کار قرار دهیم.«
پزشـــکیان بر ضرورت تبییـــن صادقانه 
شرایط کشـــور برای افکار عمومی تأکید 
کـــرد و گفت:»باید با مردم بـــا صداقت 
ســـخن گفت و واقعیت های پیش  روی 
کشور و تبعات ناشی از جنگ اقتصادی 
و فشـــارهای خارجی را به درستی تبیین 
کـــرد. نه باید بـــا ارائـــه آمـــار و اطلاعات 
غیرواقعـــی موجب ناامیـــدی و یأس در 
جامعه شد و نه می توان شرایط کشور را 
عادی جلوه داد. کشور درگیر یک جنگ 
ترکیبی و اقتصادی اســـت و عبور موفق 
از این شـــرایط نیازمند مشـــارکت فعال 
مردم، بویـــژه در کاهش مصـــارف زائد و 
غیرضـــروری اســـت.«وی بـــا قدردانی از 
عملکرد دستگاه های اجرایی در مدیریت 
شـــرایط موجـــود اظهـــار کرد:»عملکرد 
مجموعه دولت و دستگاه های مسئول 
تا این مرحله قابل قبول، رضایتبخش و 
همراه با تلاش شـــبانه روزی بوده است. 
اگر بدون در نظـــر گرفتن آثـــار و تبعات 
ناشی از جنگ و فشارهای بیرونی، همه 
مشـــکلات و نوســـانات قیمتی به دولت 
نسبت داده شود و این گونه القا شود که 
دولت عامدانه در مسیر افزایش قیمت ها 
حرکت می کند، این رویکرد غیرمنصفانه، 

غیرمسئولانه و ناجوانمردانه است.«
در ادامـــه پزشـــکیان بـــه برنامه هـــای 
غیرقیمتـــی دولـــت در حـــوزه مدیریت 
مصرف بنزین اشاره کرد و گفت:»دولت 

مجموعـــه ای از سیاســـت های اجرایی و 
فرهنگی را برای کنترل مصرف ســـوخت 
در دســـتور کار قرار داده کـــه از جمله آن 
می توان بـــه بازنگـــری در ســـهمیه های 
مصرفی، کاهش ســـهمیه افراد پرمصرف 
و پردرآمـــد، تشـــدید نظارت بـــر زنجیره 
توزیع و مقابله با قاچاق سوخت، توسعه 
مشـــوق های اســـتفاده از حمل ونقـــل 
عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری با 
خودروهای شخصی و اجرای برنامه های 
فرهنگی و تبلیغاتی در زمینه اصلاح الگوی 
مصرف اشـــاره کرد.« رئیس جمهوری با 
تأکید بـــر اینکه صرفه جویـــی در مصرف 
بنزین یک ضـــرورت اجتناب ناپذیر برای 
کشـــور اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: »در 
شـــرایط فعلی، تأمیـــن و واردات بنزین 
بـــا محدودیت هایی مواجه اســـت و اگر 
مردم در مدیریت مصرف همراهی کنند، 
به راحتی امکان اداره شـــرایط بدون بروز 
اختلال جدی وجود خواهد داشت.« وی 
همچنین با طرح ضرورت اولویت بندی 
منابع کشـــور افزود:»باید این پرســـش 
اساســـی را مدنظر قرار دهیـــم که منابع 
ملی در شرایط کنونی باید صرف تقویت 
معیشت مردم و حمایت از اقشار مختلف 
شود یا هزینه تأمین سوخت برای مصارف 
غیرضروری؟ طبیعی اســـت کـــه اولویت 
دولت، تخصیـــص منابع به معیشـــت، 
رفاه و پشـــتیبانی از زندگی مردم است.« 
پزشـــکیان در بخش دیگری از ســـخنان 
خود با اشـــاره به رونـــد ناعادلانـــه توزیع 
یارانه سوخت در ســـال های گذشته، بر 
ضرورت اصلاح ساختارهای حمایتی در 
این حوزه تأکید کرد و گفت:»حتماً یکی 

از اهداف دولت، اصلاح روند توزیع یارانه 
انرژی و هدایت منابع حمایتی از سمت 
دهک های برخوردار و پرمصرف به سوی 
اقشـــار کم درآمد و کم برخـــوردار جامعه 
خواهد بود تـــا عدالـــت در بهره مندی از 
منابع عمومی کشـــور به شکل مؤثرتری 

محقق شود.«

مساجد؛ محور اصلی فرهنگ سازی 
و ارتقای تاب آوری اقتصادی

رئیس جمهوری همچنین دیروز در بازدید 
میدانی از یکی از مساجد تهران و بررسی 
روند اجرای طرح »حکمرانی محله محور 
و مســـجد محور«، بـــا تأکید بـــر ضرورت 
اصلاح الگوی مصرف و مشـــارکت مردم 
در مدیریت انرژی، مساجد را محور اصلی 
فرهنگ ســـازی، هم افزایـــی اجتماعی و 
ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور دانست.
پزشکیان با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی 
مصـــرف در تمامی بخش هـــا، بویژه در 
حوزه انـــرژی، از مهم تریـــن مؤلفه های 
ارتقـــای تـــاب آوری اقتصادی کشـــور در 
شرایط فعلی محسوب می شود، تصریح 
کرد:»میزان مصرف در برخی حوزه ها به  
مراتب فراتر از اســـتانداردهای متعارف 
اســـت و حتـــی در شـــرایط عـــادی نیز 
ضرورت داشـــت با هـــدف جلوگیری از 
اســـراف و بهره وری بهینـــه منابع، روند 
مصرف اصلاح شـــود؛ امروز اما با توجه 
به شرایط ویژه کشور، این مسأله به یک 
ضرورت حیاتی و راهبردی تبدیل شده 
است.« وی در ادامه با اشاره به اقدامات 
اجرایی انجام  شـــده در این مسجد، از 
جمله آغاز نصب پنل های خورشـــیدی 
با کاربری ســـایبان، تعویض موتورهای 
پرمصـــرف کولرهـــای آبی بـــا تجهیزات 
کم مصرف، بهینه ســـازی ســـامانه های 
سرمایشـــی و توزیع تجهیـــزات کاهنده 
مصـــرف آب، این اقدامـــات را نمونه ای 
موفق از حکمرانی مشارکتی و مدیریت 
محله محور دانســـت و اظهـــار کرد:»در 
صورت تعمیم چنین الگوهایی در سطح 
کشـــور، ظرف مدت کوتاهـــی می توان 
بـــدون تحمیـــل هزینه های ســـنگین 
زیرساختی، ظرفیتی معادل احداث چند 

نیروگاه جدید برای کشور ایجاد کرد.«

 وزیر کشـــور پاکستان در ســـفر به ایران 
بـــا رئیس جمهـــوری و رئیـــس مجلس 
شورای اســـلامی دیدار و گفت و گو کرد. 
ســـفر سیدمحســـن نقوی وزیر کشـــور 
پاکستان به ایران در یکی دو روز گذشته 
از آن جهت مـــورد توجه رســـانه ها قرار 
گرفته اســـت کـــه گفته می شـــود وی از 
نزدیکان عاصـــم منیر فرمانـــده ارتش 
این کشـــور است. اســـلام آباد در قالب 
میانجیگری میان تهران و واشنگتن بعد 
از آتش بس، میزبان یک دور گفت و گو 
میان هیأت های ایـــران و آمریکا بود که 
البته ایـــن  دور از گفت و گو هـــا به دلیل 
زیاده خواهی های طرف آمریکایی منجر 
به توافقی نشد. با این حال انتقال پیام ها 
از آن زمـــان تا کنون میـــان دو طرف و از 
طریق پاکســـتان ادامه دار بوده است. 
دیدار و گفت و گـــوی نقوی با محمدباقر 
قالیباف که همزمان با ریاست مجلس، 
رئیس هیأت مذاکره کننده ایران است 
نیز از همین منظر مورد توجه بیشتر قرار 

گرفته است.
رئیس جمهوری در دیدار سید محسن 
نقوی وزیر کشور پاکســـتان، با قدردانی 

از نقش آفرینـــی و پیگیری هـــای دولت 
پاکستان، بویژه نخست وزیر و فرمانده 
ارتش ایـــن کشـــور، در روند برقـــراری و 
تثبیت آتش بس، ابراز امیدواری کرد که 
این تلاش های دیپلماتیک و سیاسی به 
تحکیم صلح، ثبـــات و امنیت پایدار در 

منطقه منجر شود.
پزشکیان با اشاره به برخی طراحی های 
امنیتی و تحرکات سازمان یافته از سوی 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی بـــرای نفوذ 
عناصـــر تروریســـتی مســـلح از مناطـــق 
کشـــور،  جنوب شـــرق  و  شـــمال غرب 
تصریح کرد: »دشمنان تلاش داشتند با 
پشـــتیبانی مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی 
از گروه هـــای تروریســـتی، ناامنـــی را به 
داخل کشـــور منتقل کنند، اما همکاری 
و مسئولیت پذیری همسایگان ایران در 
جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو 
آنان علیه کشورمان، اقدامی ارزشمند و 
قابل تقدیر بـــود. در همین چهارچوب، 
از دولت های پاکســـتان، افغانســـتان و 
عراق که اجازه ندادند از خاک آنان علیه 
جمهوری اســـلامی ایران اقدامی صورت 

گیرد، صمیمانه تشکر می کنم.«
وی با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری 
اسلامی ایران در توسعه روابط دوستانه 
با کشورهای همسایه، بویژه کشورهای 
حاشـــیه خلیج فـــارس، خاطرنشـــان 
کرد: »جمهوری اسلامی ایران خواهان 
روابطی صمیمانـــه، پایـــدار و مبتنی بر 
حســـن همجواری با کشورهای اسلامی 

منطقـــه اســـت، امـــا آمریـــکا و رژیـــم 
صهیونیســـتی همواره تلاش کرده اند از 
طریق پروژه هـــای تفرقه افکنانه و ایجاد 
بی اعتمادی، کشورهای اســـلامی را در 

برابر یکدیگر قرار دهند.«
در این دیدار ســـید محســـن نقوی وزیر 
کشور پاکســـتان نیز با ابراز خرسندی از 
ملاقات با دکتر پزشکیان، گفت: »امروز 
بیش از هـــر زمان دیگری ابعـــاد واقعی 
تحولات منطقه و نقش آفرینی بازیگران 
مختلف بـــرای افـــکار عمومی روشـــن 
شده و شرایط اخیر به خوبی نشان داد 
که در بزنگاه های حســـاس، دوســـت و 
دشمن واقعی چگونه شناخته می شوند؛ 
موضوعی که می تواند مبنایی مهم برای 
تصمیم گیری های راهبردی آینده باشد.«

محمدباقـــر قالیبـــاف هـــم در دیـــدار 
وزیـــر کشـــور پاکســـتان از حمایت ها و 
همکاری های ملت و دولت پاکستان از 
جمهوری اسلامی ایران در جنگ بزرگ 
اخیر، قدردانی کرد و گفت:»مردم ایران 
و مقامات کشور، پشتیبانی های دولت 
پاکســـتان را کاملاً درک می کنند و رهبر 
معظم انقلاب هم در اولیـــن پیام خود 

توجه ویژه ای به پاکستان داشتند.«
 رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 
»روابـــط دوجانبه تهران-اســـلام آباد در 
حال حاضر خوب است؛ همکاری های دو 
کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و امنیتی باید نسبت به گذشته 
افزایش و سرعت پیدا کند و در این مسیر 

توســـعه همکاری های پارلمانـــی هم در 
دستور کار ما قرار دارد.«

قالیباف گفت: »جنـــگ تحمیلی اخیر 
علیه ایران نشـــان داد که آمریکا و رژیم 
صهیونیســـتی بـــرای همـــه ملت هـــا و 
کشـــورهای منطقه ما فقط شر و ناامنی 
به ارمغان می آورنـــد، برخی دولت های 
منطقه تصـــور می کردند حضـــور آمریکا 
برای آنهـــا امنیت آور اســـت اما حوادث 
اخیر نشـــان داد که این حضـــور نه تنها 
امنیت زا نیست بلکه زمینه ناامنی را هم 

فراهم می کند.«
وی تأکید کرد: »باطل السحر این شرایط، 
این است که کشورهای منطقه با اعتماد 
و همکاری بین خودشان، زمینه ایجاد و 
توسعه روابط اقتصادی و همکاری های 

سیاسی و امنیتی را فراهم کنند.«
در ادامـــه ایـــن دیـــدار سیدمحســـن 
نقوی، وزیر کشـــور پاکســـتان گفت: 
»شاهد ایستادگی شـــما در مذاکرات 
اســـلام آباد بر منافع ملی ایـــران و در 
عین حال تـــلاش برای حـــل و فصل 
مشکلات بودیم.« نقوی ادامه داد: »در 
حال حاضر سخت ترین مسئولیت به 
شما سپرده شـــده، ما در اســـلام آباد 
شاهد بودیم که شـــما در مذاکرات بر 
منافع ملی ایران ایستادگی کرده و در 
عین حال برای حل و فصل مشکلات 
تلاش کردید.« وزیر کشـــور پاکستان 
ابراز امیدواری کرد که پاکستان بتواند 

مذاکرات را به سرانجام برساند.

گزارش گزارش

گروه سیاسی

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با 
حفظ سمت به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی 
ایران در امور چین منصوب شـــد. به گزارش تسنیم 
آن  گونه کـــه منابع مطلع عنوان کرده  انـــد با توجه به 
نوع انتصاب قالیباف، این مســـئولیت از نظر ســـطح 
اختیارات بـــا نماینـــدگان قبلی متفاوت اســـت، چه 
آنکه در حالی کـــه عبدالرضا رحمانی فضلی در قامت 
نماینده رئیس جمهوری و شـــهید علـــی لاریجانی در 
جایگاه نماینده ویژه رهبر انقلاب در امور چین فعالیت 
می کردند، این  بار قالیباف با پیشنهاد رئیس جمهوری 

و تأیید رهبر انقلاب به این مســـئولیت منصوب شده 
اســـت؛ موضوعی که از نگاه ناظران بیانگر هماهنگی 
کم  سابقه میان نهادهای اصلی تصمیم  گیر در پرونده 
روابط تهران و پکن اســـت و ایـــن واقعیـــت را یادآور 
می شود که تهران همکاری با پکن را به بخشی از راهبرد 
کلان خود در نظم جدید جهانی تبدیل کرده است. در 
چنین فضایی، بار دیگر توافق جامع راهبردی ۲۵ ساله 
ایران و چین به مرکز توجه بازگشته است؛ توافقی که 
در سال ۱400 تحت عنوان »برنامه همکاری های جامع 
ایران و چین« به امضای دو کشور رسید و از همان زمان 

به  عنوان یکی از مهم ترین اســـناد سیاســـت خارجی 
جمهوری اســـلامی مورد بحث قرار گرفت، زیرا دامنه 
همکاری های تعریف  شـــده در آن افـــزون بر تجارت و 
انرژی، حوزه هایی همچون امنیت، دفاع، زیرساخت، 
فنـــاوری ارتباطـــات، حمل ونقـــل، ســـرمایه گذاری، 
کشاورزی، گردشگری، بهداشت، همکاری های علمی 
و حتی تعامـــلات فرهنگی و دانشـــگاهی را نیـــز در بر 
می گرفت؛ به همین دلیل بسیاری این سند را نقشه 
راهی برای شکل گیری پیوندی پایدار میان دو قدرت 

مهم آسیایی توصیف کردند.

قالیباف، نماینده ویژه ایران در امور چین شد



وقتی جنگی 
درمی گیرد، 

همه نیروهای 
یک کشور 
علیه همه 

نیروهای یک 
ملت بسیج 

می شوند. در 
این شرایط، 

کاری که 
دولت های 

مدافع، 
همچون ایران 

باید انجام 
دهند، بسیج 

هماهنگ همه 
نیروهای ملت 

برای دفاع 
است تا نیروها 

و بخش های 
متکثر ملت، 

به جای اخلال 
در کار و امور 

یکدیگر که 
جنگ می  تواند 

عارض کند، 
بر نیروی هم 
بیفزایند و در 
تقسیم کاری 

تعریف شده، 
دفاعی 

منسجم، ملی 
و همه جانبه 

در پیش 
بگیرند. 

ایستادگی 
ملی ایرانیان 

در برابر یک 
ابرقدرت 
متجاوز و 

یک قدرت 
اتمی متجاوز، 

شاهدی 
است بر اینکه 

دولت وفاق 
ملی از عهده 

ایفای نقش 
و مسئولیت 
تاریخی خود 

در قبال 
سرزمین و 

مردم ایران به 
خوبی برآمد

 

 عطـــف بـــه ایـــن حقیقـــت کـــه دولـــت 
چهاردهـــم دو جنـــگ تحمیلـــی تمام عیار 
نظامـــی و دو جنـــگ تحمیلـــی تمام عیـــار 
اقتصـــادی را پشـــت ســـر گذاشـــت، حـــالا 
می تـــوان ادعا کـــرد دولـــت »وفـــاق ملی« 
واجـــد صفـــت دیگـــری هم شـــده اســـت: 
»دولـــت دفـــاع ملـــی.« محمدرضـــا عارف 
گفت پس از آنکه در شـــب تحلیف مسعود 
پزشـــکیان میهمان رســـمی ایران در تهران 
ترور شـــد، دولت نوپـــای چهاردهم اصل را 
بر این گذاشـــت که برنامه های اداره کشـــور 
را برابـــر الزامات »شـــرایط جنگـــی« تدوین 
کند. ۱۱ مـــاه بعد از ترور شـــهید هنیه، این 
»شـــرایط جنگی« به ۱2 روز جنگ تمام عیار 
منتهی شـــد. آتش بس این جنگ ۱2 روزه، 
۹ مـــاه بعد به 40 روز جنـــگ تمام عیار دیگر 
تبدیـــل شـــد. بـــا درنظرگرفتـــن اینکـــه با 
اعمال »اســـنپ بک« پـــس از جنگ ۱2 روزه 
و اعمال محاصـــره دریایی پس از جنگ 40 
روزه، عمـــاً دو جنگ اقتصـــادی تمام عیار 
هم به کشـــور تحمیل شـــد، عبارت وصفی 
»دولت دفاع ملی« نه تنها اغراق نیســـت، 
بلکـــه بـــرای توصیـــف وضعیتی کـــه دولت 
چهاردهم پشت ســـر گذاشت شاید ناکافی 

هم باشـــد.
 

جنگ، ادامه اراده  سیاسی است
 » یتـــز و و ز کا ن  فـــو « ر  بـــا نخســـتین 
استراتژیســـت نظامـــی قـــرن هجدهمـــی 
آلمان رابطه سیاســـت و جنگ را تشـــریح 
کـــرد. کازوویتـــز گفـــت »جنـــگ کنـــش 
مبتنی بـــر زور« و »هـــدف آن مجبور کردن 
دشـــمن به پذیرش اراده ما است.« منظور 
کازوویتز این اســـت که در دوره مدرن باید 
جنگ ها را در نســـبت با واحدهای سیاسی 
دولت-ملت ها فهم کرد. کازوویتز معتقد 
اســـت جنگ هـــا وقتـــی آغاز می شـــوند که 
دولت ها نتوانســـته باشند از راه هایی چون 
دیپلماسی و مذاکره یا فشارهای سیاسی و 
اقتصـــادی اختافات را حل یـــا اراده خود را 
بر اراده طـــرف مقابل غلبه دهنـــد. در این 
شـــرایط جنگ آغاز می شـــود تا زور محض 
و نیـــروی خشـــونت عریـــان، تـــوان دفاع 
و ایســـتادگی طـــرف مقابـــل را نابـــود کند، 
اراده سیاســـی اش درهم شکســـته شـــود و 
راه بـــرای تحمیـــل اراده بر طـــرف مقابل و 
تحقق خواســـت ها همـــوار شـــود. مطابق 
این دیـــدگاه، »جنـــگ نظامـــی« و مواجهه 
مبتنی بـــر زور »مرحله نهایـــی« یک جنگ 
سیاســـی، دیپلماتیـــک و اقتصادی اســـت 
کـــه فراگیرتـــر و طولانی تر اســـت. از همین 
جـــا ایده مشـــهور »جنگ، ادامه سیاســـت 
اســـت« زاده شـــد. برایـــن اســـاس، جنگ 
چهل روزه ای کـــه آمریکا از ۹ اســـفند ۱404 
بـــر ایران تحمیل کرد را می بایســـت مرحله 
پایانی نبرد سیاســـی، اقتصادی، رسانه ای و 
اطاعاتـــی طولانی تر دولت آمریـــکا با ایران 

تلقـــی کرد.
دولت چهاردهـــم زمانی کار خود را آغاز کرد 
که ایـــن نبرد طولانـــی سیاســـی-اقتصادی 
عمـــاً وارد فـــاز تجاوز عریان نظامی شـــده 
بود. ترور شهید »اســـماعیل هنیه« رئیس 
فقیـــد دفتر سیاســـی جنبش حمـــاس در 
شب تحلیف مســـعود پزشـــکیان به معنی 
تشـــدید فـــاز عملیاتی ایـــن نبـــرد و آغاز یا 
نزدیک تر شـــدن بـــه مرحله تجـــاوز نظامی 
بـــود. ایـــن واقعیتـــی نبـــود که بر مســـعود 
پزشـــکیان و کابینـــه چهاردهـــم پوشـــیده 
باشـــد. محمدرضا عارف گفت »از ماه های 
اول آغـــاز بـــه کار دولت، جمع بندی شـــد 
که کشـــور عماً در وضعیت جنگی اســـت 
و بنـــا بـــود )این مســـأله( به مـــردم منتقل 
تصمیم هـــای  در  همیـــن  بـــرای  نشـــود. 
دولـــت، بهترین شـــرایط بـــرای مـــردم، و 
بدترین شـــرایط بـــرای دولت لحاظ شـــد، 
زیـــرا اولیـــن روز فعالیـــت دولـــت بـــا ترور 
شـــهید هنیـــه همـــراه شـــد، لذا بـــا کمک 
تیم اقتصادی دولت و کارشناســـان خبره، 
برنامـــه اقتصـــادی زمان جنگ را نوشـــتیم 
کـــه ایـــن برنامـــه در جنـــگ ۱2 روزه ماک 

تصمیمـــات قـــرار گرفت.«
درست اســـت که طبق گفته عارف، دولت 
از هفته هـــای اول فعالیت خود برنامه های 
اقتصـــادی، اداری و لجســـتیک خود را برای 
اداره کشور در شـــرایط عینی جنگ تدوین 
کـــرد و بـــرای روز مبـــادا آمـــاده شـــد، امـــا 
تـــا فرارســـیدن روز مبـــادای دســـت درازی 
جنون آمیز دشـــمن به خاک پاک میهن در 
23 خـــرداد ۱404، دولـــت درگیر یک جنگ 
نفس گیـــر دیگـــر در حوزه هـــای سیاســـی، 

دیپلماتیک و اقتصـــادی بود.
20 ژانویـــه 2025 مصـــادف بـــا دوم بهمـــن 
ماه ۱403 کـــه دونالد ترامپ بـــرای بار دوم 
ســـوگند ریاســـت جمهـــوری را ایـــراد کرد، 
هنـــوز 5 روز مانـــده بـــود تا دولت مســـعود 
پزشـــکیان 5 ماهگـــی فعالیـــت خـــود را به 
پایان ببرد. دولت چهاردهـــم کار خود را در 

7 مـــرداد ۱403 آغاز کـــرد و 5 ماه بعد دولت 
جنگ افروز و احیاگر استعمار نوین ترامپ 
از راه رســـید. تفـــاوت دولـــت اول با دولت 
دوم ترامـــپ در این بـــود کـــه در دوره دوم 
دیگر قرار نبـــود در انتخابات دیگری حضور 
یابد، پس در 4 ســـال به رأی مـــردم آمریکا 
هم نیازی نداشـــت و می توانســـت با خیال 
راحـــت همـــه وعده هـــای انتخاباتـــی خود 
ماننـــد پایان دادن به جنگ هـــای بی پایان 
آمریکا در سراســـر جهـــان، دخالت نکردن 
در امـــور ملت هـــا و ملت هـــای مســـتقل و 
جلوگیـــری از جنگ افروزی هـــای جدیـــد 
را زیـــر پا بگـــذارد. ایـــن روزها که بـــه دلیل 
تجاوز نظامی آمریکا تنگه هرمز بســـته شد 
و بـــه دنبـــال آن قیمـــت بنزین در سراســـر 
آمریکا بالا رفت، این فشار به رأی دهندگان 
آمریکایـــی عیـــن خیـــال ترامپ نیســـت و 
مـــدام می گوید که »قیمت ها بالا نیســـت، 
تـــازه اینکـــه قیمت زیـــادی هم نیســـت«، 
چون دیگر بـــه رأی مـــردم آمریکایی نیازی 

ندارد.
 از همـــان ابتـــدا مشـــخص بـــود مواجهـــه 
بـــا ایـــن دولـــت لجام گســـیخته  و بی مهار 
آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ 
چه اندازه دشـــوار است. اســـفندماه ۱403، 
حـــدود یـــک مـــاه بعـــد از تشـــکیل دولت 
ترامـــپ و 6 مـــاه بعـــد از تشـــکیل دولـــت 
چهاردهـــم، اظهـــارات پزشـــکیان نشـــان 
می داد پشـــت صحنـــه، یک نبرد ســـنگین 
بـــرای تحمیـــل اراده ها و مقاومـــت در برابر 
آن وجـــود دارد و نبـــرد اراده هـــا در عرصـــه 
سیاســـی نفس گیر شـــده اســـت. کمتر از 
دو مـــاه بعد از ریاســـت جمهـــوری ترامپ، 
پزشـــکیان گفـــت: »می گوینـــد اگـــر نیایید 
مذاکـــره کنیم فـــان می کنیـــم. نمی آییم 
هر غلطـــی می خواهید بکنیـــد. می میریم 
ولی بـــا ذلت نمی ســـازیم.« ایـــن اظهارات 
نشـــان می  داد دولـــت دوم ترامپ از همان 
ابتـــدا از طریـــق تهدید به اقـــدام نظامی با 
دولت مســـتقل ایـــران مواجه شـــد. دیگر 
بـــه ظاهرســـازی های مرســـوم هـــم نیازی 
نداشـــتند، دســـتکش مخملی را درآوردند 
و صـــاف و مســـتقیم، دســـتان چدنی خود 

را پیـــش آوردند.
از ریاســـت جمهوری  پیـــش   چنـــد مـــاه 
دوباره ترامـــپ، انفجار پیجرها و شـــهادت 
سیدحســـن نصـــرالله دبیـــرکل حـــزب الله 
لبنـــان نشـــان مـــی  داد جنگ افروزی های 
رژیـــم صهیونیســـتی منطقه غرب آســـیا را 
تـــا نقطه جوش رســـانده اســـت. اما همان 
طور کـــه پزشـــکیان گفت، پیـــش از اینکه 
این نقطـــه جوش بـــه تجاوز نظامـــی رژیم 
اســـرائیل بـــه ایـــران منتهی شـــود، دولت 
چهاردهـــم درگیـــر یـــک نبـــرد سیاســـی و 
دیپلماتیـــک نفس گیـــر بـــا آمریـــکا و بلوک 

غـــرب بود.
مســـأله این بود کـــه در ایـــن لحظه خاص 
تاریـــخ، تروریســـم دولتـــی صهیونیســـتی 
و اســـتعمار و تجاوزگـــری آمریکایـــی کاماً 
همراســـتا شـــدند و چنـــد مـــاه بعـــد ایـــن 
هم راســـتایی به یک عمل کاماً مشـــترک 
و هماهنـــگ در غالـــب تجـــاوز نظامـــی به 

ایـــران تبدیل شـــد.
آمریـــکا نتوانســـت در دور اول مذاکـــرات، 
یعنی زمســـتان ۱403 و بهار ۱404 اراده خود 
را از طریق سیاســـی بر ایـــران تحمیل کند، 
پـــس تجـــاوز نظامـــی ۱2 روزه آغـــاز شـــد تا 
آنچه پشـــت میز مذاکره به دســـت  نیاورده 
بودنـــد، شـــاید از طریق بمباران و کشـــتار 
به دســـت آورنـــد. ترامپ روز آخـــر جنگ را 
به نـــام خود و ارتـــش متجاوز آمریکا ســـند 
زد تـــا بـــه زعـــم خـــود از راه بمبـــاران مراکز 
هسته ای ایران به خواســـته های نامشروع 

خود دســـت یابد. اما »از قضا ســـرکنگبین 
صفـــرا فزود.« پس از تجـــاوز نظامی ۱2 روزه 
هم نبرد اراده ها در حوزه سیاســـی متوقف 
نشـــد، بلکـــه در شـــکل و جبهـــه دیگـــری 
ادامه یافـــت. دولت پزشـــکیان تاش کرد 
از همـــه ابزارهـــای دیپلماتیک بـــرای مهار 
تجاوزگـــری  آمریـــکا و جلوگیـــری از تحمیل 
یـــک جنـــگ بزرگ تر دیگـــر به ملـــت ایران 

جلوگیـــری کند.
بـــه طـــرف   ۱403 اســـفند  پزشـــکیان در 
آمریکایـــی گفته بـــود »نمی آییم، هر غلطی 
می  خواهیـــد بکنید«، اما در عمل در ســـال 
۱404 از هیچ تاشـــی برای دفـــاع از منافع 
ملی ایـــران از طریـــق ابزارهای سیاســـی و 
دیپلماتیک فروگذار نکرد. ســـفر پزشکیان 
به ســـازمان ملل در شـــهریور ۱404 که پس 
از تجاوز نظامـــی آمریکایی-صهیونیســـتی 
و بـــه رغـــم محدودیت های دولـــت آمریکا 
علیه هیـــأت ایرانی صورت گرفت، با همین 
هـــدف انجـــام شـــد. همیـــن چنـــد هفته 
پیـــش، پزشـــکیان در گفت و گـــوی تلفنی 
بـــا رئیس جمهـــوری فرانســـه بـــه »امانوئل 
مکـــرون« یادآوری کـــرد که در ســـفرش به 
نیویورک، پیشـــنهادهایی برای حل پرونده 
ادعایی هســـته ای ایران مطرح کـــرده بود 
کـــه اتفاقـــاً طرف هـــای اروپایی هـــم از آن 
اســـتقبال کردند، اما آمریکا همـــه آنها را رد 
کرد. دلیـــل رویکرد آمریکا مشـــخص بود؛ 
آمریـــکا در نبرد سیاســـی اراده ها، تســـلیم 
می خواســـت و ایـــران و دولـــت چهاردهم 
و شخص پزشـــکیان اهل تســـلیم نبودند.
3 مـــاه بعد از بازگشـــت از ســـفر ســـازمان 
ملل، پزشـــکیان در جلســـه ای   بـــا دبیران 
کل احـــزاب بـــا ایـــن انتقاد مواجه شـــد که 
چرا بـــرای رفـــع تحریم هـــا کاری نمی کند؟ 
ایـــن انتقاد ناظر بـــر نگرانی هایی بود که در 
ســـایه جدی شـــدن احتمال تجاوز نظامی 
دشـــمنان ایجـــاد شـــده بـــود. پزشـــکیان 
این طـــور پاســـخ داد: »ما با آمریـــکا مذاکره 
کردیـــم و آمـــاده توافـــق بودیـــم. امـــا آنان 
توافـــق را بـــا جنـــگ )۱2 روزه( برهـــم زدند. 
اکنـــون نیز بـــرای ادامـــه مذاکره، شـــرایط 
تحقیرآمیـــز مطـــرح می کننـــد کـــه بنـــده 
حاضـــر بـــه پذیـــرش آن نیســـتم. زیـــر بار 
ذلـــت نمی رویم و ایرانی ضعیـــف و تکه پاره 
را نمی پذیریـــم.« گفته هـــای پزشـــکیان در 
ایـــن جلســـه نشـــان می دهـــد کـــه آمریکا 
می خواســـت اراده خـــود را بـــرای ذلـــت 
و تکه پـــاره کـــردن ایـــران از طریـــق فشـــار 
سیاســـی، تحریم و تحمیل خواســـته ها در 
مذاکرات دنبـــال کند. شکســـت آمریکا در 
این نبرد سیاســـی او را به شکســـت دیگری 

در نبـــرد نظامی رهنمون شـــد.
اضافـــه  جلســـه  همـــان  در  پزشـــکیان   
کـــرد: »بارهـــا اعـــام کردیـــم دنبـــال بمب 
بـــرای هرگونـــه  و  )هســـته ای( نیســـتیم 
راســـتی آزمایی آمادگـــی داریـــم، اما طرف 
مقابل به دنبـــال گرفتن همـــه مؤلفه های 
قدرت ایران و تضعیف کشـــور در برابر رژیم 
صهیونیســـتی اســـت. مـــا به دنبـــال صلح 
هســـتیم، اما قلـــدری را نمی پذیریم. بنده 
حاضر نیســـتم زیر بـــار ذلتی بـــروم که آنها 
می خواهند. اینکه بگویند شـــما موشـــک 
نداشـــته باشید و بعد اســـرائیل را تا دندان 
مســـلح کنند کـــه هر وقت دلـــش بخواهد 
اینجا را شـــخم بزنـــد و برود. بنـــده این کار 

را نمی کنـــم.«
ایـــن اظهـــارات رئیس جمهـــوری حقیقتی 
را آشـــکار می کنـــد کـــه پیش تـــر »فـــون 
کازوویتـــز« صورت بنـــدی کـــرد؛ جنـــگ 
رویدادی مســـتقل از سایر تحولات سیاسی 
نیســـت کـــه ناگهـــان و بی مقدمـــه آغـــاز 
شـــود، جنگ فقط مرحلـــه پایانـــی فرآیند 

»تحمیل اراده« یک دولت است. بنابراین؛ 
تجـــاوز نظامـــی ۱2 روزه و ۹ مـــاه بعـــد تجاوز 
نظامـــی 40  روزه بـــه ایـــن دلیل بر ایـــران روا 
شـــد کـــه دشـــمن آمریکایی-اســـرائیلی در 
مرحله نبـــرد اراده ها با ابزارهای سیاســـی، 
نتوانســـت اراده  خـــود را بر ایـــران تحمیل 
کنـــد و عـــزم سیاســـی ایـــران بـــرای حفظ 
دســـتاوردها و ظرفیت هـــای ملـــی اش را 
درهـــم بشـــکند. ایســـتادگی تمام عیـــار، 
دفاع همه جانبـــه و پایمـــردی دولت وفاق 
ملـــی در نبرد سیاســـی و جنـــگ اراده ها با 
طرف آمریکایی-اســـرائیلی، از این ســـخن 
پزشـــکیان قابل دریافت اســـت کـــه مرداد 
ســـال گذشـــته گفت: »ما باید با دنیا رابطه 
داشته باشـــیم، اما قرار هم نیست با ذلت 
در برابر کســـی ســـر خم کنیم. مـــا با عزت 
می میریـــم، ولی بـــا ذلت نمی ســـازیم. اگر 
مذاکره با عـــزت و بر مبنای احترام و منافع 
متقابل باشـــد، می نشینیم حرف می زنیم. 
امـــا زبان تهدید و زور بـــه هیچ وجه برای ما 

قابل قبول نیســـت.«
بـــه دیگـــر ســـخن، دولـــت چهاردهـــم که 
هنوز دو ســـاله هم نشـــده است، دست کم 
در ســـه جبهه با دشـــمنان جنگید؛ جبهه 
سیاســـی که در آن نبـــرد اراده ها در جریان 
بـــود، جبهه جنگ اقتصـــادی که تحریم ها 
بر ایـــران تحمیل شـــد و دســـت آخر جبهه 
تجـــاوز نظامـــی کـــه مرحلـــه پایانـــی همه 
فشـــارهای سیاســـی و اقتصادی دیگر بود.
در جبهه های مذاکـــره، مقابله تحریم ها و 
دفاع نظامی مقابل متجاوزان، دولت وفاق 
ملی از هـــر اقدامی که می توانســـت منافع 
ملـــت ایـــران را تأمین کند و خســـارت ها را 
به حداقل برســـاند، ابایی نداشـــت. اینکه 
رویکردهـــای مذاکراتـــی پزشـــکیان گاهـــی 
بـــا انتقـــاد اصولگرایـــان مواجه می شـــد و 
گاهی بـــا انتقـــاد اصاح طلبـــان، گاهی آن 
طعن مـــی زد و گاهی این، بـــرای این بود که 
دولت پزشـــکیان براســـاس الزامات زمان 
و اقتضائات شـــرایط صحنه نبرد سیاســـی، 
حرکـــت خـــود برای تأمیـــن منافـــع ملی را 
تعریـــف می کرد. امـــا از آنجا کـــه هر لحظه 
ایـــن نبـــرد یـــک چیـــز را اقتضـــا می کـــرد و 
لحظه دیگر چیز دیگـــر، احتمالاً منتقدان 
درنمی یافتنـــد کـــه آنچـــه فکـــر می کننـــد 
حـــرکات زیگزاگـــی دولـــت اســـت، درواقع 
واکنـــش بـــه تغییر پیاپـــی مواضـــع دولت 
اســـت و تیم ایـــران باید موقعیـــت خود را 
پشـــت خاکریزهـــای دفـــاع از منافع ملی 
بازتعریف می کرد. »پریکلس« جنگ ســـالار 
و سیاســـت مرد یونـــان باســـتان گفـــت: 
»انســـانی حقیقتاً شجاع محسوب می شود 
که بـــه بهترین شـــکل معنـــای آنچـــه را در 
زندگی خوشـــایند و آنچه وحشتناک است 

بداند و آنـــگاه بی هراس، به پیشـــواز آنچه 
قرار اســـت روی دهـــد، برود.«

تجـــاوزات نظامـــی ۱2 روزه و 40 روزه به ایران 
وقتی آغاز شـــد که دشـــمن نتوانســـت در 
میـــز مذاکره یا از راه فشـــارهای سیاســـی و 
اقتصـــادی اراده خـــود را بـــر ایـــران تحمیل 
کند. زیرا به گفته پزشـــکیان، منطق ایران 
چنین بـــود: »بایـــد با دنیـــا رابطه داشـــته 
باشـــیم، اما قـــرار هم نیســـت بـــا ذلت در 

برابر کســـی ســـر خم کنیم.«
 

اصل هماهنگی در جنگ
وقتی دولـــت در حوزه سیاســـی و مذاکره، 
راه دشـــمن را بـــرای تحمیل اراده اش ســـد 
کـــرد، می بایســـت خـــود و کشـــور را بـــرای 
دفـــاع آمـــاده کنـــد. در چنیـــن شـــرایطی 
مســـئولیت یـــک دولـــت چیســـت و چـــه 
باید بکنـــد؟ اولین وظیفه دولـــت، تقویت 
هماهنگـــی و حفظ ثبـــات در کشـــور و نیز 
پیش بینـــی تدابیـــر لازم بـــرای اداره کشـــور 
هنـــگام تجـــاوز نظامـــی دشـــمن اســـت. 
»ســـون تزو« استراتژیســـت نظامی مشهور 
چیـــن باســـتان در کتـــاب »هنـــر رزم« بـــا 
تأکیـــد بر اینکـــه »هنـــر رزم، مســـأله مرگ 
و زندگـــی اســـت؛ راهـــی اســـت کـــه یـــا به 
امنیت می رســـد یـــا به نابـــودی«، گفت که 
بـــرای عبور موفقیت آمیز یک کشـــور از این 
بزنـــگاه »مـــرگ و زندگـــی« پنج معیـــار باید 
همزمـــان درنظر گرفته شـــود. بـــه گفته او 
»هنـــر رزم در مهـــار همزمـــان پنج ســـنجه  
قرار می گیـــرد. این ســـنجه ها عبارت اند از 
اصل هماهنگی، آســـمان، زمین، فرمانده 

و روش و قانـــون.«
دولـــت پزشـــکیان نـــه پـــس از دفـــاع از 
منافـــع ملـــی در نبردهای سیاســـی، بلکه 
درســـت از روز آغـــاز کار، تدابیـــر لازم بـــرای 
حفـــظ همبســـتگی سیاســـی و اجتماعی 
اداری و کشـــور  و تقویـــت ظرفیت هـــای 
را در  یـــک جنـــگ تحمیلـــی نظامـــی  در 
پیـــش گرفـــت. محمدرضـــا عـــارف، چند 
هفتـــه پس از تجـــاوز نظامـــی ۱2 روزه رژیم 
صهیونیســـتی، گفت: »در مهر ماه گذشته 
)مهـــر ۱403( یـــک جمع بنـــدی داشـــتیم 
مبنـــی بر اینکـــه بایـــد حالت جنگـــی را در 
مدیریـــت کشـــور در نظر بگیریـــم. راهبرد 
ایـــن بود کـــه حداکثـــر آرامـــش در جامعه 
حاکـــم بشـــود تـــا مـــردم احســـاس نکنند 
شرایط جنگی اســـت؛ اما برای دولتمردها 
شـــرایط بـــرای اداره کشـــور بایـــد جنگـــی 
باشـــد. بـــه همیـــن دلیـــل برنامـــه  اداره  
کشـــور بویـــژه در امور اقتصـــادی در حالت 
جنگ را تدویـــن کردیم.« بـــرای درک آنچه 
معاون اول رئیس جمهـــور »در نظر گرفتن 
حالت جنگـــی در مدیریت کشـــور« نامید، 

نشـــانه هایی وجود دارد. دولتـــی که در آغاز 
کار با ناتـــرازی انرژی روبه رو بـــود، از ابتدای 
فعالیـــت خـــود برنامه هایی چـــون اصاح 
الگـــوی مصرف و توســـعه انرژی هـــای پاک 
را در دســـتور قرار داد. گســـترش همکاری 
با کشـــورهای همســـایه تاشـــی بـــود برای 
دورزدن تنگناهـــای تجاری تحمیل شـــده از 
سوی دشمنان و آماده شدن برای »تأمین« 
هرچه بیشتر نیازهای اساسی. نشانه دیگر 
بـــرای مدیریت کشـــور در شـــرایط جنگی، 
تفویض اختیار به اســـتان ها و اســـتانداران 
بود. تفویض اختیار باعث شد در بحبوحه 
تجاوز نظامی ۱2 روزه رژیم صهیونیستی، به 
گفته عارف، ترخیص کالا از گمرکات کشور 
۹0درصد افزایش یابد و کالاهای استراتژیک 
به ســـرعت و فوری تأمین شـــود. این غیر از 
تأمین مکفـــی ذخایر کالاهای اســـتراتژیک 
در دوره قبل از جنگ اســـت که باعث شـــد 
هنـــگام دفاع نظامـــی، بـــازار داخلی بدون 
خلـــل نیازهـــای ایرانیـــان را تأمیـــن کنـــد. 
ســـخنگوی وزارت کشـــور اعـــام کـــرد 400 
اختیار به اســـتان ها و اســـتانداران تفویض 
شده و همین باعث شـــد استان ها، گره ها 
را با دســـت خـــود بـــاز کنند، بـــدون اینکه 
منتظـــر طی شـــدن روال هـــای طولانـــی در 
راهروهـــای پیچ درپیـــچ بوروکراســـی مرکز 
کشـــور بماننـــد، آن هم هنگامی که کشـــور 
در حـــال مقابلـــه بـــا یـــک تجـــاوز نظامـــی 

تمام عیار اســـت.
تعریـــف کارگروه هـــای چندگانـــه از اعضای 
کابینـــه تـــا در شـــرایط جنگـــی بـــدون نیاز 
بـــه برگـــزاری جلســـه دولـــت خودشـــان 
تصمیم گیـــری کننـــد، برنامه دیگـــر دولت 
بـــرای حفظ آمادگـــی برای مدیریت کشـــور 
در تجاوز نظامی احتمالی دشـــمن بود. به 
همیـــن دلیل تنهـــا کاری که لازم بـــود، این 
بـــود که چند ســـاعت پـــس از آغـــاز تجاوز 
نظامـــی دشـــمن برنامـــه مـــدون فعالیت 
کارگروه هـــای دولـــت ابـــاغ شـــود. بقیـــه 
کارهـــا مطابق برنامـــه ای که مهرمـــاه ۱403 
تدوین شـــده بود پیش رفت. در ســـاعات 
اولیه آغاز تهاجم نظامـــی در دو جنگ ۱2 و 
40 روزه، معـــاون اول رئیس جمهور مصوبه 

ایـــن کارگروه هـــا را ابـــاغ کرد.
تأمین تجارت خارجی و بـــازار داخلی و نیز 
مدیریت اداری کشور، تنها »هماهنگی«ای 
نبود که دولت پزشـــکیان پیـــش از اولین 
اولین جنگ تحمیلی انجـــام داد. دولت با 
اســـتفاده از رویکرد وفاق ملی، هماهنگی 
و آمادگـــی بـــرای مقابلـــه با تجـــاوز نظامی 
و  سیاســـی  حوزه هـــای  در  را  دشـــمنان 
اجتماعـــی هم دنبـــال کرد. تعلیـــق اباغ 
مصوبـــه عفـــاف و حجـــاب، تـــاش بـــرای 
کاهـــش اصطکاک های سیاســـی از طریق 
رویکـــرد وفـــاق ملـــی و جلوگیـــری از بروز 
تشتت در حوزه های اجتماعی، نمونه های 
ایـــن تاش هـــا بـــرای حفـــظ هماهنگی و 
انســـجام در کشـــور بود. »ســـون تـــزو« در 
توضیـــح »هماهنگـــی« بـــه عنـــوان اولین 
اصـــل مدیریت و پیـــروزی در جنگ، گفت 
که »اصـــل هماهنگی مـــردم را بـــه پیروی 
کامـــل از حکمرانـــان ترغیـــب می کنـــد.« 
کازوویتـــز به این دلیـــل جنگ های مدرن 
را بـــر پایه »اراده سیاســـی« توضیح داد که 
معتقد بود واحدهای سیاســـی درگیر نبرد 
در دوره مدرن »دولت-ملت ها« هســـتند. 
بنابرایـــن، وقتی جنگـــی درمی گیرد، همه 
نیروهای یک کشـــور علیـــه همه نیروهای 
یـــک ملـــت بســـیج می شـــوند. در ایـــن 
شـــرایط، کاری کـــه دولت هـــای مدافـــع، 
همچون ایـــران باید انجام دهند، بســـیج 
هماهنگ همـــه نیروهای ملت برای دفاع 
اســـت تـــا نیروهـــا و بخش هـــای متکثـــر 
ملـــت، بـــه جـــای اخـــال در کار و امـــور 
یکدیگر کـــه جنگ می  تواند عـــارض کند، 
بر نیروی هـــم بیفزایند و در تقســـیم کاری 
تعریف شـــده، دفاعـــی منســـجم، ملـــی و 
همه جانبـــه در پیش بگیرند. ایســـتادگی 
ملـــی ایرانیـــان در برابـــر یـــک ابرقـــدرت 
متجـــاوز و یـــک قـــدرت اتمـــی متجـــاوز، 
شاهدی اســـت بر اینکه دولت وفاق ملی 
از عهده ایفای نقش و مســـئولیت تاریخی 
خـــود در قبال ســـرزمین و مـــردم ایران به 
خوبی برآمـــد. دولت پزشـــکیان هیچ گاه 
نخواســـت »طرف منازعه« بـــا هیچ طرف 
سیاســـی و اجتماعـــی داخلـــی باشـــد و 
ایـــن رمـــز ایجـــاد همبســـتگی اجتماعـــی 
و هماهنگـــی سیاســـی و اداری در دوران 
جنگ هـــای تحمیلی ۱0 ماه گذشـــته بود.

بـــه دیگر ســـخن، دولـــت چهاردهم بیش 
از هر چیـــز ایـــن نقـــش را از طریق حفظ 
کارآیـــی و انســـجام مدیریتـــی کشـــور در 
شـــرایط جنگـــی و نیـــز حفـــظ انســـجام 
اجتماعی و سیاســـی دنبال کـــرد. این که 
در دو جنـــگ تحمیلـــی متوالـــی، شـــیرازه 
مدیریتی کشـــور حفظ شد و کوچک ترین 
و  اقتصـــادی  و  اداری  نظـــام  در  خللـــی 
اجتماعی مشاهده نشـــد، نشان می دهد 
دولت پیش از وقوع جنـــگ، برای رعایت 
و اجـــرای »اصـــل هماهنگـــی« در زمـــان 
جنگ، مهیا بود. در پایـــان جنگ رمضان 
پزشکیان پیشنهاد داد محمدباقر قالیباف 
کـــه فرمانـــده میـــدان رزم بـــود، فرمانده 
میـــدان دیپلماســـی هـــم باشـــد و پس از 
صحنه نبـــرد در تهـــران و دیگر شـــهرهای 
ایـــران، در اســـام آباد پاکســـتان هـــم بـــا 
دشـــمن آمریکایـــی رو در رو شـــود. گویی 
پزشـــکیان و دولتـــش دریافته انـــد کـــه در 
امـــروز تاریخـــی، برای حفـــظ ایـــران باید 
رقابت هـــا برای کســـب وجهه سیاســـی و 
خرید افتخـــار را به دیوار کوتاه و ناراســـت 

سیاســـت بازی کوبید.

 جبهه های مختلف یک جنگ
این کـــه بایـــد از نقش دولـــت در دو جنگ 
تحمیلـــی متوالـــی گفت و ســـهم اقدامات 
دولـــت برای شـــکل گیری دفاع ملـــی برابر 
دشـــمنان را برشـــمرد، دلایـــل دیگری هم 
دارد. درســـت اســـت که جنگ ها با شلیک 
اولین گلوله ها و اصابت اولین موشـــک ها 
آغـــاز می شـــوند، ماننـــد اصابت موشـــک 
»تاماهاوک« آمریکایی به مدرســـه »شـــجره 
طیبه« میناب، امـــا این فقط مرحله پایانی 
یک جنگ طولانی تر و وســـیع تر سیاسی و 
اقتصادی اســـت کـــه می خواهند بـــا ایجاد 
تنگنـــای اقتصـــادی زندگی هـــای عـــادی 
یـــک ملت مســـتقل را بـــه قتل برســـانند. 
فقـــط هم این نیســـت. برای یک کشـــور و 
مـــردم درحال دفـــاع آن، هر نبـــرد نظامی 
مختلـــف  جبهه هـــای  در  و  جنبه هـــا  از 
و متفاوتـــی تجربـــه می شـــود. »مـــارگارت 
مک مینـــال« در کتـــاب »جنگ هـــا بـــا مـــا 
چـــه کار می کننـــد؟« توضیـــح می دهد که 
هـــر جنـــگ، وضعیت هـــا و موقعیت های 
 ، جنـــگ جبهـــه  یـــک   . رد ا د مختلـــف 
رودررویـــی رزمندگان با ســـربازان دشـــمن 
اســـت. اما دانشـــمندانی کـــه فناوری های 
نظامـــی را طراحـــی می کننـــد، پرســـتارانی 
می کننـــد،  مـــداوا  را  وحـــان  مجر کـــه 
خانواده هایـــی کـــه فرزندان شـــان در نبرد 
حضـــور دارنـــد، مردمـــی کـــه در میادین و 
خیابان هـــا ایســـتاده اند، کامیون دارانی که 
ســـوخت و کالاهای اساســـی را می رسانند، 
اســـتاندارانی کـــه از اختیـــارات تفویـــض 
شـــده بـــه خوبـــی بـــرای تســـهیل تجارت 
خارجـــی و مدیریـــت چالـــش هـــای همه 
کشـــور اســـتفاده می کنند، کارکنان وزارت 
نیـــرو کـــه خرابـــی شـــبکه بـــرق را تعمیـــر 
می کننـــد، همـــه ایـــن وضعیت هـــا بیانگر 
موقعیت های مختلفی است که گروه های 
مختلـــف مردم بـــا واقعیت های یک جنگ 
مواجه می شـــوند. این که کیفیت مواجهه 
هرکـــدام از ایـــن گروه ها با جنـــگ چگونه 
باشـــد، تا حد زیـــادی به کیفیـــت رویکرد، 
عملکـــرد و مدیریـــت منســـجم دولت در 
جنـــگ بســـتگی دارد. بـــه دیگـــر ســـخن، 
بـــه رغـــم رشـــادت رزمنـــدگان مـــا، جنگ 
پدیـــده ای صرفا نظامی نیســـت که نتیجه 
آن صرفـــا در میـــدان رزم رقـــم بخـــورد. 
نظریه پـــردازان جنـــگ، از »ســـون تـــزو« تا 
ماکیاولی و کازوویتـــز، توانایی حکمرانی، 
پیوســـتاری  و  اقتصـــادی  ظرفیت هـــای 
اجتماعی هر کشـــور را شـــروط مهـــم اداره 

بهینـــه جنگ و پیـــروزی دانســـته اند.
»ســـون تزو« حتی مســـاله تامیـــن علوفه 
بـــرای اســـب هـــا و هزینه هـــای آن را در 
کیفیت جنگ موثر می دانســـت. وی گفت 
»جنـــگ می تواند 4 دهم منابـــع اقتصادی 
کشـــور را مصروف خود کنـــد و می تواند در 
قیمت ها نوســـان ایجاد کنـــد.« ماکیاولی 
هـــم در کتـــاب »گفتارها« توضیـــح داد که 
میزان پیشـــروی یـــک ارتش و تـــوان رزم و 
کارآیی آن، بـــه نحوه تامین تـــدارک، وضع 
راه ها، وضعیت اجتماعی و سیاســـی کشور 
و تامین هزینه های ارتش بســـتگی دارد که 
همه این هـــا به کیفیت زیســـت اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی جوامع وابسته است. 
کازوویتـــز هم وقتـــی جنگ را تبلـــور اراده 
و نیـــروی یـــک ملـــت می دانســـت، چنین 
دیدگاهـــی از جنـــگ درنظر داشـــت. بنا بر 
همه این ماحظـــات، وقتـــی از دفاع ملی 
و تاریخ ســـاز ایرانیان در دو تجـــاوز نظامی 
پی درپی ســـخن گفته می شـــود، نمی توان 
از اقدامـــات، تاش هـــا و برنامه ریزی های 
دولـــت بـــرای تامین هـــای پیش و پشـــت 

جبهه غافـــل بود.
برپایه صورت بندی »مـــارگارت مک مینال« 
از جبهه های متنوعی کـــه بخش های یک 
کشـــور در یـــک جنـــگ تجربـــه می کنند، 
بایـــد گفـــت موقعیـــت دولـــت، عملکرد، 
مدیریـــت و راهبـــرد دولت هـــم یک جبهه 
در جنگ اســـت؛ بـــا این تاکید کـــه دولت 
جبهـــه ای تعیین کننده اســـت، نـــه صرفا 
تعین پذیـــر. اگـــر دولت پزشـــکیان دولت 
وفاق ملی نبـــود و از ابتدا خود را یک طرف 
هر جدالی در کشـــور قرار مـــی داد، اگر 400 
اختیـــار بـــه اســـتانداران تفویـــض و بر این 
تفویض پافشـــاری نمی شـــد یا اگر انسجام 
نظام اداری حفظ نمی شـــد، احتمالا دفاع 
ایرانیان در ایـــن دو جنگ تحمیلی صورت 

دیگـــری به خود مـــی گرفت.
در برخی روزهای دو جنگ تحمیلی، روزانه 
۱۹0 میلیـــون لیتـــر بنزین در کشـــور توزیع 
و عرضـــه شـــد. 6 یـــا 8 میلیـــون تهرانی به 
اســـتان های شـــمالی رفتند، بـــدون آنکه 
خللی در تأمین نیازهای چندین برابرشده 
این اســـتان ها ایجاد شـــود. اداره ها فعال و 
وزارتخانه هـــا در حال انجـــام وظایف خود 
بودنـــد. اینهـــا مواجهه هـــا و جبهه هـــای 

تعیین کننـــده دولت در دفـــاع ملی بود.
به یک معنا، اگر از زاویـــه حکمرانی دولتی 
و اداره غیرنظامـــی جنـــگ به جنـــگ نگاه 
کنیـــم، مجموعه این شـــرایط به این معنی 
اســـت که دولت چهاردهم را در عین اینکه 
دولـــت »وفـــاق ملی« اســـت، بایـــد دولت 
»دفـــاع ملی« هـــم نامیـــد. نه فقـــط برای 
اینکه دولت با دو جنگ نظامی و دو جنگ 
اقتصـــادی تمـــام عیـــار مواجه شـــد، بلکه 
بالاتـــر از ایـــن ؛ بابت دفـــاع در جبهه های 
وضعیت هـــای  بـــا  مواجهـــه  و  مختلـــف 
متفـــاوت این دو جنگ تحمیلی که نشـــان 
داد دولت از پیش آمـــاده بود و برنامه های 
لازم بـــرای حفـــظ ثبـــات و انســـجام اداری 
و سیاســـی و اجتماعـــی کشـــور و پایداری 
اقتصاد روزمره کشـــور را تدویـــن کرده بود.

»ایران« کارنامه دولت »وفاق ملی« در دو جنگ تحمیلی را بررسی می کند 

دولت دفاع ملی
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ایفای یک نقش تاریخی

برش

کاســـتی ها و خلل هـــا هـــم وجـــود دارد. دولـــت نـــه تنهـــا منکـــر این 
کاســـتی ها نیســـت، بلکـــه همـــه همتـــش مصـــروف رفع آنهاســـت. 
در اظهـــارات پزشـــکیان و عـــارف و دیگـــر اعضـــای کابینـــه هیـــچ گاه 
کمال نمایی از وضعیت کشـــور یا تاش برای پوشـــاندن نواقص دیده 

نمی شـــود. راســـتی با مـــردم راز پایســـتگی دولتمرد اســـت.
امـــا به رغم همـــه این کاســـتی ها، چگونـــه می توان به نقـــش تاریخی 
دولـــت پزشـــکیان اذعان نکـــرد؛ دولتی کـــه بر اثـــر جبر زمانـــه و زور 
نامشـــروع جبـــاران زمان، عـــاوه بر نقـــش »وفاق ملی« مســـئولیت 
»دفاع ملـــی« را هم پیش گرفت. بنـــا به قولی از قائـــم مقام فراهانی 
»بایـــد از کشـــور دفاع کـــرد، چه به نـــام، چه به ننگ.« پـــس چه باک 
اگـــر دفـــاع از ایـــران در دو جنـــگ تحمیلی تمام عیار، ســـبب شـــده 
باشـــد که برخـــی روندهای توســـعه ای هم تعلیق شـــود. بایـــد ایرانی 
باشـــد تـــا بشـــود آن را توســـعه داد و ایـــن روشـــن کننده رازوارگی این 
حقیقـــت اســـت که چـــرا دولت وفـــاق ملـــی، همزمان دولـــت دفاع 

ملی هم هســـت.



اینکه 
دیپلمات های 

ما تازه باید 
قسم بخورند 
و آیات جلاله 

قرآنی و 
شهادتین 

بخوانند که 
ثابت کنند 

می خواهند 
به کشور و 

منافع ملی 
خدمت کنند، 
عجیب است. 

مگر می شود 
کشوری از 

دیپلمات ها 
و دیپلماسی 

فعال و 
سیاست 

چندلایه و 
هوشمندانه 
برای تأمین 

منافع و قدرت 
ملی خود در 

سطوح سخت 
و نرم استفاده 

نکند؟! مگر 
می شود 

کشوری در 
یک لحظه 
استثنایی 

تاریخی در برابر 
چنین جنگ 
بزرگی بدون 

دیپلماسی 
فعال و 

دیپلمات های 
کارآمد و 

توانمند بتواند 
جنگ را پشت 

سر بگذارد

اقدامات ایران 
برای جلوگیری 
از ایجاد اجماع 

جهانی علیه 
کشور بسیار 
مهم است. 

اول اینکه باید 
مسأله را جدی 

گرفت. واقعیت 
این است که 

در طراحی های 
استراتژیک 

ضعیف ترین 
احتمالات را 

هم باید در 
بالاترین درجه 
توجه قرار داد. 
نباید تماشاگر 
بود، باید یک 

دیپلماسی 
فعال ارتباطی 

در سطح 
سازمان های 

بین المللی را 
دنبال کرد، در 

زمینه تعاملات 
دوجانبه با 
کشورهای 

منطقه و جهان 
و نیز با بازیگران 

مهم از جمله 
روسیه، چین و 

حتی کشورهای 
اروپایی، 
سیاست 

جامعی را پیش 
برد تا زمینه های 

ایجاد نوعی 
اجماع تضعیف 

شود

 ما به یک عزم 
و همت ملی، 

نگاه دریادلانه، 
رویکرد بزرگ 
و وسیع و در 

واقع پرهیز از 
تنگ نظری ها 

نیاز داریم. 
نباید نگاه هایی 

مسلط شوند 
که ملت و 
کشور را در 
قالب یک 

فرقه یا یک 
گروه کوچک 

یا جمعی از 
خودی ها 

ببینند

مسأله ما و 
آمریکا و رژیم 
صهیونیستی 

بیش از آن که 
مسأله میانجی 
و میانجی گری 

باشد، مسأله 
موازنه قدرت، 

محتوای منازعه 
و رویارویی و 

اختلاف است.
موازنه امری 

نیست که خود 
به خود ایجاد 

شود، بلکه باید 
به سمتش 

حرکت 
کنیم و دو 

طرف شرایط 
همدیگر را 

بپذیرند. یعنی 
امر واقع در هر 
یک از طرف ها 

باید از سوی 
طرف دیگر 
به رسمیت 

شناخته شود؛ 
به هرحال اگر 
قدرت توسط 

بازیگران دیگر 
به رسمیت 

شناخته نشود، 
هیچ وقت به 
اقتدار تبدیل 

نمی شود

 60 روز بسیار پر تلاطم چه در حوزه 
جنگ و چه دیپلماسی داشتیم، 

شاید این یک سؤال کلیشه ای باشد 
اما می خواهم بدانم چه نمره ای به 

عملکرد دیپلماسی کشور می دهید؟
فکر می کنم کنار گود نشســـتن و نمره دادن 
بـــه فعـــالان عرصـــه دیپلماســـی در شـــرایط 
اســـتثنایی فعلـــی کار مناســـب یـــا مفیـــدی 
نباشـــد. بنابراین من از نمره دادن یا حداقل 
چنین تعبیری را بـــه کار بردن پرهیز می کنم. 
ولی فکـــر می کنم بایـــد برای فعـــالان عرصه 
دیپلماســـی ایران و به طور مشـــخص وزارت 
امور خارجه، شـــخص وزیر و همکاران ایشان 
و افـــرادی کـــه در دبیرخانـــه شـــورای عالـــی 
امنیـــت ملی، ریاســـت جمهـــوری و مجلس 
شـــورای اســـامی به نحوی در ایـــن حلقه از 
سیاســـت و دیپلماســـی ایـــران نقش آفرین 

بودنـــد امتیاز بالایی قائل شـــد. 
چراکه در یک جنگ شـــبه جهانی، دو قدرت 
بـــزرگ اتمی جهانی و منطقـــه ای یعنی آمریکا 
و رژیم صهیونیســـتی، ملـــت، دولت و تاریخ 
ایران را زیر شـــدیدترین ضربات قرار دادند و 
همچنین مقامات و فرماندهان عالی را ترور 
کردند و به شـــهادت رســـاندند. بـــا این حال 
انســـجام ســـاختار حکومتـــی، تصمیم گیری 
سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ایران محفوظ 
ماند. همچنین تاب آوری و بازدارندگی ایران 
در ســـه عرصه نظامی، مردمـــی ـ اجتماعی، و 
ســـاختاری ـ حکومتی و مدیریتی حفظ شد.

ســـتگاه  د ا  ر عـــه  مجمو یـــن  ا ز  ا بخشـــی 
دیپلماســـی شـــکل داد تـــا کشـــور را از دل 

جنگ و آتش و خون بـــه مرحله دیگری گذر 
دهد و بـــه این تاش به هیـــچ معنا و با هیچ 
محاســـبه ای نمی توان نمره داد. مسئولیت و 
وظیفه دیپلمات هـــای ما این بود که کشـــور 
را از مرحله »شـــرایط جنگی« به شرایط »پسا 

جنگ« منتقـــل کنند.
نمونه بارز آن نیز ســـفر منطقـــه ای اخیر وزیر 
امور خارجه کشـــورمان به پاکســـتان، عمان 
و روســـیه بود که بـــه صراحـــت در آن اعام 
کردند که این ســـفر منطقـــه ای، تاش برای 
خـــروج ایـــران از شـــرایط جنگی بـــه معنای 

نهایی خودش اســـت.
مـــا باید با احتیـــاط درباره تحـــولات صحبت 
کنیم؛ واقعـــاً ایـــن را از صمیم قلـــب گفتم، 
برای اینکه خـــودم هم گاهی در این عرصه ها 
نقش آفرینی های محدود داشـــتم، کســـانی 
کـــه در دل حـــوادث و رویدادهای ســـنگین 
برابـــر قدرت هـــای متعـــدد در عرصـــه  در 
دیپلماســـی تـــاش می کننـــد تا بـــا کمترین 
هزینه ها بیشترین دســـتاوردها را برای کشور 
ایجاد کنند، تاش شـــان قابـــل اندازه گیری 

. نیست
 در حالـــی کـــه مجموعه ای از دشـــمنی های 
بالقـــوه و بالفعـــل وجـــود دارد و بســـیاری 
مستقیم و غیرمســـتقیم در کمین نشستند 
تـــا برآینـــد ایـــن جنـــگ بـــه ســـمت تضعیف 
اساســـی قـــدرت ایـــران منجر شـــود، در این 
شـــرایط دیپلمات های مـــا و همـــه بازیگران 
رده بـــالای عرصه سیاســـت و دیپلماســـی در 
چنیـــن لحظـــه تاریخـــی و در ســـخت ترین 
شـــرایط، در برابر یـــک جنگ بـــزرگ؛ جنگ 

تهدیدکننـــده هویـــت و موجودیـــت ملـــی و 
تاریخی ایـــران، تـــاش می کنند تـــا راه عبور 
یـــا روزنـــه ای در این میـــدان مین به ســـمت 
حفظ منافع و امنیت ملی و اســـتقال کشور 
بگشـــایند، از این رو معتقدم دســـت فعالان 
این عرصه را باید بوســـید و برای آنها احترام 

قائل شـــد.

این دفاع شما در حالی است که برخی 
رسانه ها و جریان های سیاسی همواره 

نسبت به دیپلماسی و دیپلمات ها 
گارد بسته و انتقادی دارند. چرا در 

حالی که کشور درگیر جنگی تمام عیار 
و به تعبیر شما »شبه جهانی« است، 
همچنان شاهد چنین اظهارنظرها 

و موضع گیری هایی علیه تیم 
مذاکره کننده هستیم؟

اینکـــه دیپلمات هـــای مـــا تـــازه باید قســـم 
بخورنـــد و آیـــات جالـــه قرآنی و شـــهادتین 
بخواننـــد کـــه ثابـــت کننـــد می خواهنـــد به 
کشـــور و منافع ملی خدمـــت کنند، عجیب 
اســـت. مگر می شود کشـــوری از دیپلمات ها 
و دیپلماســـی فعـــال و سیاســـت چندلایـــه و 
هوشـــمندانه بـــرای تأمیـــن منافـــع و قدرت 
ملی خود در ســـطوح ســـخت و نرم استفاده 
نکنـــد؟! مگـــر می شـــود کشـــوری در یـــک 
لحظـــه اســـتثنایی تاریخـــی در برابـــر چنین 
جنـــگ بزرگـــی بـــدون دیپلماســـی فعـــال و 
دیپلمات هـــای کارآمد و توانمند بتواند جنگ 

را پشـــت ســـر بگذارد؟ 
در میانـــه چنیـــن بحـــران بزرگی بـــه همان 
میـــزان که باید دســـتان و پاهـــای افرادی که 
پـــای لانچرها نشســـتند و دســـت و پای خود 
را از دســـت دادند و یا شـــهید شـــدند، همه 
شـــهیدان و عزیزان و فرماندهانی که کشـــور 
را در این شـــرایط جنگی حفظ و بازدارندگی 
ایجاد کرده، همه مســـئولین و تصمیم گیران 
در عرصه هـــای مدیریتـــی کـــه امور کشـــور را 
تدبیـــر کردنـــد، همه اجـــزای جامعـــه ایران 
کـــه دو مـــاه اســـت در خیابان هـــا و میادین 
مســـتمراً ایســـتاده اند بوســـید. باید در برابر 
دیپلمات های ارزشـــمندی که در میانه خون 
و آتش تاش می کنند تا بـــرای ایران معبری 

باز کنند، ســـر تعظیم فـــرود آورد.
در شـــرایط کنونـــی نبایـــد کشـــور را درگیـــر 
اجتماعـــی  و  سیاســـی  دوگانه ســـازی های 
کرد، کنار گودنشـــین ها با دو ســـویه افراطی 
و تفریطـــی در عرصـــه سیاســـت و جامعـــه 
ایـــران نقش آفرینـــی می کننـــد. در واقـــع، 
گویـــی بـــا یـــک بـــازی طناب کشـــی روبـــه رو 

هســـتیم. هـــر دو ســـوی طیـــف در نـــگاه به 
صحنـــه سیاســـت و دیپلماســـی و جنـــگ و 
صلـــح و مفاهیم ایـــن چنینی دائمـــاً بر آتش 
مناقشـــه و درگیری می دمنـــد. بخش مهمی 
از این گونـــه اظهـــارات برای این اســـت که به 
اعتقاد من آنها در متن حـــوادث و رویدادها 
نیســـتند. در یـــک ســـو ضرورت هـــای جنگ 
و میـــدان دیـــده نمی شـــود و در ســـوی دیگر 
ضرورت های سیاســـت و دیپلماســـی نادیده 

می شـــود. گرفته 
نقل قولی از مرحوم دکتر محمد اســـماعیل 
رضوانی، استاد تاریخ دانشـــگاه تهران است 
مبنی بر اینکه »ایران کشـــوری در حد اعای 
افراط هـــا و تفریط هـــا« اســـت. ایـــن نشـــان 
می دهـــد ایـــن گـــزاره جـــدای از آنکـــه دقیق 
باشـــد یا محل مناقشه، پیشینه تاریخی دارد.

همـــه جنگ ها بالاخـــره پایان پیـــدا می کنند 
و راه خروجـــی می یابـــد؛ جنگ هـــا ابـــدی و 
دائمی نیســـتند، بلکه جنگ هـــا پرانتزهایی 
در تاریـــخ ملت ها هســـتند، بیـــش از آن چه 
در ایـــران در عرصه سیاســـت و رســـانه تصور 
می شـــود کـــه جنگ و صلـــح محصـــول اراده 
افـــراد و جریان هـــای سیاســـی اســـت ولـــی 
جنگ و صلـــح از دل به هم خوردن موازنه ها 

ایجاد می شـــوند.
تـــا زمانی که موازنه برقرار اســـت تـــوازن بهم 
نمی خـــورد و درگیـــری رخ نمی دهد اما وقتی 
موازنـــه مختل می شـــود جنـــگ در می گیرد. 
چـــه جنـــگ جـــاری، چـــه جنگ هـــای قبلی 
مرتبـــط با ایـــران و چـــه جنگ هـــای جهانی 
همه از این قاعده پیروی می کنند. اگر شـــما 
تاریخ را ببینید این مســـأله روشـــن است که 
وقتـــی در یک لحظه تاریخـــی موازنه ها به هم 
خوردنـــد، طرف ها وارد جنگ شـــدند. فقط 
اراده رهبـــران، فرماندهان یـــا تصمیم گیران 
یا جریان های سیاســـی نیســـت که به جنگ 
منجر می شـــود. امـــر بنیادیـــن، »اختال در 
موازنه هـــا« اســـت که بـــه نظر من بسترســـاز 
جنگ می شـــود. بـــه همیـــن نســـبت پایان 
جنـــگ وقتـــی اتفـــاق می افتـــد کـــه دوبـــاره 

موازنـــه جدیدی شـــکل گیرد.

در این بین نقش افراد در پایان دادن 
به جنگ چیست؟

بـــه  عقانـــی  وهـــای  نیر میـــزان  هـــر  بـــه 
تصمیم گیـــری ملـــی و منســـجم در بســـتر 
اجتماعـــی مســـاعد برســـند، می توانیم یک 
پایان مناســـب و معقول را شـــاهد باشیم اما 
بـــه هـــر میزان کـــه شـــاهد انفعـــال، تصمیم 
و  شـــخصیت ها  تضعیـــف  و  فتن هـــا  نگر

نهادهـــای ملـــی باشـــیم، بـــه طـــور طبیعـــی 
ن  و بیـــر ن  همـــا یـــا  شیه نشـــین ها  حا
گودنشـــین ها، امکان نقش آفرینی بیشـــتری 
پیـــدا می کننـــد؛ چرا که صـــدای آنهـــا معمولاً 
بلندتر از هرکســـی اســـت که در درون و مرکز 

در حـــال تصمیم گیـــری اســـت.
مـــدار  و  عقانیـــت  صـــدای  می کنـــم  فکـــر 
عرصه هـــا  همـــه  بـــه  توجـــه  و  وی  میانـــه ر
از  و جنبه هـــای قـــدرت کشـــور و اســـتفاده 
همـــه ظرفیت هـــا و تأثیرگـــذاری نهادهـــا و 
را  خـــود  نهایـــت  در  ملـــی  شـــخصیت های 
نشـــان خواهد داد و در وســـط ایـــن صداها و 
جنجال هـــا و فریـــاد حاشیه نشـــین های دو 
ســـوی عرصه سیاســـت، مجـــاری و نهادهای 
ملی نقش آفرینـــی خواهند کرد و کشـــور را با 
کمترین خســـارت و بالاترین دســـتاوردها در 

مســـیر درســـت قـــرار خواهنـــد داد.

در موضوع ایران و آمریکا در جنگ اخیر، 
ما شاهد میانجی گری پاکستان هستیم 

اما این گفت و گوها تا کنون به نتایج 
ملموسی نرسیده است. در این مورد 
خاص کدام متغیر بر تسریع در پایان 

جنگ مؤثرتر است؟
مســـأله ما و آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش 
از آن کـــه مســـأله میانجـــی و میانجی گـــری 
باشـــد، مســـأله موازنـــه قـــدرت، محتـــوای 
منازعـــه و رویارویـــی و اختاف اســـت. اینکه 
میانجی گـــران متعدد به این صحنـــه می آیند 
امـــا نتیجـــه نهایـــی حاصـــل نمی شـــود، بـــه 
دلیل همیـــن موازنه قوا و واقعیـــت مرتبط با 
حجـــم و تعـــداد پرونده های اختافـــی میان 
طرف هاســـت. تا وقتـــی که درگیـــری موجود 
بـــه یک موازنه جدید شـــکل ندهـــد، احتمال 
اینکه از شـــرایط جنگی خارج شویم، ضعیف 

خواهـــد بود.
موازنـــه امری نیســـت که خود به خـــود ایجاد 
شـــود، بلکه باید به ســـمتش حرکت کنیم و 
دو طرف شـــرایط همدیگـــر را بپذیرند. یعنی 
امر واقـــع در هر یک از طرف ها باید از ســـوی 
طـــرف دیگر به رســـمیت شـــناخته شـــود؛ به 
هرحـــال اگر قـــدرت توســـط بازیگـــران دیگر 
به رســـمیت شـــناخته نشـــود، هیـــچ وقت به 

اقتدار تبدیل نمی شـــود.
آنچـــه بیـــن ایـــران و آمریـــکا رخ داده، دقیقاً 
همین مسأله اســـت؛ برنامه  آمریکا این است 
که ایران فناوری هســـته ای نداشـــته باشـــد و 
هـــر کار می توانســـته و می توانـــد انجـــام داده 
و می دهـــد کـــه این هـــدف محقق شـــود، اما 
وقتی در نهایت ببیند که این شـــدنی نیست، 
امـــر به اصطـــاح واقـــع اتفـــاق می افتـــد. به 
ایـــن معنا کـــه ابتدای یـــک موازنه بـــه عنوان 
امـــر واقـــع شـــکل می گیـــرد و ســـپس طرف 
مقابـــل آن را در قالب یک توافق به رســـمیت 
بنابرایـــن موازنـــه در صحنـــه  می شناســـد. 
عمل، به یک موازنه رســـمی و شـــناخته شده 
در ســـطح بین الملـــل تبدیـــل می شـــود. در 
وضعیت کنونـــی ایـــران و آمریـــکا دو طرف تا 
حـــدودی به ایـــن ســـمت حرکـــت کرده اند. 
اما کنـــش طرف مقابـــل حاکی از این اســـت 
کـــه هنـــوز ایـــن امـــر واقـــع را نمی خواهد به 

رســـمیت بشناسد.

به طور مشخص مسیر رسیدن به 
پذیرش قدرت ایران از سوی آمریکا، از 
طریق »جنگ« طی  می شود، یا شرایط 

»نه جنگ و نه صلح« یا »صلح«؟ 
صلـــح در لحظه ای اتفاق می افتـــد که موازنه، 
بـــه عنوان یک امرِ واقع، تحمیل شـــده و پس 
از تثبیـــت وارد دریچـــه گفت وگوهـــای جدی 
شـــود و با رســـیدن به نوعی توافق، این موازنه 

جدید رســـمیت یابد.
واقعیـــت این اســـت کـــه در خـــرداد مـــاه در 
عرصـــه میدانـــی ۱۲ روز عملیـــات ســـنگین 
نظامـــی علیـــه ایـــران انجـــام، و در نهایت به 
یـــک آتش بـــس منجـــر شـــد؛ چـــون دیدنـــد 
هدف گیری هـــای بـــزرگ و جاه طلبانه شـــان 
محقـــق نمی شـــود بنابرایـــن »آتش بـــاری« را 

کردند.  متوقـــف 
اما بـــدون دســـتیابی به یـــک توافق رســـمی 
برای پایان جنگ، ما وارد شـــرایط »نه جنگ، 
نـــه صلـــح« شـــدیم؛ بـــه عبارتی یک شـــرایط 
متزلزل شـــکل گرفـــت. از ایـــن رو دوباره بعد 
از چنـــد مـــاه جنـــگ جدید شـــروع شـــد که 
۴۰ روز طـــول کشـــید و باز شـــاهد یـــک توقف 
آتش بـــاری جدیـــد هســـتیم کـــه آتش بـــس 
رســـمی نیســـت، بلکه حالتی از توقف موقت 

آتش باری  اســـت.
وضعیت فعلی هم می تواند به ســـمت جنگ 
جدیـــد بـــرود، همان گونه که جنـــگ ۱۲ روزه 
به جنـــگ ۴۰ روزه منجر شـــد و هـــم می تواند 
مجرایی به ســـمت گفت وگـــو و نوعی توافق و 
خروج از حالـــت نه جنگ و نه صلـــح یا ورود 
بـــه عرصه صلح باشـــد. اما اگـــر موازنه جدید 
به میـــزان کفایت بـــه عنوان امر واقـــع اتفاق 
نیفتد، روند می تواند دوباره به ســـمت جنگ 
بـــرود که در آن صـــورت طرف ها بـــه اجبار به 
ســـمتی می رونـــد کـــه موازنـــه را بـــه یکدیگر 

تحمیل یـــا برای هم ایجـــاد کنند.

در شرایط فعلی کفه ترازو به کدام 
سمت سنگینی می کند؟ جنگ یا صلح؟

در شـــرایط فعلـــی احتمـــال جنـــگ افزون تر 
گفت وگوهـــای  یـــا  مذاکـــرات  احتمـــال  از 
نتیجه بخـــش اســـت. همـــان طور کـــه گفتم 
بر اســـاس تحلیل نهادی، نشـــانه هایی که تا 
ایـــن لحظـــه از طـــرف مقابل دیده می شـــود، 
بعید اســـت موازنه جدید را به عنوان یک امر 
واقـــع بپذیرد و همچنان تـــاش می کنند یا با 
جنگ یا در قالب گفت وگـــو و مذاکره اهداف 
قبـــل از جنـــگ را محقق کنند و شـــرایط را به 
نفـــع خود رقـــم بزنند که طبیعی اســـت ایران 

ایـــن رویکـــرد را نمی پذیرد.

پس تلاش های میانجی گرایانه در 
زمان آتش بس چندان کارگشا نبوده 
و نیست، پس توجیه میانجی گری در 

مذاکرات میان ایران و آمریکا چیست؟
معمـــولاً خصومت هـــای عمیـــق و طولانـــی از 
مجـــرای نوعـــی میانجی گری در مســـیر تغییر 
قرار می گیـــرد. نمونه های تاریخـــی غالباً این  
مسأله را نشـــان می دهد. بنابراین در موضوع 
ایران احتمـــالاً نقش میانجی گران گریزناپذیر 
اســـت. آنها بـــه معنـــای تســـهیل کنندگان و 
تمهیدکننـــدگان امر هســـتند ولـــی آیا حضور 
میانجی گران برای حل مســـائل کافی اســـت؟ 
خیـــر، قبـــاً هـــم گفتـــم اراده میانجی گـــران 
یـــا حتـــی اراده رهبـــران دو ســـوی خصومت 
بـــرای حل چنیـــن مســـأله ای کافی نیســـت. 
تکنیک هـــا و توانمندی هـــای میانجی گـــران 
بـــا هم تفـــاوت دارد. اما ســـؤال اساســـی این 
اســـت که با توجه بـــه پرونده هـــای اختافی 
متعـــدد و عمیقـــی کـــه بیـــن ایـــران و آمریکا 
وجـــود دارد، راه حل هایـــی بـــر بســـتر این به 
اصطـــاح معادلـــه و موازنـــه جدیـــد تمهیـــد 
شـــده یا خیـــر؟ شـــاید حداکثر 5 تـــا ۱۰ درصد 
حرکـــت به ســـمت ایـــن راه حل ها بـــه نقش 
میانجی گـــر بســـتگی دارد، امـــا الباقی مربوط 
بـــه اصل موازنه اســـت کـــه اختـــال در آن به 

جنگ منجر شـــده اســـت.

گویا میانجی گری بین ایران و آمریکا 
عرصه جذابی برای سایر کشورها هم 

هست، چرا این تعداد از کشورها در 
منطقه علاقه مند به نقش آفرینی در این 

عرصه هستند؟
طبیعی تریـــن کار در این شـــرایط این اســـت 
که همســـایگان میانجی گری کننـــد، به دلیل 
اینکه آنها نمی خواهند در مظان خســـارت ها 
و درگیری هـــا قـــرار بگیرنـــد. اگـــر تـــا قبل از 
جنـــگ اخیـــر این مســـأله یـــک امـــر تئوریک 
بـــود که جنـــگ ممکن اســـت به نقـــاط دیگر 
گســـترش یا فقط بین دو یا ســـه طرف باشـــد 
و یـــا جنبه منطقـــه ای پیدا کند امـــا در جنگ 
۴۰ روزه ایـــن مســـأله تئوریـــک به عنـــوان امر 
واقع اتفـــاق افتـــاد. بنابراین همســـایگان به 
طور طبیعی کنـــش میانجی گرانه دارند. برای 
اینکـــه نمی خواهند در اصطکاک ها، در مظان 
فرســـایش و درگیری قرار بگیرند. البته برخی 
از بازیگـــران منطقـــه ای هم کارکـــرد معکوس 
دارنـــد، صریح تریـــن و آشـــکارترین آن بازیگر 
صهیونیســـتی اســـت ولـــی بـــاز هم هســـتند 
بازیگرانـــی که شـــاید در ظاهر نقـــش میانجی 
از خـــود نشـــان می دهنـــد ولـــی در باطـــن به 
دنبال این هســـتند که جنگ اتفاق بیفتد. در 
هـــر حال امیدواریـــم تجربه روزهـــا و ماه های 
اخیر و اصطکاکی که ایجاد شـــد بـــه بازیگران 
منطقه ای نشـــان دهـــد که جنـــگ فقط بین 
طرفین درگیـــری روی نـــداده و نخواهد داد و 
امکان گســـترش به مناطق وسیع تری را دارد.

آیا امکان سرایت جنگ به سایر مناطق 
می تواند منجر به انگیزه شکل گیری 
یک ائتلاف علیه ایران شود؟ به طور 

مشخص در مورد وضعیت فعلی 
ح  تنگه هرمز اخباری در این باره مطر

می شود.
اجمـــاع  یـــک  ســـمت  بـــه  حرکـــت  بحـــث 
منطقـــه ای و بین المللـــی علیـــه ایـــران یکی 
از احتمـــالات اســـت، امـــا وجود شـــکاف ها و 
تناقض هـــای متعـــدد بین بازیگـــران مختلف 
در منطقـــه و در ســـطح جهانـــی موضوعـــی 
اســـت کـــه نمی تـــوان نادیـــده گرفـــت. ما با 
یک صحنـــه واقعی از تناقض ها، شـــکاف ها و 
گســـل ها بیـــن بازیگران در ســـطح منطقه ای 
و بین المللـــی مواجـــه هســـتیم امـــا آیـــا این 
بـــه معنـــای ایـــن اســـت کـــه مطلقـــاً امـــکان 
اجماع ســـازی علیه ایران وجـــود ندارد؟ خیر. 

ایـــن احتمال وجـــود دارد.
در این بین اقدامات ایـــران برای جلوگیری از 
ایجاد اجماع جهانی علیه کشـــور بسیار مهم 
اســـت. اول اینکه باید مسأله را جدی گرفت. 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه در طراحی هـــای 
اســـتراتژیک ضعیف تریـــن احتمـــالات را هم 
بایـــد در بالاترین درجه توجه قـــرار داد. نباید 
تماشـــاگر بـــود، باید یـــک دیپلماســـی فعال 
ارتباطی در ســـطح ســـازمان های بین المللی 
را دنبـــال کـــرد، در زمینـــه تعامـــات دوجانبه 
بـــا کشـــورهای منطقـــه و جهـــان و نیـــز بـــا 
بازیگـــران مهـــم از جملـــه روســـیه، چیـــن و 
حتی کشـــورهای اروپایی، سیاست جامعی را 
پیش بـــرد تا زمینه هـــای ایجاد نوعـــی اجماع 

تضعیف شـــود.
ایـــن نتیجـــه رویارویی ســـنگین میـــان ایران 
و آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی اســـت که به 
برخی حرکت های اجماعی علیه ایران شـــتاب 
می دهـــد یا آن را به شـــدت تحت الشـــعاع قرار 

 . هد می د
در عیـــن حـــال واقعیت صحنـــه، کنش گری 
بازیگـــران را تغییر داد، مثـــاً مواضع آلمان یا 
برخی دیگـــر از قدرت های اروپایـــی را ببینید 
کـــه در ابتـــدا چگونه علیـــه ایران شـــروع به 
موضع گیـــری کردنـــد امـــا در نهایـــت به کجا 
منتهـــی شـــد؟ اینهـــا نتیجـــه صحنـــه واقعی 
رویارویی و موازنه ای اســـت که بـــه عنوان امر 
واقع شـــکل گرفته اســـت. اما اگـــر جمهوری 
اســـامی ایران بتوانـــد این صحنـــه رویارویی 
ســـنگین را به نحـــوی بـــا تجمیع همـــه قوا و 
ظرفیت های ســـخت و نرم خـــود تدبیر کند و 
از تحریک اختافـــات و درگیری ها، عقده ها، 
کینه هـــا و ناراحتی هـــا پرهیـــز کنـــد می تواند 
عرصـــه را به نفـــع خـــود تغییر دهـــد و موازنه 
 و موج هـــای پیش رونـــده جدیـــدی ایجـــاد 

خواهد کرد.

گروه دیپلماســـی/    حســـین جابری انصاری از دیپلمات های ارشـــد ایرانی اســـت که در دوران 
مأموریـــت در وزارت امور خارجـــه، حضور فعال در ســـطوح عالی دیپلماســـی منطقه ای را در 
کارنامـــه دارد. او کـــه اکنـــون مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اســـلامی اســـت، پیـــش از این 
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه نیز بـــوده و ایـــن ســـوابق، درک چندوجهـــی از چالش های 
دیپلماســـی ایران در شـــرایط جنـــگ و تعامل آن بـــا افکار عمومـــی داخلی به او داده اســـت. 
جابـــری انصـــاری در گفت وگویی تفصیلی بـــا خبرگزاری ایســـنا، با دفاع از عملکرد دســـتگاه 
دیپلماســـی در شـــرایط جنگ و پســـاجنگ، بـــه زمینه هـــای بین المللـــی وقوع جنـــگ اخیر 
پرداخـــت و بـــا تأکید بر اینکه مســـأله ایـــران و آمریـــکا بیـــش از میانجی گری، مســـأله موازنه 
قدرت اســـت، هشـــدار داد تا آمریکا ایـــن موازنه واقعی را به رســـمیت نشناســـد، مذاکرات به 
نتیجـــه نخواهد رســـید. او همچنین بر ضـــرورت آغاز »جهـــاد اکبر« برای ترمیم شـــکاف های 
داخلی و نهادینه ســـازی مشـــارکت ملی تأکید کرد و هشـــدار داد که دشـــمن بر شـــکاف های 
درونـــی ســـرمایه گذاری می کنـــد و فرصت تاریخـــی پس از جنـــگ را باید برای ایجاد انســـجام 

ملی و گشـــایش سیاســـی-اجتماعی به کار گرفت.

گفت و گو

در ایـــن خصـــوص من بـــه تعبیـــر رئیس جمهـــوری مبنـــی بر اینکـــه وقتی جنـــگ تمام 
شـــود، جهـــاد اصغر تمـــام می شـــود و جهاد اکبـــر آغاز می شـــود، اشـــاره می کنـــم. این 
تعبیـــر مذهبی خوبی در جـــای خود بود. دقیقاً واقعیت همین اســـت. اگر ان شـــاءالله 
بـــا همـــت دولت و ملـــت و نیروهای مســـلح، این جنـــگ خاتمه پیـــدا کند، تـــازه پایان 
جهـــاد اصغر ما اســـت و آغـــاز جهاد اکبـــر به این معناســـت که بایـــد شـــاهد تدبیر امور 
ملـــی در مدار صحیح، بهبـــود وضعیت اقتصـــادی، تاش برای گشـــایش در عرصه های 
مختلف سیاســـی و اجتماعی، اجـــازه دادن و کمک کردن و تمهید مشـــارکت عمومی و 

ملی در اداره کشـــور باشیم. 
افـــراد ملـــت همان گونه کـــه در روزهای جنگ شـــریک و پـــای کار هســـتند، در روزهای 
بعـــد از جنـــگ هم بایـــد این مســـأله را به یـــک امـــر نهادینه تبدیـــل کرد. یعنـــی حضور 
ملـــت در عرصـــه سیاســـت و اجتماع صرفاً بـــرای مدت زمـــان جنگ نباشـــد، بلکه این 
حضور مســـتمر، دائمی و نهادینه شـــود؛ به ویژه اینکه ترمیم شـــکاف ها بین بخش های 
مختلـــف جامعه با حکومـــت باید در صدر اولویـــت  همه نیروهای سیاســـی و اجتماعی 

فعال، ملـــی و وفادار بـــه ایران و جمهوری اســـامی ایران قـــرار گیرد.
بنابرایـــن ما به یک عـــزم و همت ملی، نـــگاه دریادلانه، رویکرد بزرگ و وســـیع و در واقع 
پرهیـــز از تنگ نظری هـــا نیاز داریم. نباید نگاه هایی مســـلط شـــوند که ملت و کشـــور را 

در قالـــب یک فرقـــه یا یک گروه کوچـــک یا جمعی از خودی هـــا ببینند.

حتمـــاً در ادامـــه راه، با تداوم ســـرمایه گذاری دشـــمن روی شـــکاف ها و فرســـایش های 
درونـــی مواجه خواهیم شـــد. 

دشـــمنان چـــه در جنـــگ ۱۲ روزه و چه جنـــگ اخیر بـــه دنبـــال آن بودند کـــه در ایران 
شـــاهد »ســـاعت صفر« باشـــند. آنهـــا در تحولات دی ماه ســـال گذشـــته به دنبـــال این 
مســـأله بودنـــد، امـــا ملت ایـــران با وجـــود همـــه اختاف هـــا و گایه ها، در ایـــن لحظه 
ملـــی در حـــدود بســـیار بالا و قابـــل احترامی انســـجام و اتحـــاد ملی خود را بـــه نمایش 
گذاشـــت. همچنیـــن نخبگان ایرانی بـــا همه ســـمت گیری ها و ســـوگیری های مختلفی 
کـــه داشـــتند در کنار هم نشـــان دادند این یک لحظه اســـتثنایی و تاریخی اســـت و قدر 

ایـــن لحظه را بایـــد دریافت.
فرصت هـــا همچـــون ابرهای گـــذرا می گذرنـــد، این یـــک فرصـــت تاریخی بـــرای ترمیم 
بســـیاری از شـــکاف ها و زخم ها اســـت. این روحیه  ملـــی را معدلِ جامعه ایـــران، اعم از 
ایرانیـــان در داخل و خارج از کشـــور در جنـــگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، جنگی که همچنان به 
یک معنا ادامه دارد، از خودشـــان نشـــان دادند. از این رو وظیفه همه نیروهای سیاسی 
و اجتماعـــی و اجزای حکومت این اســـت که با یک نگاه وســـیع و گســـترده تاش کنند 
پـــس از جنگ و جهاد اصغر، در جهاد اکبر هم موفق شـــویم. سیاســـت یعنی شـــناخت 
اولویت ها، اینکه بدانیم در چه لحظه تاریخی هســـتیم و چگونه با زیرکی، هوشـــمندی، 

حکمت و مصلحت ســـنجی امر ملی را بهتـــر تدبیر بکنیم.

ـــرش بـ

دیپلماسی4
دوشنبه   28  اردیبهشت 1405  شماره 9028

 به اهمیت تجمیع قوا و بهره گیری از تمام ظرفیت های سخت و نرم اشاره کردید. 
در این راستا چه راهکاری را برای این موضوع پیشنهاد می کنید؟

مسأله ایران و آمریکا موازنه قدرت است و  توافق وقتی اتفاق 
می افتد که موازنه، به عنوان یک امرِ واقع رسمیت یابد

 حسین جابری انصاری در گفت و گوی تفصیلی با ایسنا 
به بررسی ابعاد  جنگ  ایران و آمریکا پرداخت

 در  جهاد اکبر  بعد از جنگ اولویت  در  جهاد اکبر  بعد از جنگ اولویت 
ترمیم شکاف های داخلی  استترمیم شکاف های داخلی  است



هفت پویایی که پس از 28 فوریه خاورمیانه جدید را  تعریف خواهد کرد

بازتعریف نظم منطقه پس از جنگ رمضان

 
هر جنـــگ بـــزرگ در خاورمیانـــه، پیامدهایی 
عمیـــق و مانـــدگار بر جای گذاشـــته اســـت؛ 
پیامدهایـــی کـــه در زمان وقوع، عمـــاً خارج 
از تـــوان پیش بینی همـــه بازیگـــران و ناظران 
بوده  اســـت. جنگ اول اعراب و اســـرائیل در 
ســـال ۱۹۴۸ بحـــران پناهنـــدگان را ایجاد کرد 
کـــه پیامدهای آن هنوز پس از ۷۸ ســـال باقی 
مانده اســـت. انقاب اســـامی ایران در سال 
۱۹۷۹ کل معمـــاری امنیتی منطقـــه را بازآرایی 
کرد. تهاجـــم آمریکا بـــه عراق در ســـال ۲۰۰۳ 
نیـــز خلأ قدرتی ایجـــاد کرد که ایران ســـریع تر 
از آنچه واشـــنگتن انتظار داشـــت آن خلأ را پر 
کرد و موازنه قدرت در سراســـر شرق مدیترانه 
)شـــامل ســـوریه، لبنـــان، فلســـطین، اردن و 
اسرائیل( را به گونه ای تغییر داد که درک کامل 

آن بیـــش از یک دهه زمـــان برد.
جنگ علیه ایران در ســـال ۲۰۲۶ نیز در همین 
دســـته قـــرار می گیـــرد؛ نه بـــه ایـــن دلیل که 
نتیجه آن مشـــخص نیســـت و نه به این خاطر 
کـــه آتش بـــس در حـــال حاضر برقرار اســـت. 
بلکـــه از این جهـــت که این جنـــگ از چندین 
مـــرز عبـــور کـــرده کـــه دیگـــر قابل بازگشـــت 
نیســـت و چندین رویـــه ایجاد کرده کـــه رفتار 
بازیگـــران را برای ســـال ها شـــکل خواهد داد 
و چندین فرض اساســـی را شکســـته اســـت؛ 
فرض هایـــی که نظـــم منطقه ای بـــر آنها تکیه 
داشـــت، بـــدون آنکه کســـی به طـــور کامل به 
آن اذعـــان کنـــد. در ادامه، هفـــت روندی که 
خاورمیانـــه جدید را پس از جنـــگ علیه ایران 

شـــکل خواهد داد بررســـی می شود.
 

ایران‌باقی‌می‌ماند
برخاف تصـــور ترامپ نظام ایـــران همچنان 
پابرجاســـت. این نکتـــه مهمی اســـت و باید 
پیـــش از هر چیز به طور روشـــن گفته شـــود، 
زیرا بخش قابـــل توجهی از منطق این جنگ 
کـــه به طـــور علنی بیـــان نمی شـــد امیـــد به 
این بـــود که »عملیات خشـــم حماســـی« به 
فروپاشـــی یا دســـت کم به رژیـــم چنج منتج 
شـــود اما ایـــن اتفاق نیفتـــاد. ایـــران در برابر 

ســـنگین ترین کارزار نظامـــی آمریـــکا و رژیم 
اســـرائیل در تاریخ معاصر منطقه، تاب آورد.
امـــا چیـــزی کـــه تغییـــر کـــرده، محاســـبه ای 
اســـت که خـــود ایـــران دربـــاره بقـــای خویش 
انجام می دهـــد. رهبری ایران همـــان زنجیره 
رویدادهایـــی را دیـــد کـــه دیگـــر دولت هـــای 
منطقـــه نیز مشـــاهده کردند: کشـــوری که در 
حال مذاکرات فعال هســـته ای بود، در همان 
حین دو بار بمبـــاران شـــد. درس بازدارندگی 
کـــه از ایـــن رخداد می تـــوان گرفـــت، پیچیده 
یا مبهم نیســـت. سیاســـت دیرینه ایران برای 
حفظ ظرفیت هســـته ای در آستانه و استفاده 
از ابهـــام به عنوان اهرم اکنون آزموده شـــده و 
ناکافی بودن آن مشـــخص شـــده است. ایران 
بعـــد از این جنـــگ به این تجربه نـــگاه خواهد 
کرد و دربـــاره اینکه چه نـــوع بازدارندگی واقعاً 

کارآمـــد اســـت، نتیجه گیـــری خواهد کرد.
 

‌خلیج‌فارس‌به‌طور‌دائمی‌
بی‌ثبات‌شده‌است

کشـــورهای عضـــو شـــورای همـــکاری خلیج 
فـــارس آغازکننـــده این جنـــگ نبودنـــد، اما 
بـــا این حـــال درگیـــر آن شـــدند. بحرین ۸۷ 
درصد از ذخایر موشـــک های رهگیر پاتریوت 
خـــود را مصرف کرد. کویـــت و امارات متحده 
عربـــی حدود ۷۵ درصـــد از ذخایر خـــود را از 

دســـت دادند. خـــط لولـــه حیاتی شـــرق به 
غـــرب عربســـتان به طـــور مســـتقیم هـــدف 
قـــرار گرفت. مجتمـــع گازی اصلـــی ابوظبی 
آتـــش گرفـــت. پالایشـــگاه نفـــت فجیـــره در 
آتش ســـوخت. تصویر بســـیار حساب شـــده 
خلیج فـــارس به عنـــوان منطقـــه ای باثبات، 
امـــن و در حال تحـــول اقتصـــادی )تصویری 
کـــه تریلیون هـــا دلار ســـرمایه گذاری خارجی 
و ده هـــا میلیـــون نیروی کار مهاجـــر را جذب 
کـــرده بـــود( بـــه شـــکلی از هـــم پاشـــید که 
بازســـازی آن ســـال ها طول خواهد کشـــید، 
اگـــر اصاً قابـــل بازســـازی باشـــد. در همین 
راســـتا تصمیم امـــارات متحده عربـــی برای 
خروج از اوپـــک در اول مه، یکی از نمودهای 

مشـــخص بازنگری راهبردی اســـت.
 

پروژه‌عادی‌سازی‌متوقف‌شده‌است
پیش از ۲۸ فوریه، به نظر می رســـید که توافق 
ابراهیم در حال تثبیت است. امارات متحده 
عربـــی، بحریـــن، ســـودان و مراکـــش روابط 
خـــود را با رژیم اســـرائیل عادی کـــرده بودند. 
عربســـتان ســـعودی جایـــزه اصلی ایـــن روند 
بـــود و مذاکـــرات درباره احتمال عادی ســـازی 
روابط آنهـــا در ازای یک پیمان دفاعی با آمریکا 
و همـــکاری هســـته ای غیرنظامی بـــه مراحل 
پیشـــرفته رســـیده بود. فرض اصلـــی این بود 

)66(
کـــه افـــکار عمومی عـــرب آن قـــدر از مســـأله 
فلســـطین فاصلـــه گرفته انـــد کـــه دولت هـــا 
می تواننـــد چیزی را که عماً از قبل به شـــکل 
یک هم راســـتایی امنیتی وجود داشت، رسماً 

. کنند تثبیت 
امـــا جنـــگ علیه ایـــران ایـــن فـــرض را از بین 
برد. افـــکار عمومی عرب، که پیـــش از جنگ 
نیـــز طبق »شـــاخص افکار عمومـــی عرب« در 
ســـطح ۸۷ درصـــد مخالف عادی ســـازی بود، 
پـــس از مشـــاهده عملیات بمباران گســـترده 
اســـرائیل در لبنان، غزه و ایـــران به طور قاطع 
مخالفـــت خـــود را اعام کـــرد. برای بســـیاری 
از ناظـــران عـــرب، ایـــن جنـــگ یـــک درگیری 
جداگانـــه نیســـت، بلکه آخرین فصـــل از یک 
پروژه گســـترده تر برتـــری نظامی اســـرائیل در 
منطقه اســـت که شـــامل غزه، کرانه باختری، 

لبنـــان و اکنون ایران می شـــود.
 

شکاف‌جدید‌در‌رابطه‌آمریکا-اسرائیل
حمایـــت آمریکا از اســـرائیل پایدارترین عنصر 
سیاســـت خاورمیانـــه ای ایـــالات متحـــده از 
ســـال ۱۹۴۸ تاکنون بوده اســـت. این حمایت 
اســـرائیل،  از سیاســـت های شهرک ســـازی 
عملیـــات نظامـــی در غـــزه که بـــا محکومیت 
بین المللی همراه بوده و اختافات سیاســـی 
گاه بـــه گاه و حتی تند، جان ســـالم بـــه در برده 
اســـت. اما جنگ علیـــه ایران در ســـال ۲۰۲۶ 
یـــک متغیر جدیـــد وارد ایـــن رابطه کـــرده که 
تنش هـــای قبلـــی فاقـــد آن بودنـــد: افزایش 
ایـــن بـــاور در بخـــش قابـــل توجهـــی از افکار 
عمومـــی آمریکا که اســـرائیل، ایـــالات متحده 
را وارد جنگـــی کرده که واشـــنگتن نه خواهان 
آن بـــوده و نـــه می تواند به راحتـــی از آن خارج 
شـــود. بیـــش از ۶۰ درصـــد آمریکایی هـــا بـــا 
جنگ علیه ایران مخالفنـــد. نامحبوب بودن 
جنگ، به دیدگاه هایی مشـــروعیت سیاســـی 
داده کـــه پیش تـــر عمدتـــاً در جنـــاح مترقـــی 
حـــزب دموکـــرات محـــدود بودند: مشـــروط 
کـــردن کمک هـــای نظامی به رفتار مشـــخص 
اســـرائیل، مطالبه پاســـخگویی درباره تلفات 
غیرنظامیـــان در لبنـــان و ایران و قـــرار دادن 
ارزش راهبـــردی ایـــن رابطـــه در چهارچـــوب 
تحلیـــل هزینه–فایـــده ای کـــه پیش تـــر از آن 

مصـــون بود.
 

چین‌به‌قدرتی‌غیرقابل‌جایگزین‌
تبدیل‌شد

طبـــق اظهارات علنـــی خود ترامـــپ، چین به 
آوردن ایـــران به میز گفت وگوهای اســـام آباد 
کمـــک کـــرد. وانگ یـــی، وزیر خارجـــه چین، 
چنـــد روز پیـــش از نشســـت ترامـــپ – شـــی 
در پکـــن بـــا عبـــاس عراقچـــی دیـــدار کـــرد 

خواســـتار بازگشـــایی تنگه هرمز شـــد و نوعی 
از فعال بودن دیپلماتیک چین را در لحظه ای 
نشان داد که واشـــنگتن به همکاری پکن نیاز 
داشـــت و حاضر بـــود برای آن هزینـــه بپردازد. 
چین همچنیـــن از »قاعده وتـــوی خود« علیه 
تحریم هـــای آمریکا بـــر پالایشـــگاه های چینی 
خریـــدار نفت ایـــران اســـتفاده کرد و نشـــان 
داد کـــه ابزارهـــای اقتصـــادی ای در اختیـــار 
دارد کـــه قـــادر اســـت از آنهـــا بـــرای دفـــاع از 
منافعش اســـتفاده کند؛ ابزارهایی که پیش تر 
بـــه کار نگرفتـــه بـــود. در نشســـت پکـــن نیز 
به عنـــوان قدرتـــی حاضـــر شـــد که چیـــزی در 
دست داشـــت که ترامپ به شـــدت به آن نیاز 
داشـــت. این جنـــگ چیـــن را به یـــک بازیگر 

»غیرقابل جایگزیـــن« تبدیـــل کرد.
 

زنجیره‌دومینوی‌هسته‌ای‌
اکنون‌به‌حرکت‌درآمده‌است

ایـــران در حالـــی کـــه در حـــال مذاکـــره فعال 
هســـته ای بـــود، دو بـــار بمبـــاران شـــد. ایـــن 
توالـــی رویدادها اکنون به طور دائمی بخشـــی 
از ســـابقه راهبردی جهان شـــده اســـت و هر 
دولتی کـــه به طور خاموش در حال محاســـبه 
گزینه های هســـته ای خـــود بوده، بر اســـاس 
آن، محاسباتش را به روز کرده است. شکست 
مذاکرات اســـام آباد بر ســـر موضوع هسته ای 
هرگونه انتظار برای دســـتیابی بـــه یک توافق 
غیـــر اشـــاعه ای )عدم گســـترش ســـاح های 
هســـته ای( قابل قبـــول در آینده نزدیـــک را از 
بین بـــرده اســـت. ترکیه، کره جنوبـــی و ژاپن 
نیـــز هرکـــدام در ســـطوح متفاوتـــی در حال 
انجام محاسبات مشـــابهی هستند. معماری 
عدم اشـــاعه هســـته ای پیش از ۲۸ فوریه نیز 
تحت فشـــار جدی بود. اما جنـــگ علیه ایران 
رونـــد فرســـایش نظمی را ســـرعت بخشـــیده 
کـــه بر ایـــن باور اســـتوار بـــود که کشـــور های 
غیرهســـته ای بدون ســـاح وضعیـــت بهتری 

دارند.
 

تصویر‌ذهنی‌خلیج‌فارس‌شکسته‌است
کشـــورهای خلیج فارس در دو دهه گذشـــته 
تاش کردنـــد روایتی از خود بســـازند: مدرن، 
باز، پویـــا از نظر اقتصادی و به طـــور امن دور از 
بی ثباتـــی ای که ســـایر بخش هـــای خاورمیانه 
را تعریـــف می کـــرد. دبـــی و ابوظبی خـــود را 
به عنوان مراکز جهانی معرفـــی کردند. ریاض 
»چشـــم انداز ۲۰۳۰« را آغاز کرد. دوحه میزبان 
جـــام جهانی شـــد. منطقـــه در حـــال معرفی 
خـــود به عنـــوان »مقصـــد« بـــود، نـــه »منطقه 
بحـــران.« این جنـــگ این روایت را به شـــکلی 
از بیـــن بـــرد که تـــا مدت ها پـــس از آتش بس 

باقی خواهـــد ماند.

نهضت بطرس البستانی
در سراســـر لبنـــان و بخش هایـــی از ســـوریه، این تاش گســـترده 
آموزشـــی که عمدتـــاً به زبـــان عربی انجام می شـــد، به رنســـانس 
فرهنگی عربی شـــتاب بخشـــید. شور و اشـــتیاق تازه ای نسبت به 
ســـنت ادبی کاسیک ایجاد شـــد و آزمایش های فراوانی با فرم ها و 
ســـبک های نو در نوشـــته ها انجام گرفت. حرفه  بطرس البستانی 
)۱۸۱۹–۱۸۸۳( یکـــی از نمادهای بارز این بیداری فرهنگی اســـت. 
البســـتانی کـــه در خانـــواده ای مســـیحی مارونی در لبنـــان به دنیا 
آمـــد، از تماس های اولیـــه خود با مبلغـــان آمریکایی بـــه اندازه ای 
تأثیـــر پذیرفت که به پروتستانتیســـم گرویـــد. او مدتی در مدارس 
مبلغـــان تدریـــس کـــرد و در ســـال ۱۸۶۳ مؤسســـه  خـــود را با نام 
»مدرســـه ملی« بنیان نهاد، مدرســـه ای که به آموزش زبان عربی و 
علوم معاصر اختصاص داشـــت. تاش های ادبی البستانی شامل 
تدوین دیکشـــنری عربی، تأســـیس و ویرایش چندین نشریه و در 
همکاری بـــا فرزندانـــش، تولید یازده جلـــد دایرة المعـــارف عربی 
بـــود. هـــدف او گســـترش دانـــش و تعمیـــق ارزش و اهمیت زبان 
عربـــی بود و تأثیر انباشـــتی زندگـــی و کار او، به خلق نثر گزارشـــی 
مدرن عربـــی کمک کـــرد؛ زبانی که از یک ســـو در دســـتور زبان و 
اصطاحـــات به میراث گذشـــته وفـــادار بود و از ســـوی دیگر، قادر 
بـــود مفاهیم و اندیشـــه های مدرن را با ســـادگی، دقت و روشـــنی 
بیان کند. البســـتانی همچنین بـــه پذیرش دســـتاوردهای علمی 
اروپا تشـــویق می کرد و بـــر این باور بـــود که تنهـــا از طریق گرایش 
به دانش مـــدرن، خاورمیانـــه می تواند جایگاه شایســـته خود را در 

جهان بـــاز یابد.
 تأثیـــر بطرس البســـتانی و دیگرانی که اشـــتیاق مشـــابهی برای 
پیونـــد دادن میـــراث فرهنگی عربی با اندیشـــه های سیاســـی و 
علمی معاصر داشـــتند، جوی فکری در میان تعـــداد فزاینده ای 
ازعرب هـــای تحصیل کرده که در بیروت گرد آمـــده بودند، ایجاد 
کرد. در دهه های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، باشـــگاه های ادبی و انجمن های 
علمـــی در این شـــهر فعـــال شـــدند و بـــه مراکزی بـــرای بحث و 
گفت وگـــو پیرامـــون موضوعات سیاســـی و ادبی بدل گشـــتند. 
تأکید بـــر زبان عربـــی که در قلـــب نهضت قرار داشـــت، به طور 
طبیعـــی موجب افزایش آگاهی از هویـــت فرهنگی جامعه عربی 
شـــد. این روند بویژه در میان عرب های مسیحی که اصلی ترین 
بهره برداران از مأموریت های آموزشـــی خارجـــی بودند به وضوح 
مشـــاهده می شـــد. به دلیل مســـیحی بودنشـــان، اعضـــای این 
جامعـــه، ایده هـــا و نهادهـــای نویـــن اروپایـــی را تهدیـــدی برای 
بنیادهـــای تمدن خـــود نمی دانســـتند؛ آنها نیازی بـــه تمرینات 
فکـــری پیچیده ای برای توجیـــه تغییر و پذیـــرش مفاهیم غربی 
در سازمان دهی سیاســـی و اجتماعی نداشـــتند. موفقیت اروپا 
بـــرای آنان تأییدی بر ایمان و پیشـــرفت مســـیحیان محلی بود و 
در عیـــن حال، بـــرای بخش های مهمی از ایـــن جامعه، حمایت 
و مداخلـــه اروپـــا فرصتی وسوســـه انگیز بـــرای فـــرار از وضعیت 
اقلیـــت تحت ســـلطه عثمانـــی فراهم می کـــرد. در ایـــن میان، 
روابط میان فرانســـه و مســـیحیان مارونی لبنـــان، بویژه نزدیک 

و مستحکم بود.

تصویر بسیار 
حساب شده 

خلیج فارس 
به عنوان 

منطقه ای 
باثبات، امن و 
در حال تحول 

اقتصادی 
به شکلی از 

هم پاشید 
که بازسازی 

آن سال ها 
طول خواهد 

کشید، اگر 
اصلاً قابل 

بازسازی باشد

یادداشت

رمین صدیقی 
سردبیر مدرن دیپلماسی
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اخبار

معاون رئیس جمهور تشریح کرد 
 حضور ویژه زنان 

از دفاع مقدس تا جنگ تحمیلی اخیر
معـــاون رئیس جمهـــور در امـــور زنـــان و خانـــواده گفـــت: 
»زنـــان ایرانـــی از مقاطـــع مختلـــف از جنـــگ دفـــاع مقـــدس 
تـــا کنـــون ظرفیت هـــای خوبـــی نشـــان داده اند.« بـــه گزارش 
ایرنـــا، زهـــرا بهـــروزآذر روز گذشـــته بـــا حضـــور در ســـاختمان 
صلـــح جمعیـــت هلال احمـــر و در نشســـت شـــورای معاونین 
امدادگـــران  از تلاش هـــا و فداکاری هـــای  ایـــن جمعیـــت، 
خیـــر  ا ی  جنگ هـــا و  ث  د ا حـــو ن  یـــا جر ر  د حمـــر  ل ا  هلا
قدردانـــی کرد. او با قدردانی از تلاش هـــای امدادگران در جنگ 
۱۲ روزه و جنـــگ اخیـــر، گفت: »شـــما در این روزهای ســـخت 
بـــار دیگر نشـــان دادید کـــه هلال احمر همـــواره در خط مقدم 
خدمت به مردم قرار دارد و در سراســـر کشور با ایثار و فداکاری 
به یـــاری آســـیب دیدگان شـــتافته اید.« بهـــروزآذر با اشـــاره به 
نقش پررنـــگ زنـــان در فعالیت های هلال احمر گفـــت: »زنان 
ایـــران در مقاطـــع مختلـــف تاریخ انقـــلاب اســـلامی، از دوران 
دفاع مقـــدس تا امـــروز، نقش آفرینـــی مؤثری داشـــته اند و در 
شـــرایط دشـــوار نیز توانســـته اند ظرفیت های خود را به خوبی 
نشـــان دهنـــد. با وجـــود تلخی ها و خســـارت هایی کـــه در این 
ایام تجربه شـــد، ملت ایران توانست با انســـجام و همبستگی 
مثال زدنی در برابر تهدیدها ایســـتادگی کند و یکی از مهم ترین 

دســـتاوردهای این دوره، تقویت اتحـــاد ملی بود.«
 

وزیر آموزش و پرورش: 
معلمان بازمانده مدرسه »شجره طیبه« 

استخدام می شوند
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش، از برنامه ریـــزی برای جـــذب معلمان 
بازمانده مدرســـه »شـــجره طیبه« در بدنه آموزش وپرورش خبر 
داد. به گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، علیرضا کاظمی، در جلســـه 
شـــورای معاونان وزارت آموزش وپرورش، با اشـــاره به برنامه های 
حمایتـــی بـــرای مدرســـه شـــجره طیبه، گفـــت: »معلمـــان این 
مدرســـه باید در بدنـــه آموزش وپرورش جذب شـــوند و این یکی 
از اولویت هـــای مهـــم دســـتگاه تعلیـــم و تربیت اســـت.«  وزیر 
آموزش وپرورش با اشـــاره به گزارش ارائه شـــده از سوی مدیرکل 
ارزیابـــی عملکـــرد و پاســـخگویی بـــه شـــکایات وزارت آموزش و 
پرورش، گفت: »گزارش هـــای تحلیلی مبتنی بر نظرات معلمان 
و بازدیدهـــای میدانی، ظرفیـــت مهمی برای اصـــلاح فرآیندها و 
شناســـایی آســـیب ها اســـت و باید در اختیـــار معاونت هـــا قرار 
گیـــرد تا اشـــکالات موجـــود برطرف شـــود.«  کاظمی با اشـــاره به 
تهیـــه گزارش هـــای تحلیلی از عملکـــرد ادارات کل اســـتان ها در 
قالب بازرســـی های تخصصی و اســـتانی، گفت: »برخی مســـائل 
مدیریتی ممکن اســـت از نگاه مدیران دور بماند و این گزارش ها 

می تواند زمینه ســـاز ارتقـــای عملکرد مجموعه باشـــد.«

بر اساس 
آمارهای 

وزارت 
بهداشت، 

درمان و 
آموزش 

پزشکی، 
بیش از 

14 درصد 
جمعیت 
بالای 25 

سال کشور 
مبتلا به 

دیابت 
هستند، 

یعنی حدود 
هفت و نیم 

میلیون 
ایرانی 

دیابت دارند

معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:
50 درصد جمعیت بزرگسال درگیر دیابت یا فشار خون هستند

ســـالانه ۱8 میلیـــون نفـــر در جهان دچـــار مرگ 
زودرس بر اثـــر بیماری های غیرواگیر می شـــوند؛ 
بیماری هایی که مشـــکلات بسیاری برای سلامت 
مـــردم ایجاد کرده انـــد و جزو اولویت هـــای وزارت 
بهداشـــت برای پیشـــگیری و درمان قـــرار دارند. 
از جملـــه مهم تریـــن بیماری هـــای غیرواگیر که 
می توانند زمینه ساز بیماری دیگر شوند، دیابت و 
پرفشاری خون هستند. بر اساس آمارهای وزارت 
بهداشـــت، بیش از ۱4 درصد جمعیـــت بالای ۲5 

ســـال کشـــور مبتلا به دیابت هستند. 
امـــا ایـــن آمـــار در مبتلایان بـــه پرفشـــاری خون 
بیشتر اســـت، چون 3۲ درصد جمعیت بالای ۱8 
ســـال، فشـــار خون ۱40 روی 90 یا بالاتـــر دارند. در 
مجموع، بیـــش از 50 درصد جمعیت بزرگســـال 
ایرانـــی درگیر یکـــی از ایـــن دو بیماری هســـتند. 
البته با وجـــود آمار بالای ابتلا بـــه این دو بیماری، 
ســـه چهارم مبتلایان در کشـــور از بیماری شـــان 
آگاهـــی دارند امـــا بـــه گفتـــه کارشناســـان، افراد 
زمانـــی متوجـــه بیمـــاری می شـــوند کـــه تقریبـــاً 
تمام دســـتگاه های بدن گرفتار شـــده اســـت. با 
ایـــن اوصـــاف، باید زنـــگ خطر آگاهی بخشـــی در 
جامعه روشن شـــود، بویژه این روزها که در هفته 

ســـلامت قرار داریم.
دیابت و پرفشـــاری خـــون به عنـــوان بیماری های 
غیرواگیـــر مزمـــن، درمـــان قطعـــی ندارنـــد، امـــا 
می تـــوان با تغییر ســـبک زندگـــی جلـــوی ابتلا به 
ایـــن بیماری هـــا را گرفت. دکتر علیرضـــا مهدوی، 
معـــاون دفتـــر مدیریـــت بیماری هـــای غیرواگیـــر 
وزارت بهداشـــت و مدیر برنامه کشـــوری دیابت با 
بیان این موضوع بـــه »ایـــران« می گوید:»دیابت و 
فشـــار خون دو بیماری شـــایع در کشـــور هستند، 
چـــون تغییـــر ســـبک زندگـــی در چند دهـــه اخیر 
باعث شده شـــاهد افزایش ابتلا به این دو بیماری 
باشـــیم. این بیماری ها می توانند زمینه ســـاز سایر 
بیماری های غیرواگیر دیگر مثل مشـــکلات قلبی، 
مغزی، کلیـــوی، بینایـــی و... شـــوند، به طوری که 
اولیـــن علت مرگ ومیـــر در همه جوامـــع، مربوط 
به ســـکته های قلبی و مغزی اســـت که مســـتقیم 

با پرفشـــاری خون ارتبـــاط دارد.«

او بـــا بیـــان اینکه هر چند ســـال یک بـــار برنامه ای 
ملی برای دیابت و پرفشـــاری خـــون از طرف وزارت 
بهداشت برای پایش سلامتی مردم و آگاهی رسانی 
برگزار می شـــود، توضیـــح می دهد:»ســـال ۱398 
و ۱40۲ برنامـــه ملی بســـیج فشـــار خـــون و دیابت 
در کشـــور اجـــرا شـــد تا مـــردم را نســـبت بـــه این 
بیماری هـــای غیرواگیـــر امـــا پرخطـــر، حســـاس 
کنیم؛ چون حدود ۲0 ســـال اســـت که برنامه های 
پرفشـــاری خون و دیابت در نظام ســـلامت کشـــور 
ادغام شـــده اســـت؛ یعنی غربالگـــری، بیماریابی، 
مراقبت و پیگیری های این دو بیماری در سیســـتم 
بهداشـــتی و نظام مراقبت اولیه پزشکی در سطح 
یک، برای مـــردم انجام می شـــود. اما پویش هایی 
که برگزار می کنیم، نشـــانگر تعـــداد بیماران مبتلا 
در کشور نیست، چون بســـتگی دارد پویش با چه 
وسعتی در کشـــور اجرا شـــود و مردم برای شرکت 
در آن چقـــدر اســـتقبال نشـــان دهند. عـــلاوه بر 
ایـــن، با یـــک بار فشـــار خـــون گرفتـــن، نمی توان 
تشـــخیص پرفشـــاری خون بدهیم. این برنامه ها 
جاری هســـتند و هر 5 ســـال یک بار پیمایشـــی به 
نام STEPs در ســـطح کشـــور انجام می شود که بر 
اســـاس آن، عوامل خطـــر بیماری هـــای غیرواگیر 
و خـــود بیماری هـــا را بررســـی می کنیـــم و تاکنون 
هشـــت دوره در کشـــور اجرا شده اســـت. قرار بود 
امســـال نهمیـــن دوره STEPs را برگزار کنیم که به 
علت شـــرایط جنگی فعلاً به تعویق افتاده است.«
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشـــت در مـــورد آمار مبتلایـــان بـــه دیابت در 
کشـــور می گوید:»طبق آخرین مطالعات، بیش از 
۱4 درصد جمعیت بالای ۲5 ســـال کشـــور مبتلا به 
دیابت هســـتند؛ یعنی حـــدود هفت ونیم میلیون 
ایرانـــی دیابت دارنـــد. البته هر دو گـــروه دیابتی ها 
و پرفشـــاری خـــون، لبـــه مرزی هـــم دارنـــد، یعنی 
افرادی که پیش دیابت یا پیش فشـــار خون دارند؛ 
جمعیـــت این گـــروه، از تعـــداد مبتلایان بیشـــتر 
اســـت. با ایـــن اوصاف، اگر به ســـمت پیشـــگیری 
حرکت نکنیم، آنها بیماران آینده کشـــور خواهند 
بود.  بر اســـاس آمارهای وزارتخانـــه، چیزی حدود 
۱7 درصـــد جمعیـــت بـــالای ۲5 ســـال در شـــرایط 
پیش دیابـــت قرار دارنـــد. این آمـــار در افراد مبتلا 
به پرفشـــاری خون بیشتر اســـت. یعنی 3۲ درصد 
جمعیت بالای ۱8 ســـال فشـــار خون ۱40 روی 90 یا 
بالاتر دارند و از ایـــن جمعیت گروه بزرگی مبتلا به 
بیماری پرفشـــاری خون هستند و باید دارو مصرف 
کنند. فشـــار خون و دیابت، رابطـــه نزدیکی با هم 
دارنـــد و همیشـــه با هم دیـــده می شـــوند. ناگفته 

نماند، عامـــل اصلی افزایش ابتلا بـــه این دو گروه 
بیماری چاقی اســـت.« به گفته او، تقریباً 60 درصد 
افراد در جمعیت بالای ۱8 سال کشور دچار اضافه 
وزن یا چاقی هســـتند. کم تحرکـــی، چاقی، اضافه 
وزن و تغذیـــه نامناســـب از جملـــه عوامـــل اصلی 
ابتلا بـــه این دو بیماری غیرواگیر اســـت و مداخله 
روی این بیماری ها با اصلاح شـــیوه زندگی بســـیار 

اثربخـــش خواهد بود.

بیماران، تحت مراقبت بهورزان هستند
دکتـــر مهدوی با بیان برنامه های وزارت بهداشـــت 
در مـــورد ایـــن دو بیمـــاری مهم و پرخطـــر توضیح 
می دهد:»حـــدود ۱0 ســـال اســـت کـــه غربالگـــری 
دیابـــت و فشـــار خـــون را از طریـــق تعییـــن خطر 
حـــوادث قلبـــی و عروقی انجـــام داده ایـــم. یعنی 
پیش بینـــی می کنیم یک نفر چقـــدر احتمال دارد 
دچار حادثه قلبی و عروقی کشـــنده یا غیرکشنده 
شـــود. این موضـــوع با یـــک آزمایش کلســـترول و 
اندازه گیری فشـــار خون در جمعیت بالای 30 سال 
و افرادی که ســـیگار می کشند بررسی می شود و بر 
اساس میزان خطر، مداخلاتی را انجام می دهیم. 
با ایـــن اقدام، افرادی که دیابت یا پرفشـــاری خون 
دارند، شناسایی می شـــوند. بعد از چندبار بررسی 
و قطعی شـــدن بیماری، مراقبت شـــروع می شود. 
این افـــراد بـــا مراجعه بـــه پایگاه های ســـلامت در 
شهرها و خانه های بهداشـــتی در روستاها، ماهانه 
تحـــت نظر بهـــورزان قـــرار می گیرند. هر ســـه ماه 
یک بارهم پزشـــک مرکز آنهـــا را ویزیـــت می کند و 
آموزش هـــای لازم در مـــورد بیمـــاری بـــه آنهـــا ارائه 
می شـــود، همچنیـــن پایبندی بـــه درمـــان در این 

بیماران مورد بررســـی قـــرار می گیرد.«
دکتر مهدوی می گوید:»بهـــورزان در مورد عوارض 
دارویـــی پرســـش هایی را مطرح می کننـــد. اینکه 
بیمـــاری باعث ایجاد مشـــکلات دیگری بـــرای آنها 
شـــده اســـت یا نه. در نهایت هر ســـال بیماران از 
نظر عـــوارض و میـــزان آن بررســـی شـــده و اگر به 
متخصص نیاز   داشـــته باشد، به ســـطح دو ارجاع 
داده می شـــوند. البتـــه اگر افرادِ مبتلا بـــه دیابت و 
پرفشـــاری خون دچار چاقی و اضافه وزن باشـــند، 
به مشـــاور تغذیه معرفی می شـــوند. افرادی که تازه 
متوجه بیماری شان شـــده اند، شاید با مقاومت در 
پذیـــرش بیماری روبه رو باشـــند، بـــه همین دلیل 
برای آنها مشـــاوره های ســـلامت روان را هم در نظر 
گرفته ایـــم. برای اینکه افـــراد با بیمـــاری خود کنار 
بیاینـــد، تصورات اشـــتباه آنهـــا در ایـــن بیماری ها 
اصـــلاح شـــود و به پیگیـــری درمـــان خـــود پایبند 

باشـــند، خدمات مشـــاوره ای و روانشناســـی هم 
دریافت می کنند.«

مدیر برنامه کشـــوری دیابت با اشـــاره بـــه برنامه 
هفتـــم توســـعه بـــرای کنتـــرل بـــار بیماری های 
غیرواگیـــر می گویـــد: »در بنـــد چ مـــاده 73 برای 
پیشـــگیری بـــه بیمه ها اجـــازه دادند که بخشـــی 
از بودجـــه خـــود را به عنـــوان مشـــوق در اختیـــار 
مـــردم قرار بدهند تـــا افراد بـــا راهکارهای موجود 
به ســـمت ســـلامتی قـــدم بردارند مثـــلاً در مورد 
افـــرادی که پیـــش دیابت دارند یا حتـــی به تازگی 
مبتـــلا شـــده اند، اگـــر پنج تـــا هفت درصـــد وزن 
بدن شـــان را کاهش بدهند، در بســـیاری از موارد 

شـــرایط بیماری شـــان طبیعـــی می شـــود، یعنی 
می توانند به حالـــت عادی بر گردنـــد. افرادی که 
مبتلا به پرفشـــاری خون هســـتند، هم با کاهش 
وزن بـــه فشـــار خـــون نرمـــال می رســـند. البتـــه 
افرادی که تصمیم به کاهـــش وزن دارند به تازگی 
داروهایی برای آنهـــا در بازار دارویـــی دنیا و البته 
ایـــران آمده اســـت کـــه می توانند راحت تـــر برای 
اصلاح ســـبک زندگی و کاهـــش وزن گام بردارند. 
البتـــه کم هزینه ترین روش کاهـــش وزن فعالیت 
بدنی اســـت، اما ورزش به تنهایـــی وزن را کاهش 
نمی دهد، تغذیه مناســـب و رژیـــم غذایی در کنار 

فعالیت بدنـــی مؤثر خواهـــد بود.«

محدثه جعفری
گروه اجتماعی

گزارش

سه چهارم مبتلایان ایرانی از بیماری  خود آگاه هستند
دکتـــر مهدوی دربـــاره وضعیت ایـــران در این دو بیماری نســـبت به کشـــورهای منطقه 
توضیح می دهد: »دیابت و فشـــارخون بیماری های کشـــورهای توســـعه یافته هستند، 

یعنی در این کشـــورها بیشـــتر دیده می شود. 
مهم ترین دلیل هم تغییر شـــیوه زندگی اســـت. اگـــر نگاهی به اطراف مـــان بیندازیم، 
ایـــن تغییر در زندگی همه ما مشـــهود اســـت. پیاده روی هـــا کاهش پیدا کـــرده، تقریباً 
همه ماشـــین دارند، جنب و جوش ها کم شـــده چون همه گوشـــی به دست شده اند، 
عواملـــی که حتـــی در کودکان  هم تأثیر زیادی گذاشـــته اســـت. در حـــال حاضر چاقی 
در کـــودکان و نوجوانـــان به ســـرعت در حال افزایش اســـت و متأســـفانه در این گروه 

ســـنی هم شـــاهد افزایش ابتلا به دیابت نوع دو هســـتیم. 
با ایـــن اوصاف در مقایســـه با کشـــورهای اطـــراف ، وضعیـــت بدتری نداریـــم چون در 
کشـــورهای عربـــی دیابـــت عمدتـــاً شـــیوع بالاتـــری دارد. در منطقه مدیترانه شـــرقی 
ایران وضعیت بهتری نســـبت به کشـــورهای دیگـــر دارد، بویژه در شناســـایی و کنترل 
بیمـــاری. مثـــلاً در کل منطقه مدیترانه شـــرقی، بالای 50 درصد افـــراد دیابتی از بیماری 
خـــود بی اطـــلاع هســـتند. در ایران ســـه چهارم مبتلایـــان از بیمـــاری  که دارنـــد، آگاه 
هســـتند.« معاون دفتر مدیریـــت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشـــت با اشـــاره به 
برنامه های ایـــن وزارتخانه برای هفته ملی ســـلامت در این دو گـــروه بیماری می گوید: 
»امســـال هفته ســـلامت از ۲5 تا 3۱ اردیبهشـــت ماه برگزار می شـــود که مصادف شده 

بـــا روزجهانی فشـــار خون کـــه در ۲7 اردیبهشـــت ماه بود. 
به همیـــن دلیـــل برنامه هـــای مختلفـــی از طـــرف دانشـــگاه های علوم پزشـــکی برای 
ایـــن هفتـــه در نظر گرفته شـــده اســـت. البتـــه چون هفته ســـلامت مصادف شـــده با 
روزجهانی فشـــارخون مســـلماً روی بحث بیماری پرفشـــارخون مانورهای بیشتری داده 

خواهد شـــد.«

برش



مدیریـــت اجباری مصرف اســـت؛ یعنی در زمانی 
کـــه مـــردم بـــه آب نیـــاز دارنـــد، دسترســـی آنها 
محدود می شـــود. مشـــکل اینجاســـت که شـــما 
نمی دانید هـــر شـــهروند در چه زمانی مشـــغول 
اســـتحمام یـــا انجـــام امـــور بهداشـــتی اســـت. 
بنابرایـــن قطع ناگهانی آب، هـــم نارضایتی ایجاد 
می کند و هم ســـطح رفاه مردم را پایین می آورد.

از طـــرف دیگر، جیره بنـــدی می تواند به شـــبکه 
آبرســـانی هـــم آســـیب بزنـــد و پدیده هایی مثل 
ضربه قوچ را به دنبال داشـــته باشـــد. تجربه هم 
نشـــان داده که در زمـــان جیره بندی، حتی اگر از 
قبل اطلاع رســـانی شود، بســـیاری از شهروندان 
ظـــروف مختلـــف را پـــر از آب می کننـــد و بعد از 
وصل مجدد، بخشـــی از آن آب بدون اســـتفاده 
دور ریخته می شـــود. بنابرایـــن جیره بندی لزوماً 
حتی از نظر حجمـــی هم به کاهش مصرف منجر 
نمی شـــود.به همیـــن دلیـــل، مدیریـــت مصرف 
آگاهانه توســـط خود شـــهروندان بســـیار مؤثرتر 
اســـت؛ اقداماتی ساده مثل بســـتن شیر هنگام 
مسواک زدن یا جمع آوری آب سرد ابتدای دوش 
برای اســـتفاده های دیگر، هم مصـــرف را کاهش 
می دهد و هم ســـطح رفاه را پایین نمی آورد.

وضعیت دشت ها و فرونشست 
زمین به کجا رسیده است؟

ما در کشـــور ۶۰۹ دشت داریم که 
بیـــش از ۴۰۰ دشـــت در وضعیت 
یـــا ممنوعـــه بحرانی  ممنوعـــه 
قـــرار دارنـــد. در حـــال حاضر 
نیـــز حـــدود ۳۰۰ دشـــت دچار 

و  اســـتان ها  در  اتفاقـــاً  هســـتند.  فرونشســـت 
مناطقـــی که آبخوان هـــای اصلـــی را در خود جای 
داده انـــد، مثل اصفهان، کرمان، فارس، مشـــهد، 
تهران، شـــیراز و مرودشـــت، این مشکل جدی تر 
اســـت. برنامـــه کاهـــش ۱۵ میلیـــارد مترمکعبـــی 
ناتـــرازی آب، یکـــی از مهم تریـــن ابزارهـــای مـــا 
بـــرای کنترل ایـــن وضعیـــت و مهار فرونشســـت 

زمین اســـت.

برای جلب مشارکت مردم در مدیریت 
مصرف چه مشوق هایی در نظر گرفته اید؟

مهم تریـــن ابـــزار، فرهنگ ســـازی و اطلاع رســـانی 
اســـت. مـــردم بایـــد بداننـــد منابـــع آب محدود 
اســـت و بی توجهـــی به مصـــرف، مســـتقیماً رفاه 
آبـــی شـــهروندان را تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهد. 
امـــا طبیعتـــاً این کافی نیســـت و بایـــد از ابزارهای 

تشـــویقی و بازدارنـــده هم اســـتفاده کرد.
برای مشـــترکان بدمصـــرف و پرمصـــرف، تعرفه ها 
به گونـــه ای تنظیـــم شـــده کـــه پرداخـــت بالاتری 
داشـــته باشـــند، هرچنـــد بـــرای برخی از بســـیار 
پرمصرف ها هنـــوز بازدارندگی کامل ایجاد نشـــده 
اســـت. در مقابل، برای مشـــترکانی کـــه زیر الگو 
مصرف کنند و نســـبت به ســـال قبـــل بیش از ۲۰ 
درصـــد کاهش مصرف داشـــته باشـــند، ۲۰ درصد 

تخفیـــف در آب بهـــا در نظر گرفته شـــده اســـت.
عـــلاوه بر ایـــن، اگر شـــهروندی از طریق ســـامانه 
۱۲۲ درخواســـت نصب تجهیـــزات کاهنده مصرف 
بدهد، ایـــن تجهیزات به صورت اقســـاطی برای او 
نصب می شـــود و به دلیل اســـتفاده از کاهنده نیز 
۳۰ درصـــد دیگـــر از آب بها کســـر خواهد شـــد. در 

مجمـــوع، این مشـــوق ها می تواند انگیـــزه خوبی 
بـــرای کاهش مصرف ایجـــاد کند.

آیا صنایع بزرگ به استفاده از پساب ملزم 
شده اند؟

بلـــه، در قانـــون برنامه هفتم به صراحت آمده اســـت 
که به جـــز صنایع غذایی، دارویی و آشـــامیدنی، همه 
صنایع باید از آب نامتعارف، یعنی پســـاب، اســـتفاده 
کنند. در این برنامه پیش بینی شـــده تا پایان برنامه، 
یک میلیارد و ۷۷۰ میلیـــون مترمکعب آب نامتعارف 
مورد اســـتفاده قرار گیرد. در این زمینه بخشنامه های 
لازم هـــم صـــادر شـــده و بـــا جدیـــت پیگیـــر اجرای 
آن هســـتیم. در حـــال حاضـــر ۱۸۶ پـــروژه جمع آوری 
فاضلاب در کشور در دست اجراست، هرچند تأمین 

مالی این پروژه ها کار ســـاده ای نیســـت.

آیا انتقال آب از دریا می تواند راه حل چالش آب 
کشور باشد؟

موافقت یا مخالفت با انتقـــال آب از دریا به نوع پروژه 
بســـتگی دارد. به طور کلـــی، این پروژه هـــا نمی توانند 
به تنهایی بحران آب کشـــور را حل کنند، چون هزینه 
بســـیار بالایی دارند. البته برای نوار ســـاحلی، چنین 
طرح هایـــی کامـــلاً توصیه پذیر اســـت. بـــرای کریدور 
شـــرق هم قانون مشـــخصی وجود دارد و برای برخی 
مناطق فلات مرکزی نیز در اســـناد بالادستی و ستاد 

انتقال آب دریا پیش بینی هایی شـــده اســـت.
اما باید توجه داشـــت که اساســـاً این پروژه ها بیشـــتر 
بـــرای مصـــرف صنایع بـــزرگ، پرآب بر و البته پرســـود 
تعریـــف شـــده اند، نه به عنـــوان نســـخه عمومی حل 

بحران آب در سراســـر کشور.

در بخش 
کشاورزی، 

قیمت فعلی 
آب مشوق 

اسراف است. 
در بخش 

خانگی هم 
برای کسانی 

که بالاتر از 
الگو مصرف 

می کنند، 
تعرفه ها هنوز 

بازدارندگی لازم 
را ندارد

در گفت و گو با عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب بررسی شد

با توجه به اینکه کشور وارد ششمین سال 
خشکسالی شده، آیا شرایط وارد مرحله 

بحرانی تری شده است؟ برای عبور از این 
وضعیت چه برنامه ای دارید؟

خوشـــبختانه در برنامـــه هفتم توســـعه، ریل گذاری 
درســـتی برای حوزه آب انجام شـــده اســـت؛ هرچند 
در برخـــی بخش هـــا، مثـــل سیاســـت های خـــاک 
و کشـــاورزی، هنـــوز ناســـازگاری هایی بـــا فصـــل آب 
در برنامـــه وجـــود دارد. بـــا ایـــن حال، ما بر اســـاس 
تکالیـــف برنامه هفتم، به ویژه مـــاده ۳۷، پنج برنامه 
اصلـــی را طراحـــی کرده ایم؛ شـــامل تأمیـــن و عرضه 
آب، مدیریـــت مصـــرف و تقاضا، حفاظـــت از منابع 
آب، مدیریت مخاطرات آبـــی و در نهایت اصلاحات 
نهادی و بهبـــود فضای کســـب وکار. در مجموع برای 
این پنج محـــور، ۴۹ اقدام پیش بینی شـــده اســـت.
چهـــار برنامه اول بیشـــتر جنبـــه مدیریتـــی دارند و 
برنامه پنجم به حکمرانی آب مربوط می شـــود. یعنی 
همزمان هـــم روی مدیریت منابع کار می کنیم و هم 
بر اصـــلاح حکمرانی آب تمرکـــز داریم تـــا بتوانیم از 

این دوره خشکســـالی عبور کنیم.

هدف نهایی این برنامه ها چیست؟
هـــدف اصلی، حفظ پایداری زیســـت بوم اســـت. ما 
باید به شـــکلی از منابع آب در سه بخش کشاورزی، 
شـــرب و خدمـــات و نیز صنعـــت اســـتفاده کنیم که 
زیست بوم کشـــور پایدار بماند. در ماده ۳۷ و جدول 
۷ برنامـــه هفتم، تکلیف شـــده تـــا پایـــان برنامه، ۱۵ 

میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور کاهش یابد و 
همه این برنامه ها در همین مســـیر تعریف شده اند.
مسأله اصلی آب در کشـــور، اضافه برداشت از منابع 
زیرزمینی و فشـــار بیـــش از حد بر آبخوان هاســـت. 
برداشـــت های غیرمجـــاز هم وجـــود دارد و از ســـوی 
دیگـــر بـــر منابـــع آب ســـطحی نیـــز فشـــار زیـــادی 
وارد شـــده اســـت. در کنـــار اینهـــا، سیاســـت های 
حمایتـــی بی ضابطه، به ویـــژه در بخش کشـــاورزی، 
و قیمت گـــذاری نادرســـت آب و انـــرژی، عمـــلاً بـــه 
مصرف کننـــده این پیام را می دهد که هرچه بیشـــتر 

مصـــرف کنـــد، هزینه واقعـــی آن را نمی پـــردازد.

یعنی قیمت فعلی آب در بعضی بخش ها واقعاً 
مشوق اسراف است؟

قطعاً. در بخش کشـــاورزی، قیمت فعلی آب مشوق 
اســـراف اســـت. در بخش خانگی هم برای کســـانی 
کـــه بالاتـــر از الگو مصـــرف می کننـــد، تعرفه ها هنوز 
بازدارندگـــی لازم را نـــدارد. البتـــه مـــا ناچاریـــم در 
چهارچـــوب قوانین و مقـــررات موجـــود عمل کنیم 
و امـــکان اینکـــه به دلخـــواه قیمـــت آب را واقعـــی 
کنیـــم وجـــود نـــدارد. بـــرای هـــر بخـــش، تعاریف و 

محدودیت هـــای قانونـــی مشـــخصی وجـــود دارد.
در بخـــش کشـــاورزی، مجلـــس در این زمینـــه ورود 
کـــرده و نرخ هایـــی تعییـــن شـــده، اما هنـــوز به طور 
کامـــل اعمـــال نشـــده اســـت. در بخش شـــرب هم 
ملاحظـــات خاص خـــود را داریـــم و بایـــد در همان 

چهارچـــوب تصمیـــم بگیریم.

برخی معتقدند سدسازی در بعضی مناطق 
به جای حل چالش، آن را پیچیده تر کرده 

است. نظر شما چیست؟
سدســـازی یک ابزار اســـت؛ مثـــل بانکی کـــه ایجاد 
می کنیـــد و می تـــوان از آن اســـتفاده خـــوب یـــا بد 
داشـــت. بنابرایـــن نـــه می شـــود به طـــور مطلق آن 
را نفـــی کـــرد و نه به طـــور مطلـــق از آن دفـــاع کرد. 
در کشـــور هم ســـد خوب داریـــم و هم ســـد بد. در 
بعضـــی پروژه ها ممکن اســـت در مرحله مطالعاتی، 
دقت کافی به خرج داده نشـــده باشـــد یا ابعاد پروژه 

بهینه نبوده باشـــد.
امـــا در مقابـــل، ســـدهایی هـــم داریـــم کـــه آثـــار 
توســـعه ای و تمدنـــی مهمـــی در پایین دســـت خود 
ایجاد کرده اند. مثلاً ســـد دز را در نظر بگیرید؛ تصور 
مدیریت منابع آب خوزســـتان بدون ســـد دز تقریباً 
ممکن نیســـت. سدهای ســـفیدرود، ارس، بوکان و 
زاینده رود هـــم از جمله پروژه هایی هســـتند که آثار 

مثبت قابـــل توجهی داشـــته اند.

با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش 
کشاورزی است، برای این بخش چه برنامه 

مشخصی دارید؟
همـــان ۴۹ اقـــدام در قالـــب پنـــج برنامه بـــرای این 
حـــوزه هـــم دیده شـــده اســـت. ایـــن برنامه هـــا به 
تأیید دبیرخانه شـــورای عالی آب رســـیده؛ شـــورایی 
کـــه اعضـــای آن شـــامل وزارت نیـــرو، وزارت جهـــاد 
کشـــاورزی، وزارت صمـــت، وزارت کشـــور، ســـازمان 
 ، جـــه بود و  برنامـــه  ن  ســـازما  ، یســـت محیط ز
ســـازمان مدیریت بحـــران و دو کارشـــناس منتخب 

رئیس جمهـــوری هســـتند.
تأکیـــد  هـــم  رئیس جمهـــوری  دیگـــر،  ســـوی  از 
کرده انـــد ایـــن برنامه ها به اســـتان ها ابلاغ شـــود تا 
اســـتانداری ها نیز در اجرای آن نقش داشته باشند. 

در همین مسیر، از حدود نیمی از استان ها 
پاســـخ گرفته ایم و پاســـخ بقیه استان ها 

نیـــز در حال دریافت اســـت.

شما بر مدیریت مصرف تأکید 
دارید. تفاوت این رویکرد با 

جیره بندی چیست؟
عـــی  نو قـــع  ا و ر  د ی  جیره بنـــد
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گفت و گو

گروه اقتصادی-   در ششـــمین ســـال خشکســـالی، چالش آب در ایران بیش از هر زمان دیگری خود را در 
دو حـــوزه نشـــان می دهد: الگوی مصـــرف و اقتصاد آب. چالـــش آب در ایران فقط محصول خشکســـالی 
نیســـت؛ بخشـــی از آن از دل اقتصاد نادرســـت آب بیرون آمده اســـت. وقتی قیمت آب در برخی بخش ها 
آنقدر پایین اســـت که عملاً ســـیگنال مصرف بیشـــتر می دهد، نتیجه چیزی جز تشـــدید فشـــار بر منابع 
آبـــی نخواهد بود. عیســـی بـــزرگ زاده، ســـخنگوی صنعـــت آب، در گفت وگو بـــا روزنامه ایران بـــا تأکید بر 
اینکـــه »مدیریت مصـــرف« بســـیار مؤثرتر از »جیره بندی« اســـت، می گویـــد قیمت پاییـــن آب در عمل به 
مشـــوقی پنهان برای اســـراف تبدیل شده اســـت و همین مســـأله مدیریت منابع را دشـــوارتر کرده است. 
او در ایـــن گفت وگو تأکید می کند کـــه راه عبور از تنش آبی، جیره بندی نیســـت، بلکـــه مدیریت مصرف، 

اصلاح  سیاســـت های مصرف آب و اســـتفاده بیشتر از پســـاب در صنعت است.
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 معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
ارسال لوح تقدیری خطاب به موسی اسلامیان، سرپرست 
مدیریت عامل بانک ســـرمایه، از اقدامات این بانک در ارائه 
خدمات و صیانـــت از اموال مردم در جنگ تحمیلی ســـوم 

تشکر کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، سید احمد موسوی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با 
ارسال لوح سپاسی خطاب به موسی اسلامیان، سرپرست 
مدیریت عامل بانک سرمایه، از مجاهدت ها و تلاش بی شائبه 
این بانک در صیانت شایسته از دارایی های مردم و استمرار 
خدمت رسانی در زمان جنگ تحمیلی سوم تشکر و قدردانی 
کرد.  در بخشـــی از این لوح ســـپاس آمده است: »عظمت، 
پیشـــرفت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اســـلامی ایران، 
مرهون پایداری مردم و درایت مدیـــران جهادی و متعهدی 
اســـت که با مجاهدت و ایمان، طریق خدمت به کشـــور را 
برگزیده اند و در این مســـیر الهی در برابر تمـــام تهدیدها و 
دشواری ها ایســـتاده اند. مدیران بانکی کشـــور نیز با روحیه 
و ســـلوک ایثارگرانه در جنگ تحمیلی سوم، به شایستگی از 
دارایی های مردم در سیستم بانکی صیانت نمودند و با تداوم 
و استمرار خدمت رسانی، نشان دادند که می توان با بینش 
انقلابی در هر شرایطی پاسدار و امانتدار اعتماد ملت شریف 
ایران بود. اینجانب اقدامات ارزنده جنابعالی در نظام بانکی 
کشور را ارج می نهم و از درگاه پروردگار متعال برای شما توفیق 
و سرافرازی مسألت دارم. امید آن که در مسیر خدمت همواره 

موفق و سربلند باشید.«

بانک ملت و شرکت به پرداخت ملت در فروردین ماه ۱۴۰۵ 
موفق به تداوم صدرنشینی در شاخص های عملکردی تعداد و 
مبلغ تراکنش خرید در حوزه پرداخت دیجیتال کشور شدند.
به استناد گزارش شماره ۱۳۰ شاپرک مربوط به مقطع فروردین 
مـــاه ۱۴۰۵، بانک ملت و شـــرکت به پرداخت ملـــت با ادامه 
روند روبه رشد و کســـب رتبه اول توانستند در شاخص های 
عملکردی مبلغ و تعداد تراکنش خریـــد، همچنان بر مدار 

صعود باقی بمانند.
بانک ملت در فروردین ماه ۱۴۰۵ در شاخص های سهم درصد 
مبلغ و تعداد تراکنش خرید به ترتیب سهم ۱۸.۹۳ درصد و 
۲۱.۱۷ درصد و شرکت به پرداخت ملت به ترتیب سهم ۲۴.۳۶ 

درصد و ۲۱.۸۴ درصد را کسب کردند.

 تقدیر معاون رئیس جمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از 

سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه

 تداوم رتبه اول بانک ملت و
 شرکت به پرداخت ملت

در بازار پرداخت الکترونیک

محور اولین جلســـه هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانـــی ایران در ســـال ۱۴۰۵ به 
شـــرایط بنگاه های اقتصادی در جنگ 
و پســـاجنگ اختصاص یافت. فعالان 
اقتصـــادی در ایـــن نشســـت اعتقـــاد 
داشـــتند بایـــد سیاســـت گذاری های 
شـــرایط  بـــا  متناســـب  اقتصـــادی 
بازتعریـــف شـــود. همچنیـــن رئیـــس 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران 
اعلام کرد، این نهاد سه مرحله جنگ، 
بازسازی و نوسازی حکمرانی اقتصادی 
را طراحـــی کـــرده و بـــرای هماهنگـــی 
اقدامـــات، ســـتاد اقتصـــادی ویژه ای 
تشـــکیل داده اســـت. همچنین ســـه 
ســـناریوی توقف جنگ، رفع محاصره 
و توافق اقتصـــادی مورد بررســـی قرار 

گرفته اند.
مرکـــز  رئیـــس  منصـــوری،  عیســـی 
پژوهش هـــای اتاق بازرگانـــی ایران، بر 

ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی 
در اقتصاد تأکید کرد. بـــه گفته او، در 
شـــرایط فعلـــی بایـــد بـــر فعالیت ها و 
رســـته های کلیدی تمرکـــز و از فعالان 
خصوصی توانمند برای مدیریت تأمین 
کالا و مسئولیت های اقتصادی استفاده 
شـــود. در بخش دیگری از نشســـت، 
گزارشی از وضعیت صنعت پتروشیمی 
و بـــازار محصولات پلیمری ارائه شـــد؛ 
گزارشی که بیانگر آن بود که با کاهش 
صادرات محصولات پتروشیمی و افت 
تقاضا، امکان تأمین نیازهای ضروری 
کشور از طریق واردات پلیمرها فراهم 
شده اســـت. بر اســـاس این گزارش، 
میـــزان واردات ماهانه مـــواد اولیه در 
سناریوهای مختلف بین ۱۸۷ تا ۴۷۵ 
میلیون دلار برآورد می شود. همچنین 
روند معامـــلات پلیمر در بـــورس کالا 
از اواخـــر فروردین دوبـــاره صعودی و 
حـــدود ۷۵ درصد عرضـــه محصولات 
پتروشیمی احیا شـــده است. در عین 
حال برای جلوگیری از کمبود کالاهای 
اساسی وابسته به بسته بندی، واردات 
برخی اقلام خاص باید هر چه سریع تر 

آغاز شود.
گزارش دیگـــری در حوزه صنعت فولاد 

ارائه شـــد که حاکی از آن بود با وجود 
آسیب های ناشـــی از جنگ، همچنان 
حـــدود ۵.۵ درصـــد تولیـــد ناخالص 
داخلی کشـــور و نزدیک به دو میلیون 
شغل مستقیم و غیرمستقیم را حفظ 
کرده اســـت. بر اســـاس این گزارش، 
کمبود جـــدی در محصـــولات فولادی 
پیش بینی نمی شـــود، امـــا واحدهای 
آسیب دیده بویژه فولاد مبارکه و فولاد 
خوزستان نیازمند حمایت جدی برای 

جلوگیری از تعدیل نیرو هستند.

 بازسازی به دست
بخش خصوصی

ج الله معماری، رئیس اتاق سمنان  فر
نیز در نطق خود در هیأت نمایندگان 
تأکید کرد، کشور برای عبور از شرایط 
فعلی به اصلاحات جـــدی اقتصادی و 
افزایش نقـــش بخش خصوصـــی نیاز 
دارد. او گفت، مسأله امروز فقط قبول 
ضرورت اصلاحات نیســـت، بلکه باید 
این توافق ها بـــه تصمیم ها و اقدامات 

عملی تبدیل شوند.
به گفتـــه او، بخش خصوصـــی اکنون 
فقـــط یک بازیگـــر اقتصادی نیســـت، 
بلکه نقش مهمی در امنیت و تاب آوری 

فعالان اقتصادی خواستار بازتعریف سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط کشور شدند

 آمادگی بخش خصوصی برای بازسازی در پساجنگ
اقتصاد کشـــور دارد؛ زیرا حفظ تولید، 
اشـــتغال، زنجیره تأمین و صادرات به 
توان این بخش وابسته است. معماری 
هشـــدار داد، افزایـــش هزینـــه تولید، 
بی ثباتـــی سیاســـت ها و محدودیـــت 
سرمایه گذاری، توان مقاومت اقتصاد 

کشور را کاهش می دهد.
او همچنین با اشـــاره به نزدیک شدن 
ایـــران بـــه دوره »بازســـازی اقتصادی« 
گفت، بایـــد از ظرفیـــت واقعی بخش 
خصوصی اســـتفاده شـــود و بازســـازی 
اقتصاد ایران تنها با حضور یک بخش 
خصوصی قدرتمند، مشـــارکت محور و 

تصمیم ساز امکان پذیر است.

بر رسته های کلیدی، متناسب با 
شرایط جاری تمرکز شود

مرکـــز  رئیـــس  منصـــوری،  عیســـی 
پژوهش های اتاق ایران با ارائه گزارش 
اقتصـــاد در شـــرایط ویژه گفـــت:»در 
شرایطی هســـتیم که کشـــور از جنگ 
مســـتقیم، آرام آرام به ســـمت فشـــار 
ژئواکونومیک وارد می شـــود؛ بنابراین 
باید در سیاست گذاری ملی نیز تمرکز 

اصلی را بر این حوزه قرار دهیم.«
او بـــا بیـــان اینکه اتـــاق در ایـــن دوره 
باید نهـــاد عملیاتی راهبردی باشـــد، 
افزود:»ســـه دوره جنـــگ، بازســـازی و 
نوسازی حکمرانی اقتصادی را تعریف 
کردیم و برای انسجام بیشتر عملکردها 
در این ســـه حوزه، ســـتاد اقتصادی در 

اتاق تشکیل شد.«
منصـــوری بـــا بیـــان اینکه شناســـایی 
آســـیب های مســـتقیم و غیرمستقیم 
جنگ از سوی مرکز پژوهش های اتاق 
انجام شـــد، ادامه داد:»در سه سناریو 
توقف جنگ، رفع محاصـــره و توافق، 
شـــرایط را با یک پلتفـــرم دیجیتال که 
اخیراً در مرکز پژوهش ها مستقر شده، 

پیش بینی کردیم.«
او با اشـــاره به الگوی فعلی کشـــور که 
متشـــکل از هســـته قدرت اقتصادی، 
گروه های دارای دسترسی و در نهایت 
ســـهم پایین بخش خصوصی اســـت، 

گفت:»الگوی پیش روی کشور باید با 
رویکرد افزایش سهم بخش خصوصی 

در اقتصاد تغییر کند.«
رئیس مرکز پژوهش هـــای اتاق ایران 
ادامه داد:»باید بر رســـته های کلیدی 
متناسب با شرایط جاری تمرکز شود. 
در این رســـته فعالیت های کلیدی، به 
سراغ فعالان خصوصی پیش رو برویم 
که تـــوان پذیرفتن مســـئولیت در این 
دوره را دارنـــد. مثلاً کســـانی که اعتبار 
ج کشور را دارا  برای واردات کالا از خار

هستند.«
منصوری، مدل اقتصاد سلولی مقاوم 
را پیشـــنهاد داد و دربـــاره آن توضیـــح 
داد:»در استان ها و مناطق به گونه ای 
الگوی اقتصادی را طراحی کنیم که اگر 
استانی صدمه دید، این صدمه به کل 

کشور تسری پیدا نکند.«
او تأکیـــد کرد:»نکتـــه مهـــم در ایـــن 
شرایط،  گذار از الگوی سیاست گذاری 
رشـــد محور به الگوی سیاست گذاری 
بقا و مقاومتی اســـت. در حال حاضر 
سیاســـت ها رشـــدمحور اســـت؛ لـــذا 
تصمیم گیری هـــا بـــه دنبـــال رشـــد و 
بهره وری بیشتر هســـتند، در حالی که 
باید به ســـمت اقتصاد بقای شبکه ای 
میل کنیم. در این شـــرایط، مدیریت 
زنجیره هـــا و جلوگیـــری از تنش های 
اقتصـــادی اهمیـــت خواهد داشـــت. 
بنابراین باید تولید پراکنده، لجستیک 
چنـــد مســـیره، مبـــادلات ارزی و مالی 
چندلایه، جلوگیـــری از تصمیم گیری 
متمرکز و تمرکز بر نقش آفرینی بخش 
خصوصی به عنوان زیرساخت امنیت 
کشـــور و محـــور اقتصـــاد مقاومتی در 
اولویت قرار گیرد. این الگو در نهایت 
می توانـــد مـــا را به ســـمت اصـــلاح و 
نوسازی حکمرانی اقتصاد پیش ببرد.«

آخرین وضعیت محصولات 
صنعت پتروشیمی

ســـعید ترکمان، رئیـــس انجمن ملی 
پلیمـــر ایران نیـــز گزارشـــی از آخرین 
وضعیـــت صنعـــت پتروشـــیمی و آثار 

آن در بـــورس کالا بر بـــازار محصولات 
پلیمری و صنایع تکمیلـــی ارائه داد و 
گفت:»به دلیل کاهش صادرات مواد 
نیمه خـــام و نهایی حوزه پتروشـــیمی 
و کاهش تقاضـــا، می توان بـــه تأمین 
نیازهای اساســـی بـــا واردات پلیمرها 
امیدوار بود.« ترکمان، میزان واردات 
ماهانه مواد اولیه برای تأمین نیازهای 
ضروری کشـــور را در ســـه ســـناریو به 
 ۴۷۵ ۳۶۷ و   ،۱۸۷ ترتیـــب حـــدود 

میلیون دلار در ماه عنوان کرد.
رئیس انجمـــن ملی پلیمر ایـــران، در 
بخش دیگری از اظهارات خود تصریح 
کرد:»بررسی حجم دادوستد پلیمرها 
در ۶ مـــاه اخیر نشـــان می دهـــد از ۲۱ 
فروردین دوباره روند افزایشـــی و ۷۵ 
درصد عرضه محصولات پتروشیمی در 

بورس احیا شده است.«
او اظهار کرد:»بـــرای اینکه در چند ماه 
آینده در مورد کالاهای اساسی نیازمند 
به بسته بندی با مشکلی مواجه نشویم، 
باید واردات اقلام خاص را آغاز کنیم.«

با کمبود محصولات فولادی 
مواجه نیستیم

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن 
تولیدکننـــدگان فـــولاد هـــم بـــا ارائـــه 
گزارشـــی از آخرین وضعیـــت زنجیره 
فولاد، گفـــت:»۵.۵ درصد جی دی پی 
قبـــل از جنـــگ مربـــوط بـــه صنعت 
فـــولاد بود کـــه بـــا وجود آســـیب های 
جنگ این ســـهم حفظ خواهد شـــد. 
همچنین صنعـــت فـــولاد دو میلیون 
اشـــتغال مســـتقیم و غیرمســـتقیم را 
بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت؛ ۸ 
درصد شاغلان کشور. با این حساب، 
واحدهـــای آســـیب دیده به خصوص 
فـــولاد مبارکـــه و خوزســـتان، نیازمند 
حمایت های جدی بـــرای جلوگیری از 

تعدیل نیرو هستند.«
یعقوبی افـــزود: »با تمام آســـیب های 
وارد شـــده، بـــرآورد ما این اســـت که 
میزان کمبود محصولات فولادی قابل 

توجه نیست.«

گزارش

گروه اقتصادی
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حکمرانی فرهنگ پایه 
با تکیه بر میراث فرهنگی

 مقصود از 
»حکمرانی بر 

پایه میراث 
فرهنگی« به 

معنای تبدیل 
آموزه های 
حاصل از 

میراث فرهنگی 
به منبع و 

پشتوانه ای 
آزمون شده 

برای مدل 
استقرار، 

تداوم جامعه و 
حکمرانی بر آن 

است

تأملی فلسفی درباره »سعادت در زمانه ناامنی«

سعادت؛ حذف رنج نیست!
خویش نیست؛ مســـأله، رســـیدن به نوعی 
رضایت اســـت کـــه بتواند در دل بحـــران نیز 
استمرار پیدا کند؛ رضایتی که خود را به امری 
فراتر از نوســـان های روزمره پیوند می زند؛ به 
یک عمل، یک معنا، یک ایده رهایی بخش یا 

یک افق اخلاقی.
چنین رضایتی، بدون یک بنیان ارزشی ممکن 
نیست. انســـان باید بتواند زندگی خود را به 
چیزی متصل کند که فراتر از امیال لحظه ای و 
ترس های زودگذر باشد. از همین جاست که 
پرسش اصلی شکل می گیرد: چگونه می توان 
در جهانی که عناصر اطمینان بخش در حال 
فروریختن اند، همچنان بـــه نوعی رضایت و 

سعادت دست یافت؟
آنچه در اینجا اهمیـــت دارد، نوعی »پذیرش 
فعال« اســـت؛ نه تســـلیم منفعلانـــه، بلکه 
تصمیمی آگاهانه بـــرای مواجهه با وضعیت. 
اغلب مـــا در برابر رنـــج، فوراً واکنش نشـــان 
می دهیـــم: »کی تمام می شـــود؟« اما شـــاید 
امکان دیگری هم وجود داشته باشد؛ اینکه 
انســـان بتواند به جای انتظار پایـــان بحران، 
بگوید: »شاید هرگز تمام نشود، اما اگر کاری 
ارزشمند وجود دارد، باید آن را انجام داد.« این 
همان نقطه ای است که بسیاری از سنت های 
فلسفی، از رواقی گری تا عرفان شرقی، درباره 
آن ســـخن گفته انـــد؛ اینکه انســـان چگونه 
می تواند نسبت دیگری با درد، فقدان و ناامنی 
برقرار کند. مسأله این نیست که رنج از میان 
برود، بلکه این است که فرد بتواند در دل آن، 
همچنان به زیستن ادامه دهد و معنایی برای 

»بودن« خود بیابد.
 

جست وجوی آرامش در دل مصیبت
مســـأله اصلی این اســـت که انســـان بتواند 
در لحظـــه وقوع بحران، دســـت کم برای یک 
لحظه، از واکنش های کلیشه ای فاصله بگیرد. 
ما معمولاً بلافاصله به ســـمت نفی، خشـــم، 
شکایت یا جســـت وجوی مقصر می رویم. اما 
پذیرش، به این معناســـت که فـــرد در اولین 
مواجهه، وضعیت را صرفـــاً پس نزند؛ بتواند 
پیش از هر واکنشـــی، آن را ببینـــد و تحمل 
کند. ایـــن کار البته ســـاده نیســـت. ذهن و 
عاطفه انسان مدام به ســـمت واکنش های 
آشنا بازمی گردند؛ خشـــم، انتقام، شکایت و 
اضطراب، بارها سر برمی آورند. اما شاید تمام 
مسأله همین باشد که فرد بتواند، حتی برای 
لحظه ای کوتاه، این چرخـــه را متوقف کند و 

امکان مواجهه ای دیگر را بیازماید.
بســـیاری از ســـنت های دینی و عرفانی، این 
پذیرش را با تکیه بر یک امـــر بیرونی ممکن 
می کنند؛ با اتکا به خدا، تقدیر یا نظمی متعالی. 
در این نگاه، انسان می تواند رنج را تحمل کند، 
زیرا آن را بخشی از حکمتی بزرگ تر می داند. 
کســـی که واقعاً به چنین ایمانی دست یافته 
باشـــد، در دل مصیبت نیز نوعی آرامش پیدا 
می کند. بســـیاری از انســـان ها توانسته اند با 
اتکا به همین باورها، فقدان، بیماری و ویرانی 

را تاب بیاورند.
 

زندگی در عصر حیرت
اما مسأله انســـان معاصر دقیقاً از جایی آغاز 
می شـــود که تکیه گاه هایـــش فرومی ریزند. 
انســـان امروز اغلب در وضعیتی از حیرت و 
بی پناهی زندگی می کنـــد؛ وضعیتی که دیگر 
نه می تواند به بنیادهای ســـنتی بازگردد و نه 
تکیه گاه تازه ای یافته است. جهانی که در آن، 
معناهای پیشین از دست رفته اند و معناهای 
جدید نیز هنوز استقرار نیافته اند. در چنین 
شرایطی، پرســـش دشوارتر می شـــود: وقتی 
تکیه گاه وجود ندارد، انسان چگونه می تواند 

به پذیرش برسد؟ چگونه می توان بدون وعده 
نجات، بدون تضمین پایان رنج و بدون امید 
به امنیت نهایی، همچنان زندگی کرد؟ شاید 
پاسخ، در نوعی تکیه گاه درونی نهفته باشد؛ 
اما نه به این معنا که انسان ناگهان به قطعیتی 
تازه دست پیدا کند. برعکس، مسأله دقیقاً 
پذیرش همین بی تکیه گاهی اســـت. انسان 
باید بتواند ســـرگردانی و ناپایداری جهان را 
بپذیرد و با این حال، از زیستن دست نکشد. 
این وضعیت را می توان همان »حیرت« نامید؛ 
وضعیتی که در آن انسان نه راه بازگشت دارد و 
نه مقصدی روشن پیش روی خود می بیند. 
اما شاید درست در دل همین حیرت، امکان 
نوعی آزادی نیز وجود داشـــته باشـــد؛ آزادی 
از توهـــم امنیت هـــای کاذب و از وابســـتگی 
به وعده هایی کـــه همواره به آینـــده موکول 
می شـــوند. در این معنـــا، ســـعادت در زمانه 
نابودی نه به معنای رهایی از بحران، بلکه به 
معنای توانایی زیستن در دل آن است؛ توانایی 
حفظ رضایت، حتی زمانی که هیچ تضمینی 

برای پایان رنج وجود ندارد.
 

رضایت بدون تضمین
اگر قرار باشد انسان در زمانه نابودی به نوعی 
رضایت و سعادت دســـت پیدا کند، این امر 
تنها زمانی ممکن می شـــود که بتواند بدون 
اتکا به وعده ای بیرونی، نوعـــی پذیرش را در 
خود پرورش دهد؛ پذیرشـــی کـــه نه حاصل 
خوش بینی ساده لوحانه اســـت و نه نتیجه 
پناه بردن به یقین های جزمی، بلکه تلاشـــی 
است برای گشـــودن امکان زیســـتن در دل 

ناامیدی و بی پناهی.
به همین دلیل، نقطه آغاز این بحث نه امید، 
بلکه استیصال اســـت. مخاطب این سخن، 
انســـانی اســـت که بســـیاری از تکیه گاه های 
پیشـــین را از دســـت داده و دیگر نمی تواند 
به سادگی به نظام های آماده معنا یا وعده های 
نجات بخش پناه ببرد. مســـأله این است که 
آیا در چنین وضعیتی، هنـــوز می توان امکان 

دیگری را گشود؟
در اینجـــا »پذیرش فعال« اهمیتی اساســـی 
پیدا می کند. پذیـــرش، یک وضعیت ثابت و 
دائمی نیست، بلکه تصمیمی است که باید 

مدام تجدید شود. انسان تصمیم می گیرد که 
گشوده باشد، که وضعیت را بپذیرد و در برابر 
آن مقاومت واکنشـــی غریزی نشان ندهد؛ 
اما این تصمیم به ســـرعت از دســـت می رود 
و فرد دوبـــاره به همان الگوهای همیشـــگی 

بازمی گردد.
 به همین دلیل، پذیـــرش فعال در حقیقت 
نوعـــی »تعهد مســـتمر بـــه تصمیم« اســـت؛ 
تصمیمی که باید لحظه به لحظـــه بازآفرینی 
شـــود. انســـان بارها تصمیـــم می گیـــرد که 
خشمگین نشود، دچار اضطراب نشود، آرام 
بماند یا شیوه دیگری از زیستن را تجربه کند، 
اما ناگهان به خود می آید و می بیند دوباره به 

همان واکنش های قدیمی بازگشته است.
 

پناه بردن به غفلت
در ســـنت عرفانـــی مـــا، مفهومـــی وجـــود 
دارد کـــه می تواند ایـــن وضعیـــت را توضیح 
دهد:»غفلـــت«. غفلت به این معنا نیســـت 
که انســـان چیزی را نمی داند؛ مســـأله دقیقاً 
برعکس است. انسان می داند، اما آن دانایی 
را در لحظه از دست می دهد. همه می دانند 
که مرگ بخشی از زندگی است، همه می دانند 
جهان ناپایدار است، اما هنگامی که فقدان رخ 
می دهد، چنان واکنش نشـــان می دهند که 

گویی هرگز این حقیقت را ندانسته اند.
دانایی، اگر مدام احیا نشود، به دانایی واقعی 
تبدیل نمی شود. هر تصمیمی نیز همین گونه 
اســـت. تصمیم، یـــک لحظه گذرا نیســـت؛ 
چیزی نیســـت که یک بار گرفته شود و برای 
همیشـــه باقی بماند. هر تصمیـــم باید دائماً 
»شارژ« شـــود، وگرنه نیروهای عادت، ترس و 
سازوکارهای دیرینه ذهنی، دوباره انسان را به 
وضعیت پیشین بازمی گردانند. از این منظر، 
غفلت یعنی فراموش  کردن همان چیزی که 
پیشـــاپیش می دانســـتیم. چیزی درست در 
برابر ما قرار دارد، اما ما آن را نمی بینیم. انسان 
در جهان حضور دارد، زندگی می کند، نفس 
می کشد، اما از خودِ این حضور غافل است. 
تمام ســـنت های مراقبه و تمرکز، در نهایت 
تلاشی برای بازگرداندن انسان به همین اکنونِ 
حاضرند؛ به چیزی که همواره مقابل او بوده اما 

دیده نمی شده است.

اقتصاد نارضایتی
همین جاســـت:  دقیقـــاً  اصلـــی  مســـأله 
چگونه می تـــوان از تصمیم خود حراســـت 
کرد؟ چگونه می توان اجازه نـــداد که ذهن 
دوباره بـــه »تنظیمـــات کارخانـــه« بازگردد؟ 
پاسخ ســـاده ای وجود ندارد. بسیاری از این 
سخنان زیبا و الهام بخش به نظر می رسند، 
اما هنگامی که انســـان وارد میـــدان واقعی 
زندگی می شود، درمی یابد که تحقق آنها تا 
چه اندازه دشوار است. مشکل این نیست 
که انسان تصمیم نمی گیرد؛ اغلب با تمام 
وجود تصمیم می گیرد. مشکل این است که 
نیروهایی بسیار قدرتمندتر از اراده آگاهانه 
او عمل می کنند. این نیروهـــا تنها روانی یا 
فردی نیســـتند؛ بلکه شـــبکه ای پیچیده از 
سازوکارهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، 
زیســـتی و ذهنی انـــد کـــه دائمـــاً وضعیت 
نارضایتی و تنش را بازتولید می کنند. بسیاری 
از این ســـازوکارها از نارضایتی انسان تغذیه 

می کنند.
اقتصاد مصرفـــی نمونـــه ای روشـــن از این 
وضعیت است. انسان باید دائماً احساس 
کمبود کنـــد تا مصرف ادامه پیـــدا کند. اگر 
فرد از آنچه دارد راضی باشد، چرخه مصرف 
متوقف می شـــود. بنابراین نظام اقتصادی 
مدام این احســـاس را بازتولیـــد می کند که 
»آنچه هست کافی نیست.« همین منطق را 
می توان در بسیاری از عرصه های دیگر نیز 
دید؛ از سازوکارهای روان شناختی گرفته تا 
نظام های سیاسی و رسانه ای. بخش بزرگی 
از جهان معاصر بـــر تولید مداوم اضطراب، 
کمبود و نارضایتی اســـتوار است. به همین 
دلیل، رسیدن به رضایت صرفاً یک انتخاب 
فردی ساده نیست؛ بلکه نوعی مقاومت در 
برابر شبکه ای عظیم از نیروهایی است که 
انسان را دائماً به سمت فقدان، مقایسه و 

بی قراری سوق می دهند.
در چنیـــن وضعیتی، »پذیرش فعـــال« دیگر 
صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه شکلی 
از مبارزه اســـت؛ مبارزه ای برای حفظ امکان 
رضایت، آگاهی و حضور، در جهانی که مدام 
انسان را به سمت غفلت، اضطراب و نارضایتی 

سوق می دهد.

انسان امروز در وضعیتی از حیرت و بی پناهی زندگی می کند

وقتی جنـــگ، زلزله، بحران اقتصـــادی یا هر 
شـــکل دیگری از فروپاشـــی نظم روزمره رخ 
می دهد، یکی از اولین پرســـش هایی که در 
ذهن انســـان شـــکل می گیرد این اســـت که 
»چگونه می توان این وضعیت را تاب آورد؟« و 
شاید عمیق تر از آن، این پرسش باشد که »این 
وضعیت کی تمام می شود؟« این پرسش ها، 
فقط پرســـش انســـانِ درگیر جنگ نیست؛ 
پرسش هر انسانی است که در موقعیتی از درد، 
اضطراب، تعلیق و ناامنی قرار گرفته اســـت. 
از بیماری هـــای ســـاده گرفته تـــا بحران های 
عظیم اجتماعی، همواره صدایی در درون ما 

می پرسد: »کی تمام می شود؟«
 

انسان ها خانه خوشبختی خود را بر 
دهانه آتشفشان ساخته اند

اما شاید مسأله اصلی این باشد که ما اساساً 
در جهانی زندگی می کنیم که بحران، بخشی 
جدایی ناپذیر از آن است. زندگی انسانی، ذاتاً 
با اضطراب، تهدید، بی ثباتی و امکان فروپاشی 
گره خورده اســـت. آنچه در زمـــان جنگ رخ 
می دهد، صرفاً آشکار شدن حقیقتی است که 
همیشه وجود داشته، اما در روزمرگی پنهان 

مانده است.
فریدریش نیچـــه جایی می گوید انســـان ها 
خانه خوشـــبختی خود را بر دهانه آتشفشان 
ســـاخته اند. مـــا تنهـــا زمانی که آتشفشـــان 
خاموش است احســـاس امنیت می کنیم، 
بی آنکه این خاموشی موقت چیزی از ماهیت 
خطرناک آن کم کرده باشد. سنت های شرقی 
نیز تصویری مشابه ارائه می دهند. در برخی 

آموزه های بودایی، جهان به »قفس شیرها« 
تشبیه می شود؛ اینکه اکنون شیری به ما حمله 
نمی کند، به این معنا نیســـت که در امنیت 
کامل قرار داریم. در چنین جهانی، پرســـش 
از »سعادت« معنایی پیچیده پیدا می کند. آیا 
اساســـاً می توان در زمانه بحران، فروپاشی و 
ناامنی، زندگی سعادتمندانه ای داشت؟ پاسخ 
به این پرسش، بستگی به آن دارد که سعادت 

را چگونه تعریف کنیم.
 

سعادت؛ رسیدن به رضایت پایدار 
است

برداشت رایج از سعادت، معمولاً با آسایش، 
آرامش، فقدان درد و تجربه لذت پیوند خورده 
است. اما مسأله اینجاست که چنین وضعیتی 
نه پایدار اســـت و نه حتی ممکن. درد و رنج، 
صرفاً اختلالی بیرونی در مســـیر خوشبختی 
نیستند، بلکه بخشی از ساختار زندگی اند. 
لذت، بدون رنج قابل تصور نیست؛ همان طور 

که شادی بدون امکان فقدان معنا ندارد.
انســـان مدرن اغلب می کوشـــد هر شکل از 
ناراحتی را حذف کند؛ اما حذف درد، الزاماً به 
سعادت منتهی نمی شود. گاه نتیجه آن چیزی 
است که می توان »ملال« نامید؛ وضعیتی که 
از خود درد نیز فرساینده تر است. بسیاری از 
انسان ها حتی برای فرار از ملال، به درد پناه 
می برند، زیرا دســـت کم درد، نوعی شـــدت و 
احســـاس زنده  بودن در خود دارد. شاید به 
همین دلیل است که برخی سنت های فلسفی 
و معنوی، به  جای تلاش برای حذف رنج، بر 
تغییر نسبت ما با رنج تأکید می کنند. مسأله 

این نیست که چگونه کاملاً از درد رها شویم، 
بلکه این است که چگونه بتوانیم با ناراحتی 
خود راحت باشیم. در این معنا، سعادت دیگر 
معادل »حال خوب دائمی« نیست. سعادت 
را باید در سطحی عمیق تر جست وجو کرد؛ در 
نوعی رضایت پایدار که وابسته به نوسان های 

موقت زندگی نیست.
 

آشتی با ناپایداری جهان
رضایت، با لـــذت تفـــاوت دارد. لذت معمولاً 
شـــدید، هیجانی و گذراســـت، امـــا رضایت 
می توانـــد آرام، ممتد و ماندگار باشـــد؛ حتی 
در دل بحران. شـــاید مســـأله اصلی انســـان 
امروز این باشد که چگونه می توان در جهانی 
ناپایدار، بدون توهم امنیت مطلق، همچنان 
امکان رضایت را حفظ کرد. چگونه می توان 
پذیرفت که زندگی همواره بر لبه بحران حرکت 
می کنـــد و در عین حال، از زیســـتن دســـت 

نکشید.
سعادت، در این معنا، نه حذف تاریکی، بلکه 
توانایی زیستن در دل آن است؛ نوعی آشتی با 
ناپایداری جهان. انسانی که به چنین رضایتی 
دست پیدا می کند، الزاماً انسانی شاد و بی درد 
نیســـت، اما می تواند در میانه فروپاشی نیز 
احســـاس کند که زندگی، همچنـــان ارزش 

زیستن دارد.
اگر قرار باشد از امکان سعادت در زمانه نابودی 
سخن بگوییم، باید ابتدا معنای این »سعادت« 
را از سطح لذت و آسایش روزمره فراتر ببریم. 
مسأله، صرفاً دوام  آوردن در شرایط دشوار یا 
یافتن تکنیک هایی بـــرای آرام  کردن موقت 

فلسفه مضاف

محمدمهدی اردبیلی
استاد فلسفه غرب

 در جهانی که 
بحران بخشی 

از ساختار 
زندگی است، 

پرسش از 
سعادت دیگر 

نمی تواند به 
معنای حذف 
رنج یا رسیدن 

به وضعیت 
پایدار آرامش 
باشد. مسأله 
این است که 

چگونه می توان 
در دل همین 

ناپایداری، 
بدون توهم 

امنیت مطلق، 
همچنان امکان 

زیستن معنادار 
را حفظ کرد؛ 

چگونه می توان 
پذیرفت که 

زندگی همواره 
بر لبه بحران 

حرکت می کند 
و در عین 

حال، از زیستن 
دست نکشید

اگر بخواهیم بفهمیم چرا رسیدن به رضایت و آرامش تا این 
اندازه دشوار است، باید به سازوکارهایی نگاه کنیم که اساساً 
بر تولید نارضایتی بنا شده اند. بخش بزرگی از جهان معاصر 
بر نوعی »مکانیزم ضد رضایت« استوار است؛ سازوکاری که 
انسان را دائماً در وضعیت کمبود، اضطراب و میل نگه می دارد.
»اقتصاد مصرف گرا« نمونه ای روشن از این وضعیت است. 
انسان نمی تواند لباسی را بارها بپوشد، بی آنکه شبکه ای از 
تبلیغات، هنجارهای اجتماعی و فشارهای فرهنگی به او القا 
کنند که »دیگر کافی است.« اگر فرد از آنچه دارد راضی بماند، 

چرخه مصرف مختل می شود. بنابراین نظام اقتصادی 
نیازمند آن است که انسان همواره احساس کند چیزی 

کم دارد. اما مسأله فقط اقتصاد نیست. این سازوکارها 
در لایه های مختلف روانی، فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی نیز عمل می کنند. حتی چیزی به ظاهر 
ساده مانند »غرغر کردن« را نمی توان صرفاً یک 

واکنش روانــی بی اهمیت دانست. غر زدن، 
شکایت دائمی و نوسان میان خودبیزاری 

بخشی  خــودشــیــفــتــگــی،  و 
که  گسترده اند  شبکه ای  از 
بازتولید  را  نارضایتی  دائماً 
چنین  نیز  خشم  می کنند. 

وضعیتی دارد. انسان معمولاً 
را  او  دیگری  می کند  گمان 

خشمگین کرده است؛ گویی اگر عامل بیرونی حذف شود، 
خشم نیز از میان می رود. اما واقعیت پیچیده تر از این است. 
اگر کسی ساختار روانــی خشمگینی داشته باشد، حتی در 
خلوت نیز موضوعی برای خشم پیدا می کند؛ گویی سازوکاری 
درونی دائماً نیازمند بازتولید این هیجان است. بخش مهمی 
از این مسأله، ریشه های زیستی و نورولوژیک دارد. بسیاری از 
هیجان ها و واکنش های ما حاصل شبکه هایی اند که در بدن 
و مغز تثبیت شده اند؛ شبکه هایی که انرژی مصرف می کنند، 
خود را بازتولید کرده و بقای خویش را می خواهند. انسان 
اغلب تصور می کند آزادانه تصمیم می گیرد، در حالی  
که بسیاری از تصمیم های او پیشاپیش درون این 
سازوکارها شکل گرفته اند. حتی در سطح اجتماعی 
نیز می توان این منطق را دید. گاه نهادهایی که 
ظاهراً برای حل یک بحران شکل گرفته اند، خود از 
تداوم همان بحران سود می برند. در نهایت، سعادت 
را شاید بتوان نوعی »مبارزه بی پایان« دانست؛ 
نه وضعیتی ثابت و نهایی، نه بهشتی که 
انسان روزی به آن برسد و برای همیشه 
در آرامــش بماند. سعادت، خــودِ این 
ایستادگی است؛ تلاشی دائمی برای 
حفظ آگاهی، پذیرش و آزادی، حتی 
در جهانی که مدام انسان را به سمت 

غفلت، ترس و نارضایتی سوق می دهد.

سعادت در محاصره مکانیزم های ضد رضایت

ـــرش بـ

انســـان معاصر در وضعیتی زندگی می کند که می توان آن را »زیستن 
بر لبه بحران« نامید؛ وضعیتی که در آن، ناامنی یک حادثه استثنایی 
نیست، بلکه بخشی از ساختار پایدار زندگی انسان امروز شده است. 
جنگ، بیمـــاری، مصائب اقتصادی یا اضطراب هـــای روزمره، همگی 

اشکالی از »تجربه بی ثباتی« هستند. پرسش اول انسان در مواجهه با 
این وضعیت معمولاً این است که »آیا اساساً می توان در جهانی چنین 
ناپایدار، زندگی سعادتمندانه ای داشت؟« دکتر محمد مهدی اردبیلی، 
در این گفتار، نشان می دهد که مسأله سعادت، نه در حذف بحران، 
بلکه در نحوه نسبت ما با آن است. اگر بحران، بخشی جدایی ناپذیر 
از زندگی انسانی باشد، آن گاه سعادت نیز باید معنایی متفاوت پیدا 
کند: ســـعادت نه به مثابه آرامش دائمی، بلکه به مثابه توان زیستن 
در دل ناپایداری است. مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده 
»ایران« از سخنرانی او با عنوان »سعادت در زمانه نابودی« است که به 
همت انجمن جامعه شناسی ایران و در محل مؤسسه فرهنگی-هنری 

کاژه ارائه شده است.

از »حکمرانـــی میـــراث فرهنگی« اســـت. 
تعبیر معنایی و کارکردی حکمرانی میراث 
فرهنگی که موضوع سیاســـت گذاری برای 
بخش میراث فرهنگی کشور و تعیین نقش 
بازیگران برای حفاظت و بهره برداری از آن 
را در بر می گیرد، هر چنـــد موضوعی حائز 
اهمیت و مورد نیاز کشور است، اما هدف 
اصلی و غایت نهایی نیست. این نوشتار به 
دنبال تحقق و تبیین نظام کلی حکمرانی 
فرهنگ پایه برای کشور با تکیه بر آموزه های 
میراث فرهنگی و توجه به اصل »حکمرانی 

بر پایه میراث فرهنگی« است.
 مقصـــود از »حکمرانـــی بـــر پایـــه میـــراث 
چگونگـــی  معنـــای  بـــه  فرهنگـــی« 
سیاســـت گذاری و نقـــش آفرینـــی ارکان 

حکومتـــی و اجتماعی بـــرای حفظ میراث 
فرهنگی نیســـت بلکـــه به معنـــای تبدیل 
آموزه های حاصل از میـــراث فرهنگی اعم 
از دانش ها، روش هـــا، ارزش ها و باورهای 
برگرفته از تجارب زیست متعالی سرزمینی 
به منبع و پشتوانه ای آزمون شده برای مدل 
استقرار، حرکت و تداوم رشـــد و بالندگی 
جامعه و حکمرانی بر آن اســـت. این مدل 
به دنبـــال تأثیر پذیـــری میـــراث فرهنگی 
از مـــدل حکمرانـــی جامعه نیســـت بلکه 
رویکرد مطلوب در نظام حکمرانی را تأثیر 
آموزه های میراث فرهنگی بـــر اتخاذ مدل 

حکمرانی و تکیه بر آن می داند.
 انسجام درونی و بیرونی جوامع امروزی، 
مستلزم نهادینه سازی شاکله ای قوام یافته 

از باورهـــا، ارزش ها به شـــکلی نظام مند و 
تضمین کننـــده در بطن جوامع اســـت تا 
هنجارها و مســـیر حرکت جامعه شـــکل 
بگیرد. در  واقع تـــداوم و بالندگی حیات 
فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و 
حتی سیاسی جوامع نیازمند مجموعه ای 
از تجـــارب، روش هـــا و  تـــدوام یافتـــه 
هنجارهایـــی اســـت که میـــراث فرهنگی 
جامعـــه را تشـــکیل می دهـــد. خوانش، 
روایـــت و معرفـــی ایـــن میـــراث در قالب 
حفظ و صیانت از آن در پی درونی ســـازی 
یک نظـــام بـــاوری و ارزشـــی از دل تداوم 
تاریخی ســـنت ها، آیین ها، آداب، رســـوم 
و تجارب تاریخی هزاران ســـاله در زیست 
بوم فرهنگـــی و طبیعی اســـت. از این رو 

حاکمان و سیاست گذاران در مدل نظام 
حکمرانی فرهنـــگ پایـــه، در تلاش اند تا 
آثار و عناصـــر تاریخی-تمدنی ســـرزمینی 
خود را در قالب هـــای مفهومی و کارکردی 
شناسایی، عرضه و به عنوان منبعی آزموده 
شده برای نظام حکمرانی به کارببندند و 
با پندآموزی از سیر حرکت و رشد جامعه 
و تداوم تاریخی ســـنت  ها بـــه انتقال این 
منابع به چرخـــه حکمرانی کمک کنند تا 
شاکله ای مستحکم از الگوها و ساختارها 
برای حفظ تداوم حیات در بستر سرزمینی 
فراهم شـــود. از این رو این آثـــار و عناصر 
فرهنگی یا همان میـــراث فرهنگی مقوم 
معنایی و شـــکلی حکمرانی برای جوامع 
امـــروزی و خاســـتگاه و تکیه گاهـــی برای 
انسجام مسیر توسعه برای جوامع معاصر 

است.
 در ایـــن ســـاحت از حکمرانی، کاربســـت 
میراث فرهنگی به عنوان مهم ترین منبع 
الهام بخش، جهت دهنده و کاربردی برای 
تدوین و تبیین حدود و ثغور سیاست های 
توسعه ای و حکمرانی، الزاماً در ذیل نظام 
حکمرانـــی فرهنگـــی تعریف نمی شـــود و 
ســـاحتی فرابخشـــی و بنیادی تر می یابد و 
در عمل برای جوامع برخوردار از پیشـــینه 
فرهنگی و تمدنی، »حکمرانی بر پایه میراث 
فرهنگی« به عنوان رکنـــی از حکمرانی بر 
پایـــه فرهنگ به مـــدل سیاســـت گذاری و 
برنامه ریـــزی حکومت ها تبدیل می شـــود 
تا میـــرات فرهنگـــی را از امری بخشـــی به 

موضوعی فرابخشی تبدیل کند.
 انتظـــار و امیـــد مـــی رود بـــرای میســـر و 
کوتاه کردن مســـیر دســـتیابی بـــه افق و 
چشم انداز مطلوب ایران اسلامی، توجه 
به امر »حکمرانی فرهنگ پایه« با تکیه بر 
منابع دانشی و تجربی برگرفته از میراث 
فرهنگی،  در چهارچوبی کلان نگر، واقع 
نگر، جهت دهنده، ذهنیت ســـاز و نظم 
پذیر، چراغ راه ایران مقتـــدر و قدرتمند 

باشد.

باور عمومی از »میراث 
و  داشـــته  فرهنگـــی«، 
دارایـــی از »کـــه و چه« 
»بودم هـــای تاریخـــی« 
است که موجب تفاخر 
اســـت و عمومـــاً به »که 
»باشـــم های  چـــه«  و 
منتهـــی  امـــروزی« 
نمی شـــود. در مراتـــب 
از  صیانـــت  و  حفـــظ 
میـــراث فرهنگـــی نیـــز 
این نقصـــان رویکردی، 
موجب تعارض باوری و 
عملی بر اهمیت و ضرورت حفاظت از آن، 
در مسیر رشد و توسعه کشور شده است و 
میراث فرهنگی را به عنوان مهم ترین رکن 
و منبع توسعه پایدار سرزمینی در پایه ریزی 
چهارچوب های حکمرانی کشور بی نقش و 

تأثیر می کند.
 در پیونـــد دو مؤلفه »میـــراث فرهنگی« به 
عنوان منبع و داشـــته در اختیـــار جوامع 
امروز با »نظـــام حکمرانی«، غفلت از تأثیر 
و تأثـــر و نحـــوه ایجـــاد ارتباط عملـــی این 
دو مؤلفـــه، موجـــب می شـــود حکومت و 
جامعـــه مهم ترین تکیـــه گاه جهت دهی و 
تضمین بخش برای رشـــد و بالندگی پایدار 
خود را نادیده بگیـــرد و در این راه در عمل 
مفهوم پایداری سرزمینی با مخاطره مواجه 

می شود.
 توجـــه نظام هـــای حکمرانـــی بـــه مقوله 
»فرهنگ«، چه در اتخـــاذ »نظام حکمرانی 
فرهنـــگ پایـــه« و چـــه در انتخـــاب »نظام 
حکمرانـــی فرهنگـــی«، فرهنـــگ و عناصر 

آن را به مقوله و رویکـــردی جدی در نظام 
حکمرانی تبدیل کرده است و تأثیر مهمی 
بر تحقق کیفی چشـــم اندازهـــای مطلوب 

جامعه دارد.
ورای امر بدیهی بهره گیری از اصل فرهنگ 
در نظام حکمرانی جوامع، این نکته حائز 
اهمیت اســـت و حکومت هـــا در انتخاب 
مسیر خود مداقه می کنند که »آیا فرهنگ و 
عناصر آن پایه و اصل شکل بخشی بر کلیت 
نظام حکمرانی است؟« یا »کفایت می کند 
که بخش فرهنگ جامعـــه در قالب »نظام 
حکمرانی فرهنگی« نظام بخشـــی شود؟« 
برای کشـــوری با غنا وخاســـتگاه فرهنگی 
و تمدنی ایـــران که یکـــی از ده تمدن کهن 
بشری اســـت توجه به این پیوند و انتخاب 
رویکرد درست و ثمربخش حائز اهمیت تر 

است.
بـــا  پایـــه«   نظـــام »حکمرانـــی فرهنـــگ 
فاصله گیری مفهومـــی از »نظام حکمرانی 
فرهنگـــی« و با حفظ وجـــه تمایـــز خود از 
منظر ســـطح، ســـاحت و غایت، به دنبال 
تأمیـــن منابع بـــرای حکمرانـــی از مخزن 
داشته های فرهنگی-تاریخی جامعه است و 
اصالت بخشی به »حکمرانی مطلوب« را در 
چهارچوب مبانی و خاستگاه های معرفتی، 
بر اســـاس منابع، آموزه هـــا و تجارب دینی 
و فرهنگی جامعه طی تاریخ پیوســـته خود 

رقم می زند.
 جمهـــوری اســـلامی ایـــران خاســـتگاهی 
فرهنگی دارد و بر پایه ســـنت ها، معارف و 
ارزش ها اســـتوار اســـت. از همین روست 
که رهبر شهید انقلاب اسلامی سال 1392 
در دیدار بـــا اعضای شـــورای عالی انقلاب 

فرهنگـــی فرمودند: »فرهنـــگ هویت یک 
ملت اســـت. ارزش های فرهنگــــی روح و 
معنـای حقیقـی یک ملت است. همه چیز 
مترتب بر فرهنگ اسـت. فرهنـگ حاشـیه و 
ذیـل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیاست 
نیسـت، اقتصـاد و سیاسـت حاشـیه و ذیل 
بر فرهنگ هســـتند.« این فرمایش مبین، 
دیدگاه و رویکـــرد حکمرانـــی فرهنگ پایه 
معظم له بود، هرچند در عمل در استقرار 
نظام حکمرانی و سیاســـت گذاری کشـــور 
با وجه تقلیـــل یافته ای از منویات ایشـــان 
مواجهیم و جامعه سیاســـت گذار کشور یا 
مستقلاً فرهنگ را امری جدای از اقتصاد و 
سیاست و توسعه و عمران کشور دیده و به 
دنبال »نظام حکمرانی فرهنگی« بوده، یا 
در سطح پیوست نگاری فرهنگی، موضوع 
فرهنگ را بـــه نظام حکمرانـــی اقتصادی، 
توســـعه ای و سیاسی کشـــور متصل کرده 
اســـت در حالی که راه رشـــد و تعالی پایدار 
اقتصادی، عمرانی و سیاسی کشور از تکیه 

بر منابع فرهنگی در اختیار می گذرد.
 مهم ترین پایه و منبـــع فرهنگی در اختیار 
برای خوانش و کاربست در نظام حکمرانی 
فرهنگ پایه، نمودها و تبلورهای فرهنگی–

تاریخی یا همان »میراث فرهنگی« است. 
در عمل در کلیت نظام حکمرانی کشـــور، 
منظـــور و مقصـــود از »حکمرانـــی فرهنگ 
پایه« همان »حکمرانی بـــر پایه آموزه های 
میراث فرهنگی« است و امروز بیش از هر 
زمان دیگری جامعه ایرانی نیازمند تحول در 
اتخاذ این رویکرد است.  حکمرانی بر پایه 
آموزه های میراث فرهنگی در چهارچــــــوب 
حکمــــــــرانی فرهنگ پایه، مفهومی فراتر 

علی دارابی
قائم مقام وزیر 

و معاون میراث 
فرهنگی کشور

اندیشه
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دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با »ایران«: 

واردات بدون انتقال ارز، مشکل واردکنندگان خودرو را حل می کند

مسیر ترخیص 20 هزار خودروی وارداتی باز شد

در هفته های گذشته، واردات خودرو به 
مرحله ای رسیده بود که براساس برخی 
شایعات و شنیده ها گفته می شد این 
روند متوقف شده اســـت اما اقدامات 
و عزم دولت نشـــان داد نه تنها واردات 
خودرو متوقف نشده، بلکه تصمیماتی 
مانند امـــکان واردات بدون انتقال ارز، 
نشـــان از تصمیم جدی دولـــت برای 
ادامه واردات خودرو دارد. چند روز قبل 
خبری آمد که باعث شد واردکنندگان 
خودرو نســـبت به ادامه رونـــد واردات 
خودرو امیدوار شوند. تیتر خبر این بود: 
»واردات بدون انتقـــال ارز برای خودرو 
کلید خورد.« خبری که حکایت از ادامه 
واردات خودرو و همچنین تسهیل این 
روند دارد. محتوای خبر بر این اساس 
اســـت: »واردات بدون انتقـــال ارز که 
عمدتاً برای حـــدود ۲۵۰۰ ردیف تعرفه 
کالاهای ضـــروری در شـــرایط اضطرار 
در نظر گرفته شـــده بـــود، به ترخیص 
خودروهای در گمرک مانده نیز تسری 
یافته است. مدل واردات بدون انتقال 
ارز پیش تر عمدتاً برای برخی کالاهای 
ضروری و اولویت دار در نظر گرفته شده 
بود و پس از شرایط جنگی در اسفندماه 
سال گذشـــته، دامنه اســـتفاده از این 
شـــیوه محدود به گروه هایی خاص از 
کالاها بود. اکنون خودرو به عنوان یک 
کالای مصرفی نیز مشمول این تسهیل 
شـــده که می تواند نشـــانه ای از تغییر 
رویکرد سیاست ارزی در حوزه واردات 

تلقی شود.«

ترخیص خودروها سرعت گرفت
وزارت صمـــت در تازه ترین اقدام خود 
برای ســـاماندهی بازار خودرو، امکان 
ویرایـــش و تمدید ثبت ســـفارش های 

واردات خودروهـــای ســـواری از محل 
بنـــد )ر( تبصـــره )۱( قانـــون بودجـــه 
همچنیـــن،  کـــرد.  فراهـــم  را   ۱۴۰۴
ثبت ســـفارش هایی که فاقـــد تأمین 
ارز هســـتند، می توانند عملیات ارزی 
خود را بدون انتقـــال ارز انجام دهند. 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو، دربـــاره دلایل ایـــن تصمیم به 
»ایران« توضیح می دهد: »ما در انجمن 
مدت هـــا بود کـــه پیگیر ایـــن موضوع 
بودیم و در این رابطـــه حتی مکاتبات 
زیادی بـــا وزارت صمت داشـــتیم. این 
همان قولی اســـت که وزیر صمت دو 
هفته پیـــش در جلســـه ای بـــا حضور 
معاونـــان و مدیـــران کل به مـــا دادند. 
بنابراین، امیدواریم این تصمیم هرچه 

سریع تر اجرا شود چون در این صورت 
واردات تسهیل می شود و افزایش پیدا 
می کند. همچنین، بـــازار خودروهای 
وارداتی از این فضای ســـردرگم و متورم 

رها خواهد شد.«
دادفر در این باره نیز توضیح می دهد: 
»وقتی واردات کند می شـــود، طبیعی 
است که بازار با افزایش قیمت روبه رو 
شـــود. در هفته های اخیر هم شـــاهد 
چنین شرایطی بودیم و نگرانی از توقف 
کامل عرضه، به التهاب بازار دامن زد.« 
اما تصمیم جدید وزارت صمت درباره 
خودروهـــای وارداتی چقـــدر می تواند 
بر کاهش التهاب بازار اثرگذار باشـــد؟ 
دادفر در پاسخ به این پرسش می گوید: 
»بازار خودرو در هفته های اخیر بسیار 

متورم شـــده اســـت. در حـــال حاضر 
خودروهای وارداتی با قیمت دلار ۲۸۰ تا 
۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری می شوند 
در حالی که قیمت دلار حدود ۱۷۵ هزار 
تومان اســـت. بنابراین، این قیمت ها 
حباب زیـــادی دارد و اگر رونـــد واردات 
تســـهیل شـــود، طبیعتاً به تعدیل بازار 
کمک می کنـــد. امیدواریم اجرای این 
تصمیم سریع انجام شـــود و ادامه دار 

باشد تا مشکل حل شود.«
دادفـــر دربـــاره وضعیـــت خودروهای 
معطل مانـــده در بنـــادر یـــا گمـــرکات 
توضیـــح می دهـــد: »واردکنندگانی که 
خودروهای شان در بنادر یا کشورهای 
اطـــراف متوقـــف مانـــده، در صورتـــی 
که مجمـــوع ارزش ثبت ســـفارش آنها 
افزایش پیدا نکند، می توانند با ویرایش 
سفارش ها روند واردات را ادامه دهند. 
برآورد ما این اســـت که حـــدود ۲۰ هزار 
دســـتگاه خـــودرو در این شـــرایط قرار 
دارند که با اجرای این تصمیم وارد کشور 

می شوند.«

تاریخچه واردات بدون انتقال ارز
مدل واردات بدون انتقال ارز تجربه ای 
تازه نیست و در سال های گذشته هم 
مورد اســـتفاده قـــرار گرفته اســـت. تا 
قبل از سال ۱۳9۷ و خاطره تلخ بسته 
شـــدن واردات خودرو، تجربه واردات 
خودرو بـــدون انتقال ارز را داشـــتیم. 
دقیقاً در شـــروع جدی و رســـمی این 
موضوع از دی ۱۳9۷ بود کـــه اتفاقاً در 
همان زمان بـــا مخالفت بانک مرکزی 
به دلیل نامشخص بودن منشأ انتقال 
ارز، متوقف شد. اما این موضوع مجدد 
در سال ۱۴۰۴ مطرح شد چرا که دولت 
تصمیم گرفت بدون مصرف ذخایر ارزی 
خود و کم کـــردن فشـــار ارزی، واردات 

خودرو را ادامه دهد.
 دادفر با تأیید این موضـــوع می گوید: 
»از ســـال ها قبل پیشـــنهاد این روش 
ح کـــرده بودیـــم و حتـــی در  را مطـــر
مقاطعـــی اجـــرا هم شـــد، اما بعـــداً با 
محدودیت هایی روبه رو شـــد. حالا به 

نظر می رسد دوباره به رسمیت شناخته 
شده و می تواند به تسهیل واردات کمک 

کند.«

 گره بازار فقط با وارداتی ها
حل نمی شود 

در کنار موضوع خودروهای وارداتی اما 
مسأله مهم تری که بازار خودرو امروز 
با آن درگیر اســـت، کاهـــش عرضه و 
تولید خودروهای داخلی است. دادفر 
در ایـــن باره تأکید می کند: »بخشـــی 
از التهابی کـــه امروز در بـــازار خودرو 
مشاهده می شود به واردات خودروها 
برمی گردد اما بخش مهم تر آن ناشی 
از کاهش عرضه خودروسازان داخلی 
اســـت. بنابرایـــن در کنار بخشـــنامه 
جدید وزارت صمت درباره خودروهای 
وارداتـــی بایـــد گـــره کاهـــش عرضه 
خودروهای داخلی را هم باز کرد تا بازار 
به صورت کامل کنترل شـــود.« البته 
بخشی از دلایل کاهش تولید و عرضه 
خودروها به خاطر تعطیـــات نوروز و 
محدودیت های ناشی از تجاوز آمریکا 
و اسرائیل به کشورمان بود و طبیعی 
بود که با کاهش عرضـــه خودروها در 
این شرایط مواجه باشیم. هرچند که 
هفته گذشته فرشاد مقیمی، معاون 
وزیر صمت از عرضه هفتگی خودروها 
توسط خودروسازان برای کنترل بازار 
خبر داده است. بنابراین مشکلی بابت 
کاهش عرضه خودروهای داخلی هم 
با پیگیری هـــای وزارت صمت وجود 

نخواهد داشت.
دادفر در ادامه بر ضرورت حل مشکل 
قیمت گذاری دســـتوری خودروهای 
داخلی برای همیشه تأکید می کند: 
»تـــا زمانـــی کـــه تولیـــد داخلـــی بـــا 
قیمت گذاری دستوری مواجه باشد، 
تولیدکننـــدگان انگیـــزه کافـــی برای 
افزایش تولید نخواهد داشت. برای 
همین بخشـــی از مشـــکات بازار به 
سیاست های قیمت گذاری در حوزه 
تولید داخل نیز بازمی گردد و ارتباطی 

به مشکل واردات خودروها ندارد.«

ریزش قیمت  در بازار وارداتی ها
 افزایش قیمت ها فعلاً متوقف شده است

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو 

گزارش

گروه خودرو

بازار خودرو

بازار خودرو، نوســـان عجیبی را پشـــت 
ســـر می گذارد. در حالی که روز شنبه در 
ابتدای هفته قیمت بازار با شـــرکت ها و 
نمایندگی ها تقریباً یکی شـــده بود حالا 
در دومین روز هفته، شاهد ریزش قیمتی 
برخی خودروهـــای وارداتی هســـتیم. از 
ســـوی دیگر، در بازار خودروهای داخلی 
نیز شـــاهد نوســـانات قیمتی هستیم و 
ریـــزش قیمت هـــا بـــه ایـــن خودروهـــا 
نیـــز رســـیده اســـت. در حالی کـــه بازار 
خودروهای مونتاژی همچنان افزایشی 

است.
 

ریزش قیمت وارداتی ها
قیمت صفر مـــزدا CX-30مـــدل ۲۰۲۵ 
در بازار، روز یکشـــنبه ۲۷ اردیبهشـــت، 
۸میلیـــارد و ۳۰۰ میلیون تومـــان اعام 
شـــد در حالی که این خودرو روز قبلش 
۸میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود. ریزش 

۴۰۰ میلیون تومانی ظرف یک روز.
قیمت صفـــر کیـــا EV5تیـــپ ۵۳۰، روز 
یکشـــنبه ۷میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
بود در حالـــی که روز شـــنبه قیمت این 
خودرو ۸میلیـــارد و ۵۰۰ میلیـــون تومان 
اعام شـــد، ریزش ۷۰۰ میلیون تومانی 

در یک روز.
قیمت صفـــر هیوندای ســـوناتا ۱.۵ لیتر 
توربو مدل ۲۰۲۵، روز یکشنبه ۱۰ میلیارد 
تومان در بازار معامله شـــد در حالی که 
این خودرو روز قبلـــش ۱۱میلیارد تومان 
قیمت گذاری شـــد. قیمـــت نمایندگی 
این خـــودرو، 9 میلیـــارد و ۲۷۰ میلیون 

تومان است.
قیمت صفر لکسوس LX600 مدل ۲۰۲6 

در بازار روز یکشـــنبه ۸۰ میلیـــارد تومان 
قیمت گذاری شده اســـت. در حالی که 
روز شنبه این خودرو ۸۵ میلیارد تومان 
بود و کاهش ۵میلیارد تومانی ظرف یک 

روز را تجربه کرد.
قیمت صفر نیســـان پاتـــرول )وارداتی( 
یکشـــنبه  روز  توربـــو   ۳.۵ 6ســـیلندر 
۷۰میلیـــارد تومان بـــود در حالی که این 
خودرو روز شنبه 6۵ میلیارد تومان قیمت 
داشت، ریزش ۵میلیارد تومانی ظرف یک 
روز. پاترول هم از آن دسته خودروهایی 
است که بعد از سالها که ورودش به کشور 
انجام نمی شد در سال جدید مجوز ورود 

به کشور را گرفت و عرضه شد.
قیمت صفـــر تویوتـــا راوفـــور۲ لیتر تک 
دیفرانسیل مدل ۲۰۲۵، ۲۷ اردیبهشت 
9 میلیارد تومان قیمت خورد در حالی که 
قیمت این خودرو روز قبلش، 9 میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان بود. قیمت نمایندگی 

این خودرو 6 میلیارد تومان است.
این میزان ریزش قیمتی در یک روز نشان 
از نوسانات شدید و عدم تعادل در بازار 

خودرو دارد.
 

 توقف افزایش قیمت 
خودروهای داخلی

ســـورن پاس دوگانه ســـوز، یکشـــنبه با 
افت 6۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و 

9۸۰میلیون تومان رسید.
دنا پاس اتوماتیک نسبت به روز شنبه 
با ریزش ۵ میلیون تومانی در ســـطح دو 
میلیارد و ۷9۵ میلیون تومان قرار گرفت 

و به مسیر نزولی خود ادامه داد.
قیمت پـــژو ۲۰۷ اتوماتیـــک پانوراما روز 
یکشـــنبه۷ میلیون تومان عقب نشینی 
کرد و به دو میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان  

رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V4 نســـبت به روز 
شنبه ۱۴ میلیون تومان کاهش یافت و در 
محدوده دو میلیارد و 6۱۱ میلیون تومان 

معامله شد.

واردکنندگانی 
که 

خودروهای شان 
در بنادر یا 
کشورهای 

اطراف متوقف 
مانده، در 

صورتی که 
مجموع ارزش 

ثبت سفارش 
آنها افزایش 

پیدا نکند، 
می توانند 

با ویرایش 
سفارش ها روند 

واردات را ادامه 
دهند

در شرایطی که هر بار بحث آزادســـازی واردات مطرح می شود، 
نگرانی از آســـیب دیدن تولید داخلی نیز دوبـــاره اوج می گیرد. 
دوگانه ای قدیمی که سال هاســـت بر سیاست گذاری خودرویی 
سایه انداخته اســـت. دادفر در این باره تأکید می کند: »واردات 
خودرو لزوماً به معنای تضعیف تولید داخلی نیست و تجربه های 
پیشـــین نیز چنین چیزی را نشـــان نمی دهد. بازار خودرو باید 
متنوع باشد تا مصرف کنندگان با سلیقه ها و توان مالی مختلف 
بتوانند انتخاب کننـــد. باید یک بار برای همیشـــه بپذیریم که 
واردات جـــای خـــودروی داخلـــی را نمی گیرد. هر کدام ســـهم 
مشخصی از بازار دارند. به شخصه معتقدم که باید قیمت گذاری 
دستوری حذف و در کنار آن واردات خودروها آزاد شود تا مشکل 

بازار ما برای همیشه حل شود.«

برش

نوسانات مسیر واردات باید آزاد باشد
قیمتی در 

بازار خودرو 
ادامه دارد در 

حالی که رکود 
همچنان بر 

بازار حاکم 
است و 

خریداران با 
احتیاط به 

سمت خرید 
و فروش 

می روند با 
این حال 

شاهد ریزش 
قیمتی در بازار 

خودروهای 
وارداتی 

و داخلی 
هستیم
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گروه حـــوادث/ کامران علمدهی: پســـر جوان که 
متهم اســـت به خاطر یک دختر، بچـــه محلش را 
بـــه قتل رســـانده، با نقض حکم قصاص از ســـوی 
قضـــات دیـــوان عالی کشـــور، بـــرای دومیـــن بار 

محاکمـــه و به قصاص محکوم شـــد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، این پرونـــده از مرداد ســـال 
1403 بـــا گزارش مرگ مشـــکوک پســـر 20 ســـاله ای 
بـــه نام وحیـــد در یکـــی از بیمارســـتان های تهران 

کلیـــد خورد.
مأموران به تحقیق از تنها شـــاهد ماجرا که دوست 
مقتـــول بـــود، پرداختنـــد و او در تشـــریح ماجـــرا 
گفت: »دوســـتم شـــب حادثه ناگهـــان دختر مورد 
علاقـــه اش را در خودروی یکی از بچه محل هایمان 
به نام شـــاهرخ دیـــد و تلاش کرد تا آنهـــا را متوقف 
کند. بعد روی صندوق عقب ماشـــین نشســـت اما 
شـــاهرخ با ســـرعت زیاد و حرکات مارپیچ خودرو، 
او را روی زمیـــن انداخـــت و فرار کرد. من دوســـتم 
را به بیمارســـتان رســـاندم اما ضربه به ســـر وحید 

موجب مرگ او شـــد.«
بـــه ســـراغ  ایـــن اظهـــارات، مأمـــوران  پـــس از 
دوربین هـــای مداربســـته محـــل جنایـــت رفتند و 
بازبینـــی دوربین هـــا، صحـــت حرف های دوســـت 
وحیـــد را تأیید کـــرد. با دســـتگیری شـــاهرخ، وی 
گفـــت: »من و ســـمیرا بـــرای گردش بیـــرون رفته 
بودیم که بـــه یکباره وحید را دیدیـــم. من به پمپ 
بنزیـــن رفتـــم تا بنزیـــن بزنم امـــا وحید مـــدام به 
صنـــدوق ماشـــینم می  کوبید تـــا در را بـــاز کنم من 
هم برای فرار از دســـتش به ســـرعت محل را ترک 
کردم و واقعاً نمی دانستم که او روی صندوق عقب 
نشســـته و پس از دستگیری متوجه شـــدم که او از 

روی خـــودروی من بـــه زمین افتاده اســـت.«
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونده برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 5 دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواســـت قصاص 
کردند. ســـپس متهم بار دیگر اظهاراتـــش را تکرار 
کـــرد و مدعی شـــد در مرگ دوســـتش بـــی تقصیر 
اســـت. در پایـــان قضات بـــا توجه به مســـتندات، 

شـــاهرخ را به قصاص محکـــوم کردند.
بـــا صـــدور رأی و اعتـــراض متهـــم، پرونـــده بـــه 
دیوان عالـــی کشـــور رفـــت و قضات دیـــوان پس از 
بررســـی پرونده حکم را نقض و مقـــرر کردند؛ پس 
از نظر کارشناســـان پلیس راهور مبنـــی بر اینکه آیا 
ســـرعت خودروی متهم ســـبب مرگ قربانی شده 

اســـت، او بار دیگر محاکمه شـــود.

پـــس از آن کارشـــناس پلیـــس راهـــور بـــا بازبینی 
دوربین هـــای محل حادثه در گزارشـــی اعلام کرد: 
»حرکات مارپیچ خودرو و افزایش سرعت ناگهانی 

ســـبب پرتاب قربانی و مرگ او شـــده اســـت.«
با اعلام ایـــن گزارش، پرونـــده بار دیگر بـــه دادگاه 
کیفری فرســـتاده شـــد تا متهـــم بـــرای دومین بار 

محاکمه شـــود.
 

دومین جلسه دادگاه
در ایـــن جلســـه نیز اولیـــای دم خواســـتار قصاص 
متهم شـــدند. بعد از آن شـــاهرخ بـــه جایگاه رفت 
و گفـــت: »من چنـــد بار ایـــن موضـــوع را گفتم که 
اصـــلاً متوجه حضور وحیـــد در روی صندوق عقب 

خودروام نشـــدم.«
 : گفـــت ضـــی  قا
ن  نشـــا تصاویـــر  «
شـــما  هـــد  می  د
چندبـــار ســـرت را 
از پنجـــره بیـــرون 
و  ا بـــه  و  ی  رد و آ
را  در  کـــه  گفتـــی 
 . نمی کنـــم ز  بـــا
در ضمـــن قربانـــی 
120 کیلـــو  حـــدود 
و  شـــت  ا د ن  ز و
وی  ر او  نشســـتن 

» ســـت ا ه  بـــود مشـــخص  کامـــلاً  ق  و صنـــد
متهم جـــواب داد: »ایـــن موضوع مربـــوط به کنار 
پمـــپ بنزین اســـت مـــن فکر کـــردم او از پشـــت 
ماشـــینم پایین آمـــده و برای فـــرار از دســـتش به 
ســـرعت محـــل را ترک کـــردم. من و وحیـــد با هم 
دوســـت بودیم و من هیچ مشـــکلی با او نداشتم.«
قاضی پرســـید: »اگـــه با مقتول دوســـت بودی چرا 

از دســـتش فرار کردی؟«
متهم پاســـخ داد: »اصلاً من صورت او را ندیدم فکر 

کـــردم او می  خواهد از من اخاذی کند.«
قاضی ســـؤال کـــرد: »دوربین ها نشـــان می  دهد به 
عمـــد وارد لاین کندرو شـــدی تا با وحیـــد درگیری 

ایجاد کنی.«
شـــاهرخ گفـــت: »نـــه از لاین کنـــدرو رفتـــم چون 
ســـمیرا از من خواست. او می  ترســـید برادرهایش 
مـــا را با هم ببیننـــد به همین خاطر گفـــت از لاین 

کنـــدرو بروم.«
با پایان جلســـه، قضات برای صدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و بر اســـاس مســـتندات و گـــزارش پلیس 
راهـــور و پزشـــکی قانونـــی، متهـــم را بـــار دیگـــر به 

قصـــاص محکـــوم کردند.

گروه حـــوادث: واژگونی یک دســـتگاه 
اتوبوس مســـافربری حامـــل کارکنان 
مجتمـــع گاز پـــارس جنوبـــی در محور 
عســـلویه منجر به مرگ 6 مســـافر شد.

ســـردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس 
راه راهـــور فراجا با اعـــام جزئیات این 
حادثه اظهار کرد: »ساعت ۸:۳۰ صبح 
یکشـــنبه  27 اردیبهشـــت یک دستگاه 
اتوبوس مســـافربری با  26 سرنشـــین 
از مبـــدأ عســـلویه بـــه کرمانشـــاه در 
حال تردد بـــود که در محـــدوده حوزه 
اســـتحفاظی پلیس راه سیراف به طور 

کامل واژگون شـــد.«

وی افزود: »بررســـی های کارشناســـی 
دربـــاره علـــت وقـــوع این حادثـــه آغاز 
شـــده و علت دقیـــق واژگونی اتوبوس 
پـــس از تکمیـــل بررســـی های فنـــی و 
کارشناسی توســـط تیم های پلیس راه 

اعام خواهد شـــد.« 
ســـرهنگ محمـــد رســـتمی فرمانـــده 
پلیـــس راه ســـیراف - عســـلویه علـــت 
واژگونی اتوبوس مســـافربری را نقص 
فنی در سیســـتم ترمز اتوبـــوس اعام 
کرد و گفـــت: »کارشناســـان پلیس راه 
در محـــل حادثـــه حاضر شـــده و علت 
این واژگونی را نقص فنی در سیســـتم 

ترمـــز تشـــخیص داده اند.«
وی همچنیـــن گفـــت: »سرنشـــینان 
شـــده اند،  مصـــدوم  کـــه  اتوبـــوس 
بافاصلـــه توســـط تیم هـــای امدادی 
به بیمارســـتان های عســـلویه و کنگان 

شـــدند.«  منتقل 
ابراهیم عباســـی، ســـخنگوی مجتمع 
 : گفـــت نیـــز  بـــی  جنو س  ر پـــا ز  گا
»اتوبـــوس حامـــل کارکنـــان مجتمع 
گاز پـــارس جنوبـــی بـــود که به شـــهر 
کرمانشـــاه می رفتنـــد، امـــا در محـــور 
مواصاتـــی عسلویه–ســـیراف دچـــار 
ســـانحه واژگونـــی شـــد. آمـــار قطعی 

جانباختـــگان6 نفر و مصدومان2۰ نفر 
» . ست ا

وی بـــا ابـــراز تأســـف عمیـــق از وقـــوع 
ایـــن ســـانحه، ایـــن مصیبـــت را بـــه 

خانواده هـــای داغـــدار و همچنیـــن 
خانـــواده بـــزرگ صنعـــت نفـــت و گاز، 
به ویژه همـــکاران در شـــرکت مجتمع 
گاز پـــارس جنوبـــی تســـلیت گفـــت.

سیراف ر  د توبوس  ا ر  گبا مر گونی  ژ ا و

 1 - گروه بزرگ موسیقی - نیا
2 - رسم مغولی - معنی سخن - داداش

ع هواپیما - ارتباط تلفنی 3 - نشانه محبت - برادران مختر
 4 - یکـــی از طعم ها - برجســـتگی تـــه کفش - بیماری پوســـتی -

 مگر
5 - مردود - زرد کم رنگ - گاو پیشانی سفید مصریان

6 - غذای ظهر - محصول دامغان - مادر عرب
7 - آحاد - ناآرامی و بی قراری - بزرگ ترین غده بدن

8 - ظرف آب خوری - رنگ آرامش - امور
9 - شـــیمی کربن - پریشانی، اختلال - از شـــعرای نامی ایران در 

عهد افشـــاریه و زندیه
10 - جدید - غیرت - زمان ها، وقت ها

11 - سریال  سعید سلطانی - ساکنان - موضوع
12 - ماده خوشبو - حکومت آلمان  نازی - عملی گردید - خوشا

13 - خانه ساحلی - نقابدار کارتونی - شاگرد میرعماد
14 - نسل و فرزند - اصلاح - یک نوع هورمون

15 - عدد کارمندی! - کُسوف

 1 - اثر »سرگئی یسنین« - دنبه برشته
 2 - ســـریال »وود هریـــس« - زور و تـــوان - نوعـــی از صفحـــات 

اینترنتی
3 - بیماری  پوستی - جذاب - آب داروی کشتن حشرات

4 - نسل سوم - نشانه فعلی جمع - اختصاری و خلاصه - در آغاز
5 - اجاق سربسته - فیلمی از علیرضا داودنژاد - همسطح با هم

6 - تنگه - بنیانگذار - دستگاه نساجی
7 - سنگ انداز - نوعی از خودروی شورولت - دوری

8 - فواره - دهی در خلخال - پول قدیمی
9 - محصول کنده - نوعی پرنده - ضمیمه

10 - صوت دهن کجی - خسته و درمانده - برجسته
11 - وسیله پرواز انفرادی - با عقیده واحد - امر به پختن

غ مردارخوار - نفس آدم چاق - صد سال 12 - سلاح عقرب - مر
13 - ورزش یخ و چمن - شـــهر »نپال« - نخ های سســـت پشمین 

پنبه یا 
14 - نمـــای عمـــارت - نخ نورد آسانســـور صفت - هر چیز ســـبک 

و کـــم وزن و مختصر
15 - کلمه شگفتی - غذای کرمانی

1 - صدرنشین این روزهای سری آ  ایتالیا - تأسیس کننده
2 - شهر فرش - واحد وزن - کشور دراز

3 - بی معاملـــه و راکد - ســـربازی که در نیـــروی دریایی خدمت می کند 
- جامه نازک

4 - وســـیله نواختن موســـیقی - کتاب »امیل زولا« - حرف بعـــد از »چ« - 
مخفـــف الی آخر

5 - عضو درخت! - بلندآوازه - صدای تمسخر
6 - تاقچه بالایی - حرف حساب ندارد - پایتخت فرهنگی ایران

7 - صبح زود - فهم و درک - حمله
8 - دارای یک امتداد - سرزمین »دالایی لاما« - سکه طلای باستانی

9 - سازمان بین المللی توسعه کشاورزی - درجه و منزلت - نرم افزار تایپ
10 - هماهنگی اجزا - آهسته و آرام - صدای اردک

11 - تکبر - نورشناسی - زورگو، گردن کلفت
12 - محل خیمه و خرگاه - یک عامی - خطاب بی ادبانه - حرمت و بزرگواری

13 - ورم - بارها، گوی ها - زیور
14 - جروبحث و بگومگو - عظمت و شکوه - بخشی از پلو

15 - از نام های خانم ها - پستی در تیم فوتبال

1 - جایزه ای در علوم - همرزم »گاندی«
2 - حد وسط بین غوره و مویز - پدر عرب - بیهوده و بی معنی

3 - محل حفظ و نمایش آثار باستانی و هنری - تله - استخوان سر زانو
4 - خراب کردن - زمان و وقت - پسوند ساینده - شهر »مجارستان«

5 - ســـنت - شـــاخه ای از فیزیک که به شـــناخت نـــور می پردازد 
- گفتاواز

6 - پول سامورایی ها - گودال - زبان من درآوردی!
7 - امیر - مایعی در چشم - نماهنگ

8 - شیطان - برترین داور قرن 21 فوتبال جهان - نگهبان چماقدار
9 - اثـــر »الیزابـــت کاســـتووا« - قطعـــه ای از یک ســـازوکار ویژه در 

اتصـــالات موتورهـــا و دســـتگاه های مکانیکـــی - منظره
10 - روزه  گشایی - نتیجه تلاش دانش آموز - کاغذ چاپ

11 - نت اول - اسم دخترانه - ارابه بزرگ جنگی
12 - بهره وام - حرف ندا - دختر گشتاسب - شهری در استان فارس

13 - سخن چین - واحد فرکانس - یاکریم
14 - کارگر کشتی - یورش - گوسفند فربه

15 - غده گوشـــتی روی دســـت و پا - یکی از ســـروده های پهلوانی 
در ادبیات ایران
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درگیری مرگبار دو بچه محل به خاطر یک دختر

قتل زن ایرانی به دست شوهرش در ترکیه
مرد میانســـال کـــه در اقدامی عجیب همســـر ایرانی خـــود را در ترکیه کشـــته 

بود، دســـتگیر شد.
روز گذشـــته پلیس ترکیه از دســـتگیری مردی خبر داد که متهم اســـت همسر 
ایرانـــی 68 ســـاله خـــود را در اســـتانبول به قتل رســـانده و پـــس از مثله کردن 
جســـد، آن را به طـــور مخفیانه در آنکارا دفن کرده اســـت؛ ردیابـــی این جنایت 

از یـــک مـــاه قبل پس از ناپدید شـــدن این زن آغاز شـــد.
بر اســـاس گزارش ها، زن 68 ســـاله ایرانی که حدود یک ماه پیش در استانبول 
ناپدید شـــده بود، به دســـت همســـر ترک خود کشته شده اســـت. در جریان 
تحقیقات پلیس مشـــخص شـــد متهـــم پس از خفـــه کردن این زن با تســـمه، 

جســـد او را مثله کرده و به صورت مخفیانه در شـــهر آنکارا دفن کرده اســـت.
گفتـــه می شـــود این مرد عـــلاوه بر همســـر ایرانی خود، همســـر دیگـــری نیز در 
ترکیـــه داشـــته و پیش تـــر به دلیل ســـوابق کیفری بازداشـــت شـــده و در زمان 

وقـــوع ایـــن جنایت در آزادی مشـــروط به ســـر می برد.

مشارکت  2 سارق مسلح در قتل مامور پلیس
گـــروه حـــوادث: ردپای دو ســـارق مســـلح که بـــه اتهام ســـرقت از یـــک خانه 
دســـتگیر شـــده بودند در پرونده قتل یکی از مأموران پلیس مارد شناسایی 

. شد
 ســـرهنگ کیانوش نورمحمدی در تشـــریح جزئیات این خبر اظهار کرد: »پس 
از گزارش های به دســـت آمده مبنی بر ســـرقت مسلحانه خودرو و منزل توسط 
دو نفر، مأموران پلیس آگاهی شهرســـتان ملارد با انجـــام اقدامات اطلاعاتی و 
فنی موفق به شناســـایی مخفیـــگاه متهمین در ملارد شـــدند. مأموران پلیس 
آگاهی مـــلارد در عملیاتی با حکـــم قضایی متهمان را دســـتگیر کردند. پس از 
بازجویی های فنـــی، متهمان به جرم خود مبنی بر ســـرقت مســـلحانه خودرو 
و منـــزل اعتـــراف کردند. در بازرســـی از محل، 2 دســـتگاه خودرو نیز کشـــف و 

توقیف شد.«
ســـرهنگ نورمحمـــدی تصریح کـــرد: »در ادامه تحقیقات مشـــخص شـــد که 
متهمین در جریان اغتشاشـــات اخیر در قتل سرهنگ شهید شاهین دهقان، 

از عوامل فرماندهی انتظامی شهرســـتان ملارد، نیز مشـــارکت داشـــته اند.«

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ زن 
همســـایه که از رفت وآمدهـــای گاه و بیگاه 
میهمانـــان خانـــه پســـر جـــوان به ســـتوه 
آمده بـــود در تماس با کمپ تـــرک اعتیاد 

سرنوشـــت شـــومی بـــرای او رقم زد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، چنـــد روز قبـــل 
مســـئولان کمپ ترک اعتیـــادی در اطراف 
تهران پســـر جوانی را کـــه بی هوش بود به 
بیمارســـتان منتقل کردنـــد اما تلاش کادر 
درمان بـــرای نجات جانـــش نتیجه نداد و 

ســـتار جان باخت.
با توجـــه به مشـــکوک بـــودن ماجـــرا و از 
آنجایـــی کـــه مـــرد جـــوان از کمـــپ ترک 
اعتیـــاد به بیمارســـتان منتقل شـــده بود 
موضوع به بازپرس کشـــیک قتل پایتخت 
اعلام شـــد. با گزارش این خبـــر بازپرس 
رضا اعلایی دســـتور تحقیقـــات صادر کرد 
و مســـئولان کمـــپ تحـــت بازجویـــی قرار 
گرفتنـــد. آنها مدعی شـــدند یک روز قبل 
از ایـــن حادثه زنی با کمـــپ تماس گرفته 
و خـــودش را خواهر ســـتار معرفی کرده و 
گفته بـــرادرش اعتیاد شـــدیدی بـــه مواد 
مخدر دارد و بـــرای او و خانواده اش ایجاد 
مزاحمـــت می کنـــد. بـــه همیـــن دلیل از 
ما خواســـت تـــا بـــه آدرس محـــل زندگی 
برادرش رفته و او را بـــه کمپ ترک اعتیاد 
ببریـــم. ما هـــم بعـــد از دریافـــت آدرس، 
طبـــق معمول، چهـــار نفـــر از کارمندان را 
بـــه خانه او فرســـتادیم و مرد جـــوان را به 

کمـــپ منتقل کردنـــد. در مرگ ســـتار ما 
نقشـــی نداشـــتیم و او به خاطـــر مصرف 
نکـــردن مواد مخـــدر بی قـــراری می کرد و 
بعـــد از آن هـــم حالـــش بد شـــد و مجبور 

شـــدیم او را به بیمارســـتان برسانیم.
در ادامه، بازپرس جنایی دستور شناسایی 
خانواده ستار را صادر کرد تا از خانواده اش 
تحقیق شود، اما خانواده وی وقتی متوجه 
ماجـــرا شـــدند اظهـــارات متفاوتـــی بیـــان 
کردنـــد. یکـــی از خواهرهای ســـتار گفت: 
»بـــرادرم بـــه تنهایی در خانـــه مجردی اش 
در کرج زندگی می کـــرد. او هیچ مزاحمتی 
بـــرای مـــا نداشـــت و هیـــچ کـــدام از ما با 
کمـــپ تمـــاس نگرفته ایـــم کـــه بخواهیم 
برادرم را برای تـــرک اعتیاد به کمپ ببرند. 
الان هم ما از مســـئولان و پرســـنل کمپ به 
خاطـــر آدم ربایـــی و قتل شـــکایت داریم از 
طرفـــی می خواهیـــم کـــه هر چه ســـریع تر 
پلیس موضوع را پیگیری کند تا مشـــخص 
شـــود چه کســـی با کمپ تمـــاس گرفته و 

خواهان بردن برادرم شـــده اســـت.« 

شناسایی زن مرموز
بـــا توجـــه بـــه اظهـــارات خانـــواده ســـتار 
و مســـئولان کمـــپ، مشـــخص شـــد زن 
ناشناسی این تماس را برقرار کرده است. 
بنابراین در تحقیقاتی کـــه کارآگاهان اداره 
دهـــم پلیس آگاهی پایتخـــت انجام دادند 
آنهـــا شـــماره تمـــاس زن ناشـــناس را که 

خود را خواهر ســـتار معرفی کـــرده بود به 
دســـت آوردنـــد. تحقیقات نشـــان می داد 
کـــه شـــماره تمـــاس متعلـــق بـــه یکـــی از 

همســـایگان ســـتار در کرج اســـت.
از  پـــس  و  ایـــن موضـــوع  از  اطـــلاع  بـــا 
هماهنگی هـــای قضایی کارآگاهـــان راهی 
خانـــه زن جوان شـــدند اما بـــا مراجعه به 
محل دریافتنـــد زن جوان خانـــه را تخلیه 
و از آنجـــا اسباب کشـــی کـــرده اســـت. در 
ادامـــه بررســـی های میدانـــی و تحقیـــق از 
ســـایر ســـاکنان ســـاختمان مشخص شد 
زن جوان بـــه خاطر اینکه تصـــور می کرده 
ســـتار خانـــه اش را بـــه پاتـــوق معتـــادان 
تبدیل کرده و از رفت و آمدهای گاه و بیگاه 
میهمانـــان ســـتار بـــه ســـتوه آمـــده بـــود 
همیشـــه بـــه او تذکر مـــی داده و چندباری 
هم با هم درگیری لفظی داشـــتند. ظاهراً 
این زن به خاطر رهایـــی از این درگیری ها 
با کمپ ترک اعتیاد تمـــاس گرفته و خود 
را خواهـــر ســـتار معرفـــی کـــرده، غافل از 
اینکـــه بـــا این کار سرنوشـــت تلخـــی برای 

مـــرد جـــوان رقم خواهـــد خورد.
در ادامه نیـــز متخصصان پزشـــکی قانونی 
علت اولیه مرگ مرد جوان را مســـمومیت 

دارویی بـــا مواد مخدر اعـــلام کردند.
باتوجه به مرگ مشـــکوک ســـتار، بازپرس 
شعبه دوم دادســـرای امور جنایی پایتخت 
دستور بازداشت زن همســـایه و تحقیقات 
از پرســـنل و مســـئولان کمپ را صادر کرد.

اعتیاد با کمپ ترک  پایان شوم تماس زن همسایه 
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ورزشی

از دید جامعه شناسی ورزش، 
»مسئولیت اجتماعی ورزشکاران« 
یعنی چه؟ آیا این مسئولیت بیشتر 

به انتخاب فردی مربوط است یا 
تحت تأثیر جامعه و نهادهاست؟

از منظر جامعه شناسی ورزش، مسئولیت 
نمی تـــوان  را  ورزشـــکاران  اجتماعـــی 
صرفـــاً بـــه یـــک عامـــل تقلیـــل داد؛ بلکه 
ایـــن مســـئولیت حاصـــل تعامـــل میـــان 
»انتخـــاب آگاهانه فـــردی« و »ســـاختارها 
و خواســـته های نهادی« اســـت. بـــه بیان 
دیگـــر، هـــم باورهـــا، ارزش هـــا و وجدان 
اخلاقی خود ورزشـــکار در شکل گیری این 
مســـئولیت نقش دارد و هـــم انتظاراتی که 
جامعـــه، رســـانه ها، نهادهـــای ورزشـــی و 

فرهنگـــی از او دارنـــد.
در چهارچـــوب فرهنـــگ اســـلامی، ایـــن 
مســـئولیت معنایی عمیق تر پیدا می کند. 
در این نگاه، رفتار اجتماعی ورزشـــکار تنها 
یک کنش فردی یا نمایشـــی نیست، بلکه 
نوعـــی تعهد اخلاقـــی، دینـــی و اجتماعی 
در قبـــال مـــردم تلقی می شـــود. شـــهرت 
و محبوبیـــت ورزشـــکاران نوعـــی »امانت« 
بـــه شـــمار می آید کـــه باید در مســـیر خیر 

عمومـــی به کار گرفته شـــود.
دیـــده  شـــدن  دلیـــل  بـــه  ورزشـــکاران 
و اثرگـــذاری گســـترده، به طـــور طبیعـــی 
در جایـــگاه الگـــو قـــرار می گیرند. ســـبک 
در  واکنش هـــا  گفتـــار،  نـــوع  زندگـــی، 
موقعیت های مختلف )پیروزی، شکســـت 
و چالش هـــا( و حتـــی موضع گیری هـــای 
اجتماعـــی آنـــان می توانـــد بـــر نگرش ها 
و رفتارهـــای نســـل جـــوان اثر بگـــذارد. از 
این رو، مســـئولیت اجتماعی آنان شـــامل 
تقویـــت ارزش هایـــی ماننـــد جوانمردی، 
احترام، همدلـــی، عدالت خواهی و حفظ 

کرامت انســـانی اســـت.
ایـــن  کـــه  گفـــت  می تـــوان  نهایـــت  در 
مســـئولیت، هـــم از درون فـــرد )باورهـــا و 
اخـــلاق شـــخصی( سرچشـــمه می گیـــرد 
و  حمایـــت  هدایـــت،  نیازمنـــد  هـــم  و 
چهارچوب گذاری از ســـوی مجموعه های 
اجتماعـــی و ورزشـــی اســـت تا به شـــکلی 

پایـــدار و مؤثـــر تحقـــق یابد.

 ورزشکاران چه نقشی در ایجاد و 
افزایش اعتماد اجتماعی دارند؟

 ، جتماعـــی ا یه  ســـرما ی  یه هـــا نظر ر  د
از مهم تریـــن عناصـــر  »اعتمـــاد« یکـــی 
انســـجام و پایـــداری جامعـــه محســـوب 
می شود. ورزشـــکاران به دلیل محبوبیت، 
دسترســـی گســـترده بـــه افـــکار عمومی و 
پیوند عاطفی بـــا مـــردم، می توانند نقش 
مهمی در تقویـــت این اعتمـــاد ایفا کنند.

در یـــک جامعـــه، زمانـــی اعتمـــاد شـــکل 
چهره هـــای  در  مـــردم  کـــه  می گیـــرد 
اثرگـــذار، ویژگی هایـــی ماننـــد صداقـــت، 
مســـئولیت پذیری، تواضـــع، وفـــاداری و 
انصـــاف را مشـــاهده کنند. ورزشـــکاران، 
بویـــژه آنهایـــی کـــه در ســـطح ملـــی یـــا 
بین المللـــی مطرح هســـتند، اگر در عمل 
به ایـــن ارزش ها پایبند باشـــند، می توانند 
به الگوهـــای قابل  اعتماد تبدیل شـــوند.
برای مثـــال، ورزشـــکاری کـــه در رقابت ها 
اصـــول اخلاقـــی را رعایـــت می کنـــد، در 
زمان پیروزی دچار غـــرور و خودبرتربینی 
نمی شود، در شکست، متانت و احترام را 
حفظ می کند و در شـــرایط سخت در کنار 
مردم می ایســـتد؛ در واقع پیام روشـــنی به 
جامعه منتقل می کنـــد؛ اینکه ارزش های 

اخلاقی هنـــوز زنده و قابـــل تحقق اند.
چنین رفتارهایی نه تنهـــا موجب افزایش 
اعتماد مردم به خود ورزشـــکار می شـــود، 
بلکه به طور گســـترده تر، اعتمـــاد به نهاد 
ورزش و حتـــی اعتماد میان افراد جامعه را 
نیـــز تقویت می کند. ایـــن اعتماد می تواند 
امیـــد اجتماعـــی را افزایش دهـــد، پیوند 
میـــان نســـل ها را تقویـــت کنـــد و حـــس 
همبســـتگی را در جامعه گســـترش دهد.

در نتیجه ورزشـــکاران تنهـــا نقش قهرمان 
ورزشـــی ندارند، بلکـــه می توانند به عنوان 
»ســـرمایه های اجتماعی« عمـــل کنند که 
با رفتار مســـئولانه خود به انســـجام، امید 

و اعتمـــاد در جامعـــه کمک می کنند.

آیا یک ورزشکار حرفه ای باید فقط 
در ورزش فعالیت کند یا نقش 

اجتماعی هم داشته باشد؟ این 
نقش تا چه اندازه مناسب است؟

ورزشـــکار حرفـــه ای، بویژه در ســـطح ملی 

و بین المللـــی، به طور طبیعـــی در معرض 
توجـــه گســـترده افکارعمومی قـــرار دارد. 
بـــه همین دلیل نقـــش او معمـــولاً فراتر از 
میـــدان ورزش تعریف می شـــود و می تواند 
در حوزه های اجتماعـــی، فرهنگی و حتی 
اخلاقی نیز اثرگذار باشـــد. بنابراین نه تنها 
می تـــوان گفـــت ورزشـــکار می تواند نقش 
اجتماعی داشته باشد، بلکه در بسیاری از 
موارد این نقش برای او شایســـته و بایسته 

هست. نیز 
در فرهنگ ما، مفهـــوم »قهرمان« صرفاً به 
کســـب مدال و موفقیت ورزشـــی محدود 
نمی شـــود. قهرمان واقعی کســـی اســـت 
کـــه در کنـــار توانمنـــدی ورزشـــی، دارای 
ویژگی هایـــی ماننـــد روحیـــه پهلوانـــی، 
حمایـــت  مســـئولیت پذیری،  تواضـــع، 
از دیگـــران و پایبنـــدی بـــه ارزش هـــای 
اخلاقـــی باشـــد. ورزشـــکاران می توانند در 
زمینه هایی همچون ترویج ســـبک زندگی 
ســـالم، تقویت روحیـــه امیـــد در جامعه، 
کمـــک به اقشـــار نیازمنـــد، افزایش حس 
همبســـتگی و حتی هدایت فرهنگی نسل 

جـــوان نقش آفرینـــی کنند.
بـــا ایـــن حـــال، نکتـــه مهـــم »تعـــادل« در 
این نقش اســـت. اگـــر از ورزشـــکار انتظار 
داشته باشـــیم همه مشـــکلات اجتماعی 
را حل کنـــد یا بـــار کاســـتی های مدیریتی 
را بـــه دوش بکشـــد، ایـــن انتظـــار نه تنها 
غیرواقع بینانـــه اســـت، بلکـــه می توانـــد 
بـــه فرســـودگی، فشـــار روانـــی و حتـــی 
دور شـــدن او از نقـــش اصلـــی اش یعنـــی 
ورزش حرفـــه ای منجـــر شـــود. بنابرایـــن 
نقـــش اجتماعی ورزشـــکار بایـــد آگاهانه، 
داوطلبانـــه و در چهارچـــوب توانایی هـــا 
و ظرفیت هـــای واقعـــی او تعریـــف شـــود؛ 
نـــه  باشـــد،  الهام بخـــش  کـــه  نقشـــی 
جایگزیـــن مســـئولیت نهادهای رســـمی.

 در شرایط خاص اجتماعی یا 
اقتصادی )مثل چالش های 

اقتصادی یا پیامدهای جنگ 
تحمیلی(، ورزشکاران چه کمکی 

می توانند به جامعه کنند؟
چنین نقش چهره های اثرگـــذار از جمله 
ورزشکاران اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
در چنیـــن موقعیت هایـــی، ورزشـــکاران 
می تواننـــد بـــه »نمادهای امیـــد، مقاومت 

و همبســـتگی« تبدیل شوند.
موفقیت هـــای ورزشـــی در ایـــن شـــرایط، 
تنها یک دســـتاورد فردی یا ملی نیســـت، 
بلکـــه می توانـــد روحیه جمعـــی جامعه را 
تقویـــت کند. زمانـــی که مردم در شـــرایط 
سخت شاهد تلاش، پشـــتکار و موفقیت 
یک ورزشـــکار هســـتند، این پیام بـــه آنها 
منتقـــل می شـــود کـــه می تـــوان بـــا اراده، 
صبـــر و همدلی بر مشـــکلات غلبـــه کرد. 
ایـــن امر بویـــژه برای نســـل جوان بســـیار 

الهام بخش اســـت.
عـــلاوه بـــر ایـــن، رفتارهـــای اجتماعـــی و 
چنیـــن  در  نیـــز  ورزشـــکاران  اخلاقـــی 
شـــرایطی اهمیت دوچنـــدان دارد. حضور 
در کنار مردم، همدلی با آســـیب دیدگان، 
مشـــارکت در فعالیت های خیرخواهانه یا 
حتی بیان پیام هـــای امیدبخش می تواند 
بـــه کاهش احســـاس ناامیـــدی و افزایش 
انسجام اجتماعی کمک کند. در فرهنگ 
اســـلامی و انقلابی، قهرمان واقعی کسی 
اســـت که درد جامعه را درک کند و خود را 

جدا از مـــردم نداند.
بایـــد توجـــه داشـــت نقـــش ورزشـــکاران 
در ایـــن زمینـــه بیشـــتر »الهام بخـــش و 
تقویت کننـــده روحیـــه« اســـت، نه نقش 
اجرایـــی و ســـاختاری. حـــل ریشـــه ای 
مشـــکلات اجتماعی و اقتصـــادی نیازمند 
سیاســـت گذاری های عادلانـــه، مدیریـــت 
کارآمد و حمایت نهادهای مســـئول است. 
ورزشـــکاران می توانند در کنار این فرآیند، 
به عنوان تقویت کننده سرمایه اجتماعی، 

نقـــش مکمـــل و مؤثری ایفـــا کنند.

آیا درست است از ورزشکاران انتظار 
داشته باشیم بخشی از درآمدشان 

را به بخش های آسیب دیده در طول 
جنگ تحمیلی اختصاص دهند؟

کمـــک مالـــی ورزشـــکاران بـــه نیازمندان 
یا مشـــارکت در امـــور خیریـــه، در صورتی 
کـــه از روی اختیار، نیت خیر و احســـاس 
مســـئولیت درونـــی انجـــام شـــود، عملی 
بســـیار ارزشـــمند و قابـــل تقدیـــر اســـت. 
چنین رفتـــاری را می تـــوان در چهارچوب 

مفاهیمی مانند انفـــاق، ایثار و جوانمردی 
تحلیـــل کرد؛ مفاهیمی کـــه در فرهنگ ما 
جایـــگاه والایـــی دارند و همـــواره به عنوان 
افـــراد  بزرگـــی شـــخصیت  از  نشـــانه ای 

می شوند. شـــناخته 
بـــا ایـــن حـــال، نکته مهـــم این اســـت که 
ایـــن نـــوع کمک هـــا بایـــد »داوطلبانـــه« 
باشـــد، نه اجبـــاری. اگر جامعه، رســـانه ها 
یـــا افکارعمومـــی به گونـــه ای عمـــل کنند 
کـــه ورزشـــکار خـــود را تحـــت فشـــار برای 
بخشـــیدن بخشـــی از درآمـــدش ببینـــد، 
ارزش اخلاقی این عمـــل کاهش می یابد؛ 
زیرا کار خیـــر زمانی معنا و اثـــر واقعی دارد 
که از روی اختیار و نیت پاک انجام شـــود، 
نه از ســـر اجبار، تـــرس از قضاوت یا حفظ 

وجهـــه اجتماعی.
نباید فراموش کرد که ورزشـــکار نیز مانند 
هـــر شـــهروند دیگـــری، حـــق دارد درباره 
درآمـــد و دارایـــی خـــود تصمیـــم بگیـــرد. 
بنابرایـــن بهتریـــن رویکرد این اســـت که 
فرهنگ کمک و همدلی در جامعه تقویت 
شـــود، نـــه اینکه بـــا مطالبه گـــری وادار به 

انجـــام این کار شـــوند.

 کمک مالی ورزشکاران مهم تر است 
یا اصلاح ساختارهای اقتصادی و 

اجتماعی؟
کمک هـــای مالـــی ورزشـــکاران، هرچنـــد 
ارزشـــمند و تأثیرگذار است، اما نمی تواند 
جایگزین اصلاحات ســـاختاری در حوزه 
عدالـــت اجتماعـــی و اقتصـــادی شـــود. 
مســـأله درآمـــد ورزشـــکاران و توزیـــع آن، 
تنهـــا یـــک موضوع فـــردی نیســـت، بلکه 
در بستری گســـترده تر از نظام اقتصادی، 
مدیریت ورزشـــی و سیاســـت گذاری های 

کلان قرار دارد.
عواملـــی مانند نحـــوه تنظیـــم قراردادها، 
باشـــگاه ها،  نقـــش  مالـــی،  شـــفافیت 
اسپانســـرها، مدیـــران ورزشـــی و حتـــی 
وضعیـــت کلـــی اقتصاد کشـــور، همگی در 
شـــکل گیری این مســـأله دخیل هستند. 
اگـــر ایـــن ســـاختارها دچـــار نابرابـــری یا 
ناکارآمـــدی باشـــند، انتظار اینکـــه صرفاً 
با کمک هـــای فـــردی ورزشـــکاران بتوان 
کـــرد،  ر  برقـــرا را  اجتماعـــی  لـــت  عدا

واقع بینانـــه نیســـت.
بـــه بیـــان دیگـــر، همراهـــی اقتصـــادی 
ورزشـــکاران می تواند »مکمل« باشـــد، نه 
»جایگزیـــن.« تحقق عدالـــت اجتماعی 
نیازمنـــد اصلاحـــات عمیـــق و پایـــدار در 
ساختارهاســـت؛ اصلاحاتـــی کـــه توزیـــع 
عادلانـــه فرصت هـــا و منابـــع را تضمیـــن 
کنـــد. در چنیـــن شـــرایطی، اقدامـــات 
نـــد  می توا ورزشـــکاران  خیرخواهانـــه 
اثرگـــذاری بیشـــتری داشـــته باشـــد و در 
کنـــار سیاســـت های درســـت، بـــه بهبود 

وضعیـــت جامعـــه کمـــک کند.

 نابرابری دستمزدها در ورزش 
چه تأثیری بر تصویر اجتماعی 

ورزشکاران دارد؟
نابرابـــری در حـــوزه  در جامعـــه ای کـــه 
دســـتمزدهای ورزشـــکاران وجـــود دارد، 
تصویـــر اجتماعـــی آن هـــا معمـــولاً حالتی 
دوگانه پیدا می کند. از یک ســـو، آنها نماد 
تلاش، موفقیت، پیشـــرفت و افتخار ملی 
هســـتند و می تواننـــد الهام بخش نســـل 
جوان باشـــند. موفقیت های آنان نشـــان 
می دهـــد با تلاش و پشـــتکار می تـــوان به 

جایگاه هـــای بالا دســـت یافت.
اما از ســـوی دیگـــر، اگر ایـــن موفقیت با 
نمایـــش دارایـــی و ثـــروت، تجمل گرایی 
از ســـبک زندگـــی  یـــا فاصلـــه گرفتـــن 
عمومـــی مـــردم همـــراه شـــود، ممکـــن 
اســـت نگاه جامعه نســـبت به آنان تغییر 
کند. در چنیـــن حالتی، برخـــی از مردم 
احســـاس فاصله یـــا حتـــی بی اعتمادی 
پیـــدا می کنند و ورزشـــکار دیگر به عنوان 

»چهـــره ای مردمـــی« دیده نمی شـــود.
ورزشـــکار، پیش از هر چیز، یک شهروند 
دیگـــران  مشـــابه  حقوقـــی  از  و  اســـت 
برخـــوردار اســـت؛ از جمله حق داشـــتن 
درآمـــد بالا یا بیان دیدگاه های شـــخصی. 
اما به دلیـــل جایگاه اجتماعـــی و میزان 
دیـــده  شـــدن، رفتـــار او تأثیـــر بیشـــتری 
بـــر افکارعمومـــی دارد. به همیـــن دلیل 
نحـــوه اســـتفاده از ثـــروت و نوع ســـبک 
زندگی او می تواند در شـــکل گیری تصویر 
اجتماعی اش بسیار تعیین کننده باشد.

در فرهنـــگ اســـلامی، ثـــروت و موفقیت 

زمانـــی ارزشـــمند تلقـــی می شـــود کـــه با 
ویژگی هایـــی ماننـــد تواضـــع، خدمت به 
مـــردم، عدالت خواهـــی و ساده زیســـتی 
نســـبی همراه باشـــد. اگر ایـــن عناصر در 
رفتار ورزشـــکار دیده شود، نه تنها ثروت او 
موجب فاصله گرفتن از مردم نمی شـــود، 
بلکـــه می تواند بـــه افزایـــش محبوبیت و 

ســـرمایه اجتماعـــی او نیز کمـــک کند.
بـــه  مالـــی  موفقیـــت  اگـــر  مقابـــل،  در 
فخرفروشـــی، مصرف گرایـــی افراطـــی یا 
بی تفاوتـــی نســـبت به مســـائل اجتماعی 
منجر شـــود، ممکن است سرمایه اخلاقی 
یابـــد.  کاهـــش  ورزشـــکار  اجتماعـــی  و 
بنابرایـــن تصویر مطلوب از ورزشـــکاران در 
جامعه، تصویری است که در آن موفقیت 
حرفه ای با اخـــلاق، مردمی  بودن و حس 

مســـئولیت اجتماعـــی همراه باشـــد.

چرا کارهای خیر ورزشکاران باعث 
می شود مردم بیشتر به آنها احترام 

بگذارند؟
فعالیت هـــای خیرخواهانـــه ورزشـــکاران 
زمانـــی باعـــث افزایـــش اعتبـــار و جایگاه 
اجتماعـــی آنهـــا می شـــود که مـــردم این 
رفتارها را صادقانه و از سر دلسوزی واقعی 
بداننـــد. در چنین حالتی، ایـــن اقدامات 
بـــه چیزی فراتر از یک عمل ســـاده تبدیل 
می شـــود و به »ســـرمایه نمادین« یا اعتبار 

اجتماعـــی پایـــدار می انجامد.
در فرهنـــگ اســـلامی، کمک بـــه دیگران 
-به ویـــژه نیازمنـــدان- یکـــی از مهم تریـــن 
نشـــانه های ایمـــان، اخـــلاق و انســـانیت 
اســـت. وقتـــی یک ورزشـــکار از شـــهرت و 
محبوبیـــت خود بـــرای کمک بـــه دیگران 
اســـتفاده می کند، در واقع نشان می دهد 
موفقیتـــش صرفاً بـــرای خود او نیســـت، 
بلکـــه در خدمت جامعـــه نیز قـــرار دارد. 
همیـــن موضوع باعث می شـــود مـــردم او 
را نه  فقط به عنوان یک قهرمان ورزشـــی، 
بلکـــه به عنـــوان یـــک »الگـــوی اخلاقی« 
یـــا حتی »پهلـــوان اجتماعی« بشناســـند.

البتـــه این اعتبـــار زمانی مانـــدگار خواهد 
بـــود که ایـــن فعالیت هـــا بـــا ویژگی هایی 
مانند فروتنی، اســـتمرار، شفافیت و نیت 
واقعـــی خدمت همراه باشـــد. اگـــر مردم 
احســـاس کنند این اقدامـــات صرفاً برای 
دیده  شـــدن یا تبلیغات اســـت، اثر مثبت 
آن کاهش می یابـــد. بنابراین آنچه جایگاه 
اجتماعـــی ورزشـــکار را ارتقـــا می دهـــد، 
 بیـــش از خـــود عمـــل، »نحـــوه انجـــام« 

و »نیت پشت آن« است.

رسانه ها چه تأثیری در شکل گیری 
تصویر »ورزشکار مسئول اجتماعی« 

دارند؟ آیا ممکن است این موضوع 
را سطحی کنند؟

و  مهـــم  ر  بســـیا نقـــش  نه ها  ســـا ر
تعیین کننـــده ای در شـــکل گیری تصویـــر 
اجتماعی ورزشـــکاران دارند. آنها می توانند 
نگاه مردم را از یک قهرمان صرفاً مدال آور، 
بـــه شـــخصیتی اخلاق مـــدار، مســـئول و 
اثرگـــذار در جامعـــه تغییر دهنـــد. به بیان 
دیگر، رســـانه ها ایـــن توانایـــی را دارند که 

»معنـــای قهرمانـــی« را بازتعریـــف کنند.
بایـــد  رســـانه ها  مطلـــوب،  حالـــت  در 
ورزشـــکارانی را برجســـته کننـــد که علاوه 
بر موفقیـــت ورزشـــی، دارای ویژگی هایی 
ماننـــد جوانمـــردی، تواضـــع، احتـــرام به 
دیگـــران، مســـئولیت پذیری اجتماعـــی و 
توجه به مســـائل مردم هســـتند. این نوع 
بازنمایـــی می تواند به ترویـــج ارزش های 
مثبـــت در جامعه کمک کنـــد و الگوهای 

ســـالمی برای نســـل جوان بســـازد.
امـــا در ســـوی دیگر، اگر رســـانه ها بیش از 
حد به حاشـــیه ها، ســـبک زندگی لوکس، 
میـــزان درآمد یا حتی نمایـــش اغراق آمیز 
بپردازنـــد،  خیرخواهانـــه  فعالیت هـــای 
ایـــن خطـــر وجـــود دارد کـــه ایـــن رفتارها 
»نمایشـــی« و ســـطحی شـــوند. در چنین 
شـــرایطی، عمـــل خیر به جـــای اینکه یک 
کنش اخلاقـــی عمیق باشـــد، بـــه ابزاری 
برای جلـــب توجه، افزایـــش دنبال کننده 
یا برندســـازی شـــخصی تبدیل می شـــود.

بنابرایـــن مســـئولیت رســـانه ها بســـیار 
ن  میـــا یـــد  با نهـــا  آ  ، ســـت ا حســـاس 
»اطلاع رســـانی« و »نمایش ســـازی« تمایز 
قائـــل شـــوند و تـــلاش کننـــد روایتگـــر 
واقعیـــت، صداقـــت و عمـــق رفتارهـــای 
اجتماعی ورزشـــکاران باشـــند، نـــه اینکه 
آنها را بـــه کالایی رســـانه ای تبدیل کنند.

 نشان دادن کارهای اجتماعی 
ورزشکاران در رسانه ها بیشتر باعث 

همبستگی می شود یا آن را به نمایش 
تبدیل می کند؟

اگـــر رســـانه ها فعالیت هـــای اجتماعـــی 
ورزشـــکاران را با صداقت، عمق و رویکردی 
تربیتـــی بازتاب دهنـــد، ایـــن کار می تواند 
آثار بســـیار مثبتی در جامعه داشته باشد.

در چنیـــن شـــرایطی، مردم با دیـــدن رفتار 
مســـئولانه یک ورزشکار محبوب، احساس 
نزدیکی و همدلی بیشـــتری می کنند. این 
امـــر می تواند حـــس مســـئولیت جمعی را 
تقویـــت و افـــراد را به مشـــارکت در کارهای 
خیـــر و اجتماعی ترغیب کنـــد. همچنین 
این نوع بازنمایـــی می تواند امید اجتماعی 
را افزایش و نشـــان دهد هنـــوز ارزش هایی 
مانند کمـــک به دیگـــران و همدلـــی زنده 

. ست ا
امـــا اگر ایـــن بازنمایـــی به ســـمت اغراق، 
تبلیغـــات  افراطـــی،  احساســـات گرایی 
شـــخصی یـــا رقابـــت بـــرای دیـــده  شـــدن 
حرکـــت کنـــد، نتیجـــه معکـــوس خواهد 
داشـــت. در ایـــن حالـــت، آنچـــه باید یک 
عمـــل اخلاقـــی باشـــد، به یـــک »نمایش« 
تبدیـــل می شـــود و حتـــی ممکـــن اســـت 
باعـــث بدبینـــی و بی اعتمـــادی در جامعه 

. د شو
در  اصلـــی  معیـــار  اســـلامی،  نـــگاه  در 
نیـــت   ، کنش هـــا یـــن  ا ی  ر ا زش گـــذ ر ا
صادقانـــه، اثـــر واقعی و خدمـــت بی منت 
به مردم اســـت. بنابراین، هم ورزشکاران 
و هـــم رســـانه ها بایـــد تلاش کننـــد تا این 
مرز ظریف میـــان »الهام بخشـــی واقعی« 
و »نمایـــش ظاهـــری« حفـــظ شـــود؛ زیرا 
تنها در این صورت اســـت که این اقدامات 
می تواند به تقویت همبســـتگی اجتماعی 
و ســـرمایه اخلاقـــی جامعه منجر شـــود.

مســـئولیت اجتماعی ورزشـــکاران بیشـــتر 
کار خود ورزشـــکار اســـت یا بایـــد بر عهده 
باشـــگاه ها و نهادهای ورزشـــی هم باشد؟

مسئولیت اجتماعی در ورزش را نمی توان 
صرفـــاً به اخـــلاق فردی یا انگیزه شـــخصی 
ورزشـــکاران محـــدود کـــرد. هرچند نقش 
فـــرد بســـیار مهـــم اســـت، امـــا اگـــر ایـــن 
مســـئولیت فقط بـــر دوش ورزشـــکار قرار 

بگیرد، اثـــر آن محدود، پراکنـــده و ناپایدار 
خواهـــد بود.

لیت  مســـئو  ، جامع تـــر نـــگاه  یـــک  ر  د
اجتماعـــی بایـــد در ســـاختارهای رســـمی 
ورزش نیز نهادینه شـــود؛ یعنی باشگاه ها، 
فدراســـیون ها، وزارت ورزش و جوانـــان، 
رســـانه ها و نهادهـــای فرهنگـــی همگـــی 
بایـــد در این مســـیر نقـــش فعال داشـــته 
باشـــند. ورزشـــکار در ایـــن میان، بیشـــتر 
نقـــش »چهـــره الهام بخـــش« و »الگـــوی 
قابل مشـــاهده« را ایفا می کنـــد، اما تداوم 
و اثرگذاری واقعی این مســـئولیت نیازمند 

حمایت ســـاختاری اســـت.
در فرهنگ اســـلامی نیز خدمت به جامعه 
یک وظیفه جمعی محســـوب می شود، نه 
صرفـــاً یک اقـــدام فـــردی. بنابراین تحقق 
ارزش هایـــی ماننـــد عدالـــت، ســـلامت 
اجتماعی، تربیت نســـل جـــوان، افزایش 
نشـــاط عمومـــی و حمایـــت از محرومان، 
تنها زمانی ممکن اســـت که همه نهادهای 

مرتبط در آن مشـــارکت داشـــته باشند.
در نتیجه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 
باید از ســـطح فردی فراتر رود و به بخشـــی 
از نظـــام مدیریتـــی، فرهنگـــی و اخلاقـــی 
ورزش تبدیل شـــود؛ نظامی کـــه هم رفتار 
فـــردی را تقویت کند و هـــم از آن حمایت 

نهادی به عمـــل آورد.

 چطور می توان کاری کرد که 
مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 

فقط یک اقدام داوطلبانه نباشد و 
به یک برنامه دائمی تبدیل شود؟

اینکـــه مســـئولیت اجتماعـــی در  بـــرای 
ورزش از حالـــت مقطعـــی و داوطلبانـــه 
خـــارج و به یک سیاســـت پایـــدار تبدیل 
شود، لازم اســـت مجموعه ای از اقدامات 
هماهنگ فرهنگی، مدیریتی و ســـاختاری 

اجرا شـــود.
نخســـت، تدویـــن »منشـــور اخلاقـــی و 
اجتماعی ورزش« اهمیت دارد؛ منشـــوری 
که بـــر پایه ارزش های اخلاقـــی و فرهنگی 
نـــگاه  چهارچـــوب  در  بویـــژه  جامعـــه، 
اســـلامی تنظیـــم شـــده باشـــد و وظایف 
اجتماعی ورزشـــکاران و نهادهای ورزشی 
آموزش هـــای  دوم،  کنـــد.  مشـــخص  را 

فرهنگی و معرفتی برای ورزشـــکاران باید 
جدی گرفته شود. ورزشـــکار تنها یک فرد 
حرفه ای در میدان مســـابقه نیست، بلکه 
یک چهره اثرگذار اجتماعی اســـت و باید 
 نســـبت به نقش خـــود در جامعـــه آگاهی 

داشته باشد.
ســـوم، لازم اســـت در بودجه باشـــگاه ها 
و فدراســـیون ها، ســـهم مشـــخصی برای 
هنگـــی  فر  ، عـــی جتما ا ی  لیت هـــا فعا
و خیریـــه در نظـــر گرفتـــه شـــود تـــا ایـــن 
اقدامات وابســـته به تصمیم هـــای فردی 

و مقطعـــی نباشـــد.
چهارم، ارتباط نظام منـــد میان نهادهای 
ورزشی و ســـایر نهادهای اجتماعی مانند 
مدارس، دانشـــگاه ها، مساجد، خیریه ها 
و گروه هـــای مردمـــی باید تقویت شـــود. 
ایـــن ارتبـــاط می تواند زمینه حضـــور مؤثر 

ورزشـــکاران در جامعه را فراهم کند.
در کنـــار این مـــوارد، وجود ســـازوکارهایی 
اثرگـــذاری اجتماعـــی،  ارزیابـــی  بـــرای 
ز  ا الگوســـازی  شـــفاف،  گزارش دهـــی 
همچنیـــن  و  اخلاق مـــدار  ورزشـــکاران 
جلوگیـــری از ریاکاری، تبلیغـــات افراطی و 
اســـتفاده ابـــزاری از کارهـــای خیر ضروری 

. ست ا
گفـــت  ن  ا می تـــو زمانـــی   ، یـــت نها ر  د
مســـئولیت اجتماعـــی در ورزش پایـــدار 
شـــده اســـت که به بخشـــی از »سیاست 
فرهنگـــی و اخلاقی ورزش« تبدیل شـــود؛ 
یعنی در تصمیم گیری هـــا، برنامه ریزی ها 
و ســـاختارهای رســـمی، ورزش جایـــگاه 

مشـــخص و دائمی داشـــته باشـــد.

 آیا اگر همه از ورزشکاران انتظار 
مسئولیت اجتماعی داشته باشند، 

مشکلات اصلی جامعه نادیده گرفته 
نمی شود؟

اگر مســـئولیت اجتماعی به طـــور افراطی 
و یک جانبه بر دوش ورزشـــکاران گذاشته 
شـــود، این خطر وجود دارد که ریشه های 
اصلـــی و ســـاختاری مشـــکلات اجتماعی 

نادیده گرفته شـــود.
 ، ی بـــر ا بر نا  ، فقـــر ننـــد  ما مشـــکلاتی 
زیرســـاخت های  ضعـــف  ومیـــت،  محر
ورزشـــی و آســـیب های اجتماعی، صرفاً با 
اقدامات فـــردی -اگر از ســـوی چهره های 
محبـــوب باشـــد- حـــل نمی شـــوند. این 
مسائل ریشه در ســـاختارهای اقتصادی، 
و  دارنـــد  سیاســـت گذاری  و  مدیریتـــی 

نیازمنـــد اصلاحـــات بنیادیـــن هســـتند.
در نگاه اســـلامی و انقلابی نیز کمک های 
فـــردی و اقدامـــات خیرخواهانـــه بســـیار 
ارزشـــمند و اثرگذارنـــد، امـــا جایگزیـــن 
مسئولیت نهادهای مدیریتی نمی شوند. 
ورزشـــکار می تواند نقش مهمـــی در ایجاد 
امیـــد، تقویـــت همبســـتگی اجتماعـــی، 
حمایـــت از محرومان و انتقـــال پیام های 
اخلاقـــی داشـــته باشـــد، امـــا نبایـــد بـــه 
 جـــای نهادهای مســـئول بنشـــیند یـــا بار 
ناکارآمدی ســـاختارها را به دوش بکشد.

بنابرایـــن نـــگاه درســـت بـــه مســـئولیت 
اجتماعی زمانی شـــکل می گیـــرد که میان 
»کنش فـــردی ورزشـــکاران« و »اصلاحات 
ســـاختاری« تعادل برقرار شود. تنها در این 
صورت اســـت که هم اثرگـــذاری اجتماعی 
افزایـــش می یابـــد و هـــم از تحمیل فشـــار 

ناعادلانـــه بر افـــراد جلوگیری می شـــود.

مسئولیت 
اجتماعی 

ورزشکاران 
باید از 

سطح فردی 
فراتر رود و 
به بخشی 

از نظام 
مدیریتی 
فرهنگی 

و اخلاقی 
ورزش 

تبدیل شود 
نظامی که 

هم رفتار 
فردی را 

تقویت کند 
و هم از آن 

حمایت 
نهادی به 
عمل آورد

مردم با 
دیدن رفتار 

مسئولانه 
یک ورزشکار 

محبوب 
احساس 
نزدیکی و 

همدلی 
بیشتری 

می کنند. این 
امر می تواند 

حس 
مسئولیت 

جمعی را 
تقویت و 

افراد را به 
مشارکت در 
کارهای خیر 
و اجتماعی 
ترغیب کند

حمیدرضا طاهری، سرپرست دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در گفت و گو با »ایران«:

سرمایه اجتماعی محبوبیت 
ورزشکاران  را تشدید می کند

مسئولیت اجتماعی باید در ساختارهای رسمی ورزش نهادینه شود
پریســـا غفـــاری/ ورزش در عصـــر حاضـــر، صرفاً میـــدان رقابت و 
ســـنجش توانایی هـــای جســـمانی نیســـت، بلکه بـــه عرصه ای 
اثرگـــذار در شـــکل دهی بـــه نگرش هـــا، ارزش هـــا و جریان های 
فرهنگی جامعه تبدیل شـــده اســـت.  در این میان، ورزشـــکاران 
به واســـطه جایگاه اجتماعی ویژه و بازتاب گســـترده در رسانه ها، 
نقشی فراتر از یک کنشگر ورزشـــی ایفا می کنند و به چهره هایی 
تأثیرگذار در فضای عمومی بدل شـــده اند. ایـــن جایگاه ممتاز، 

مســـئولیتی اجتماعی را نیز برای آنان به همراه دارد؛ مسئولیتی 
کـــه در رفتار، گفتـــار و نـــوع مواجهه آنان بـــا جامعه نمـــود پیدا 
می کنـــد و می توانـــد در شـــکل گیری الگوهـــای رفتـــاری نســـل 
جوان نقش آفرین باشـــد. برای واکاوی دقیق تر ابعاد مسئولیت 
اجتماعی ورزشـــکاران، با دکتـــر حمیدرضا طاهری، سرپرســـت 
دانشـــکده علوم ورزشـــی دانشگاه فردوسی مشـــهد به گفت وگو 
نشســـته ایم. متن کامل این گفت وگـــو را در ادامـــه می خوانید.

ـــرش بـ

ورزشکاران می توانند چه نقشی در ایجاد وحدت و 
هویت مشترک در جامعه داشته باشند؟

ورزشکاران در بســـیاری از جوامع، بویژه در جوامعی که 
بـــا چالش های اقتصـــادی روبـــه رو هســـتند، می توانند 
نقـــش بســـیار مهمـــی در تقویـــت هویـــت جمعـــی و 
انســـجام اجتماعـــی ایفـــا کنند. آنهـــا از طریـــق حضور 
در عرصه هـــای ملـــی و بین المللـــی، بـــه نمادهایـــی از 
موفقیـــت، تلاش و امیـــد تبدیل می شـــوند و می توانند 
 احســـاس مشـــترکی از افتخار و تعلـــق را در میان مردم

 ایجاد کنند.
در فرهنـــگ اســـلامی و ایرانـــی، مفهـــوم »قهرمـــان« 
صرفـــاً بـــه کســـب مـــدال یـــا رکـــورد ورزشـــی محـــدود 
نمی شـــود. قهرمـــان واقعـــی کســـی اســـت کـــه علاوه 
بـــر توانمنـــدی ورزشـــی، دارای ویژگی هایـــی ماننـــد 
اخلاق مـــداری، تواضـــع، غیـــرت، احتـــرام بـــه مـــردم 
و روحیـــه خدمـــت بـــه جامعـــه باشـــد. چنیـــن فـــردی 
می توانـــد فراتـــر از مرزهـــای طبقاتـــی و اجتماعی عمل 
 کنـــد و افـــراد مختلـــف را حـــول یـــک ارزش مشـــترک 

گرد هم آورد.
موفقیت یـــک ورزشـــکار متعهـــد، در واقع فقط 

یـــک موفقیت فـــردی نیســـت، بلکـــه می تواند 
بـــه یـــک »ســـرمایه اجتماعـــی« تبدیل شـــود؛ 
و  عـــزت  امیـــد،  احســـاس  کـــه  ســـرمایه ای 
همبســـتگی را در جامعه تقویت می کند، بویژه 

برای نســـل جوان، این پیـــام را به همراه 
دارد کـــه با تلاش، ایمـــان و پایبندی 

به اخـــلاق می تـــوان به پیشـــرفت 
رســـید و بـــر محدودیت هـــا غلبه 

. د کر
ر  د ن  ا ر شـــکا ز ر و نتیجـــه  ر  د
ننـــد  ا می تو یطی  شـــرا چنیـــن 
وحـــدت،  ز  ا یـــی  نمادها بـــه 
مقاومت، امیـــد و کرامت ملی 
تبدیل شـــوند و نقـــش مهمی 
در کاهش احســـاس شـــکاف 

اجتماعـــی داشـــته باشـــند.

 آیا ورزش می تواند باعث 
نزدیک شدن طبقات 

مختلف جامعه به هم 
شود؟

ورزش یکـــی از مؤثرترین ابزارهای 

اجتماعـــی بـــرای ایجاد ارتبـــاط میان طبقـــات مختلف 
جامعـــه اســـت. فضـــای ورزشـــی، بویـــژه در قالـــب 
افتخـــار  رقابت هـــای ســـالم، هـــواداری و احســـاس 
ملـــی، می توانـــد افـــراد بـــا پیشـــینه های اقتصـــادی و 
ک مشـــتر نقطـــه  یـــک  ر  د ا  ر متفـــاوت  جتماعـــی   ا

 گرد هم آورد.
در چنیـــن فضایـــی، تفاوت هـــای طبقاتـــی و اقتصادی 
تـــا حـــد زیـــادی کمرنـــگ می شـــود و جـــای خـــود را به 
احســـاس مشـــترک تعلق، هیجان جمعی و همبستگی 
اجتماعـــی می دهد. به همین دلیـــل، ورزش را می توان 
یـــک »زبـــان مشـــترک اجتماعـــی« دانســـت کـــه همه 
 اقشـــار جامعـــه آن را درک کـــرده و بـــا آن ارتبـــاط برقرار 

می  کنند.
در نـــگاه عدالت محـــور اســـلامی و انقلابی نیـــز ورزش 
یک حق عمومی و همگانی اســـت؛ نه یـــک امتیاز ویژه 
بـــرای طبقات خاص یا گروه های برخـــوردار. ورزش باید 
در خدمت ســـلامت جســـمی، نشـــاط روانـــی، تربیت 

اخلاقی و انســـجام اجتماعی قـــرار گیرد.
اگـــر امکانات ورزشـــی به  صـــورت عادلانـــه در مدارس، 
محله هـــا، روســـتاها و مناطق محروم توزیع شـــود، 
نقـــش مهم تـــری در کاهـــش  ورزش می توانـــد 
شـــکاف های اجتماعـــی ایفـــا کنـــد. در چنیـــن 
حالتی، ورزش نه تنها ســـرگرمی یـــا رقابت، بلکه 
ابزاری بـــرای افزایـــش امید اجتماعـــی و تقویت 

ســـرمایه اجتماعی خواهـــد بود.

 چطور می شود بین موفقیت 
حرفه ای ورزشکار و انتظارات 
مردم از او تعادل برقرار کرد؟

ایجـــاد تعادل میـــان موفقیت 
و  ن  ا ر شـــکا ز ر و ی  فـــه ا حر
انتظارات اجتماعـــی از آنها، 
نیازمنـــد نـــگاه واقع بینانه و 
چندبعدی اســـت. ورزشکار 
بایـــد فرصـــت، حمایـــت و 
آرامـــش لازم را برای تمرین، 
پیشـــرفت و دســـتیابی بـــه 
ی  فـــه ا حر ی  فقیت هـــا مو
داشـــته باشـــد. بـــدون این 
انتظـــار موفقیت  حمایـــت، 
پایـــدار از او منطقـــی نخواهد 

. د بو



ایران امروز 
در نقطه ای 

قرار دارد که 
تصمیم های 

سیاستی 
آن می تواند 

سرنوشت 
دهه های 

آینده را تعیین 
کند. اگر 

سیاستگذاری 
و 

مقررات  گذاری 
هوشمند، 

تنظیم گری 
متناسب و 

دسترسی 
فراگیر به 
اینترنت 
به عنوان 

زیرساخت 
توسعه 

پذیرفته 
شود، کشور 

می تواند 
با تکیه بر 

سرمایه 
انسانی جوان 

و توانمند 
خود، فاصله 

فناورانه را 
کاهش داده 

و در برخی 
حوزه ها حتی 

پیشتاز شود
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جهان در آســـتانه یک دگرگونی عمیق فناورانه 
قرار دارد؛ دگرگونی ای که نه تنها ساختار اقتصاد، 
بلکه نظام حکمرانی، امنیت، آموزش، سلامت و 
حتی روابط اجتماعی را بازتعریف می کند. هوش 
مصنوعی، محاسبات کوانتومی، زیست فناوری، 
روباتیک پیشرفته، اقتصاد داده و زیرساخت های 
دیجیتال، اکنون به مؤلفه های قدرت ملی تبدیل 
شـــده اند. در چنین شـــرایطی کشـــورهایی که 
بتوانند حکمرانی هوشمند، تنظیم گری نوآورانه و 
هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی را شکل 

دهند، در زمره پیشروان آینده خواهند بود.
برای ایران، این مقطع تاریخـــی تنها یک تحول 
فناورانه نیســـت؛ فرصتی راهبردی برای جبران 
شکاف ناشی از انقلاب صنعتی و تثبیت جایگاه 
واقعی در نظم جدید فناوری جهانی است. ویژگی 
منحصر به فرد ایـــن موج فناورانه، آن اســـت که 
برخلاف انقلاب های پیشین، وابستگی مطلق 
به زیرساخت های صنعتی ســـنتی ندارد؛ بلکه 
سرمایه انسانی، زیست بوم نوآوری، دسترسی آزاد 
به داده و اینترنت و چهارچوب های تنظیم گری 

هوشمند، تعیین کننده  هستند.
در چنیـــن شـــرایطی کـــه جهـــان بـــه ســـمت 
فناوری های نویـــن پیش مـــی رود، محدودیت 
در دسترســـی به اینترنت می تواند بخش های 
مختلف مجموعه اکوسیستم را با چالش هایی 
جـــدی مواجـــه کنـــد. ازســـوی دیگـــر نبـــود 
ســـازوکارهای مدون، یکپارچه و کارآمد در حوزه 

سیاســـت گذاری، مقررات گـــذاری و نظارت در 
حوزه اینترنت از مشکلاتی بوده که تاکنون بارها 
ازســـوی فعالان بخش های مختلـــف این حوزه 

عنوان شده است.
 حالا رئیس جمهـــوری، نظر به ضـــرورت فوری 
رفع این چالش ها در حوزه مجازی، محمدرضا 
عـــارف، معـــاون اول خـــود را بـــا حفظ ســـمت 
به عنـــوان رئیس»ســـتاد ویـــژه ســـاماندهی و 
راهبری فضای مجازی کشـــور« منصـــوب کرده 
است تا با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر و 
هماهنگی و تصمیم گیری یکپارچه در رفع تداخل 
سیاستگذاری ها، از موازی کاری ها در این بخش 
جلوگیری شـــود و پایانی بر مشکلات موجود در 
مدیریت فضای مجازی کشـــور باشد. »تدوین و 
اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای 
مجازی«، »بازآرایی ســـاختارهای تصمیم سازی 
و تصمیم گیـــری از جمله ســـاماندهی و ارتقای 
کارآمدی دبیرخانه شـــورای عالـــی و مرکز ملی 
فضای مجـــازی« و نیز »اســـتقرار نظـــام نظارت 
راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاه ها در 
این حوزه« از دیگر مأموریت های این ستاد است. 
اما برای حکمرانی هوشمند و تنظیم گری نوآورانه 

چه باید کرد؟

اینترنت کالای لوکس نیست
در الگوهای نوین حکمرانی دیجیتال در جهان، 
نقـــش دولـــت از »بازیگر مســـتقیم اقتصادی« 
بـــه »تســـهیل گر، سیاســـت گذار و تنظیم گـــر 
هوشـــمند« تغییر یافته اســـت. در ایـــن میان، 
دولـــت بایـــد زیرســـاخت های کلان ازجملـــه 
اینترنت پرسرعت و پایدار، مراکز داده، امنیت 
ســـایبری، حمایـــت از پژوهش هـــای عمیـــق، 
ســـرمایه گذاری در آموزش مهارت هـــای آینده 
و تدویـــن چهارچوب هـــای حقوقی شـــفاف را 
تأمین کنـــد. اما موضـــوع مهم این اســـت که 
تنظیم گری در عصر هوش مصنوعی نمی تواند 

ایســـتا، محدودکننده یـــا مبتنی بـــر نگاه های 
 ســـنتی باشـــد. درواقع تنظیم گری هوشـــمند
)Smart Regulation( مبتنـــی بر ســـه اصل 

است:
1 تناسب پذیری )Proportionality(:مقررات 
باید متناسب با ســـطح ریسک و نوع کاربری 

زیربخش های حوزه اینترنت تنظیم شود. 
 :)Adaptive Governance( 2 انعطاف پذیری
قوانین و مقررات باید قابلیت به روزرســـانی 
سریع در مواجهه با تحولات فناوری را داشته 

باشند. 
ذی نفعـــــــــــــی چنـــــــــــــد  مشــــــارکت   3
)Multi-Stakeholder Model(: دولـــت، 
بخش خصوصی، دانشـــگاه ها و تشـــکل های 
تخصصـــی بایـــد در فرآینـــد تصمیم ســـازی 

مشارکت واقعی داشته باشند.
در این چهارچوب، اینترنت دیگر یک خدمت 
لوکس یا امتیاز برای گروه های خاص نیســـت؛ 
بلکه همانند برق، آب و گاز، زیرساخت حیاتی 
توسعه ملی اســـت و باید برای همه شهروندان 
به طور برابر در دسترس و پایدار بوده و با هزینه 
منطقی در ســـبد خانوار تعریف شود. هیچ فرد 
یا کســـب وکاری نباید به دلیل طبقه بندی های 
از  نامتـــوازن،  هزینه هـــای  یـــا  غیرشـــفاف 
دسترســـی بـــه اینترنـــت بین الملـــل محروم 
شود. سیاست گذاران باید با نگاهی آینده نگر، 
اینترنت، هوش مصنوعی و فناوری های نوظهور 
را فرصتی تمدنی برای پیشـــرفت کشـــور تلقی 

کنند.

 دسترسی هوشمند
نه تبعیض در دسترسی

تنظیم گری هوشـــمند به معنای محدودسازی 
فراگیر نیست؛ بلکه به معنای مدیریت هوشمند 
سطح دسترسی بر اســـاس نیاز و کارکرد است. 
همان گونه که در نظام های پیشرفته دیجیتال 

برای افزایش توان رقابت در عصر فناوری های نوین ارتباطی چه باید کرد؟

تنظیم گری هوشمند، نقشه راه ایران دیجیتال
مشاهده می شود، دسترسی ها می توانند مبتنی 
بر نقش های طیف های مختلف کاربران تعریف 
شـــوند. به عنوان مثـــال یک کودک دبســـتانی 
نیازمند دسترسی آموزشی ایمن و هدایت شده 
است، یک دانشـــجو یا استاد دانشگاه به منابع 
پژوهشی گسترده و پایگاه های علمی بین المللی 
نیـــاز دارد. همچنین یک کســـب وکار دیجیتال 
به اینترنت پایدار، بدون اختلال و با دسترسی 
جهانی برای رقابت در بازار بین المللی وابسته 
است و پژوهشـــگران حوزه هوش مصنوعی به 
داده های باز، پردازش ابری و زیرســـاخت های 

پردازشی پیشرفته نیاز دارند.
ایـــن تفکیک بایـــد براســـاس اســـتانداردهای 
فنی، حقوقی و اخلاقی شـــفاف و با مشـــارکت 
متخصصان انجام شود؛ نه بر مبنای رویکردهای 
سلبی و کلی نگر چراکه هدف، افزایش بهره وری 
ملی، امنیت و بهبود کیفیت استفاده از اینترنت 

است، نه کاهش دسترسی.
البته این تفکیـــک را نباید بـــا طرح هایی نظیر 
اینترنت پـــرو و همچنین فیلترینگ یکســـان 
دانســـت. ایـــن رویکرد هـــا در عمـــل ناشـــی از 
نگاهی تقلیل گرایانه به فناوری اســـت و چنین 
سیاســـت هایی به نابرابری دیجیتـــال و نقض 
دسترسی برابر شـــهروندان به اطلاعات منجر 
می شوند. به جای محدودسازی های سراسری، 
باید از الگوهای تنظیم گری هوشمند و مشارکت 
بخش خصوصی برای مدیریت فضای دیجیتال 
استفاده شود تا هم هزینه های اقتصادی و هم 

هزینه های اجتماعی کاهشی چشمگیر یابد.
واقعیت این است که ایجاد شکاف در کیفیت 
و ســـطح دسترســـی بـــه اینترنـــت در عمـــل 
فرصت های برابر اقتصادی، آموزشی و حرفه ای 
را از بین برده و اقشار ضعیف تر را از چرخه رقابت 

حذف می کند.
ازسوی دیگر اتکای بیش از حد به رویکرد مبتنی 
بر محدودســـازی به جای توســـعه زیرســـاخت 
موجب کاهش تاب آوری ملی می شـــود که این 
امر در شرایط بحرانی می تواند خدمات حیاتی 
ماننـــد بانکـــداری، آموزش، خدمـــات عمومی 
و کســـب وکار های آنلایـــن را با اختـــلال جدی 

مواجه کند.

 تبعات منفی ادامه دار شدن
محدودیت اینترنت

مسأله اینترنت پرو را نمی توان صرفاً به عنوان 
یک سیاســـت مقطعـــی یـــا ابـــزار مدیریتی در 
شرایط خاص تفســـیر کرد بلکه این رویکرد در 
سطحی عمیق تر بازتاب نوع نگاه به حکمرانی 
دیجیتال و نسبت تصمیم گیران با فناوری های 
تحول آفرین است. در شرایط خاص و اضطراری 
از جمله موقعیت هـــای بحرانی مانند جنگ یا 
تهدیدات امنیتی، اتخاذ برخی محدودیت های 
موقـــت با هـــدف مدیریـــت شـــرایط و کاهش 
آسیب به زیرساخت ها و کسب وکار ها می تواند 
قابل درک باشـــد اما اختـــلال طولانی مدت در 
دسترســـی عمومی به اینترنت زنجیره ای، آثار 
منفی متعددی به دنبال خواهد داشـــت که از 
جمله آنها می توان به کاهش اعتماد عمومی، 

افـــت بهـــره وری، مهاجـــرت نیروی انســـانی و 
تضعیف اکوسیستم نوآوری اشاره کرد.

 سه ضلع حکمرانی هوشمند
فضای مجازی

اما برای تحقق مدل تنظیم گری هوشـــمند چه 
باید کرد؟ در پاســـخ باید گفـــت تحقق چنین 
مدلی نیازمند تقســـیم کار ملی اســـت. دولت 
باید مـــواردی مانند تدوین راهبـــرد ملی هوش 
مصنوعی و فناوری هـــای تحول آفرین وتضمین 
دسترســـی پایدار و مقرون به صرفه به اینترنت 
را مدنظر داشته باشد. حمایت از پژوهش های 
بنیادی و توســـعه زیرســـاخت های پردازشی و 
ایجاد محیـــط حقوقـــی پیش بینی پذیـــر برای 
سرمایه گذاری نیز بخشـــی دیگر از موضوعاتی 
است که دولت در مسیر تنظیم گری هوشمند 

باید به آن توجه داشته باشد.
دومیـــن گروهی کـــه بایـــد از تخصـــص آنها در 
تنظیم گری هوشـــمند اســـتفاده شـــود، بخش 
خصوصی فناور اســـت. این گـــروه می توانند با 
توســـعه محصـــولات و خدمـــات رقابت پذیر در 
مقیاس منطقه ای و جهانی، ســـرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه، مشارکت در تدوین استانداردها 
و مقررات تخصصی و همچنین ارتقای فرهنگ 

نوآوری و کارآفرینی، در این مسیر گام بردارند.
در این میـــان نقـــش تشـــکل های تخصصی و 
نهادهای حرفه ای را نمی تـــوان نادیده گرفت. 
تشـــکل های تخصصـــی می توانند پـــل ارتباطی 
میان دولـــت و صنعت باشـــند. درایـــن میان، 
کانون عالی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال 
و فناوری های تحول آفرین ایران، ظرفیت آن را 
دارد که به عنوان بازوی مشورتی و تخصصی، در 
طراحی چهارچوب های تنظیم گری هوشمند، 
استانداردسازی، توانمندسازی نیروی انسانی و 
ایجاد هم افزایی ملی نقش آفرینی کند. بی شک 
هم افزایی میان این ســـاختارها، فرصتی برای 
شکل گیری یک نظام حکمرانی دیجیتال مبتنی 
بر دانش تخصصی و اجماع ملی فراهم می کند.

پنجره تاریخی تصمیم
ایران امروز در نقطه ای قرار دارد که تصمیم های 
سیاستی آن می تواند سرنوشت دهه های آینده را 
در زمینه اینترنت و هوش مصنوعی و فناوری ها 
و پیشـــرفت های مرتبط با آن تعییـــن کند. اگر 
سیاســـتگذاری و مقررات گـــذاری هوشـــمند، 
تنظیم گری متناســـب و دسترســـی فراگیر به 
اینترنت به عنوان زیرســـاخت توسعه پذیرفته 
شود، کشور می تواند با تکیه بر سرمایه انسانی 
جوان و توانمند خود، فاصله فناورانه را کاهش 

داده و در برخی حوزه ها حتی پیشتاز شود.
اما در صورت غفلت، شـــکاف فناوری در عصر 
هوش مصنوعـــی با ســـرعتی نمایـــی افزایش 
خواهـــد یافت؛ شـــکافی که بســـیار عمیق تر از 

فاصله ناشی از انقلاب صنعتی خواهد بود.
اکنون زمان آن اســـت که با رویکـــردی علمی، 
مشارکتی و آینده نگر، حکمرانی دیجیتال کشور 
را بازطراحی کنیم؛ نه صرفاً برای مدیریت امروز، 

بلکه برای ساختن فردای ایران.

فاوا

 داوود مسعودی
 مؤسس کانون عالی

 ایران هوشمند و
مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند

کهکشان

خبرهای علم

حوزه فاوا

 کوتاه از فناوری

تازه های موبایل

ناسا تصویری از کهکشان مارپیچی میله ای را منتشر کرد.   
در مرکز کهکشان مارپیچی »ان جی سی ۱۳۰۰« یک میله وجود 
دارد و در مرکز این میله، یک مارپیچ کوچکتر دیده می شود. 
این کهکشان حدود ۷۰ میلیون ســـال نوری از زمین فاصله 
دارد و در صورت فلکی جوی )Eridanus( قرار گرفته است.

پژوهشـــگران می گویند، افزایـــش بی رویه رونـــد پرتاب   
ماهواره ها و صورت هـــای فلکی ماهواره ای بـــه مدار زمین، 
آلودگـــی بیشـــتری را در جو زمیـــن ایجاد می کند. شـــرکت 
اسپیس ایکس از سال ۲۰۱۹ تاکنون نزدیک به ۱۲ هزار ماهواره 
برای ساخت ابرصورت فلکی استارلینک خود به مدار زمین 
پرتاب کرده اســـت و در حال حاضـــر بیش از ۱۰ هـــزار و ۳۰۰ 

ماهواره آن عملیاتی هستند.

داده های لرزه ای نشان می دهد روند جدایش قاره ای و تشکیل   
اقیانوس جدید در شرق آفریقا شتاب گرفته و پوسته زمین در 
شرق آفریقا با سرعتی غیرعادی در حال نازک شدن است. این 
پدیده که زمین شناسان آن را »باریک شدن« می نامند، مقاومت 
زمین را کاهش داده و منطقه را به آستانه گسست نهایی نزدیک 
کرده اســـت. این فرآیند که حدود ۴ میلیون سال پیش شتاب 
گرفته، در آینده دور می تواند منجر به جدایی بخش هایی از آفریقا 

و شکل گیری یک اقیانوس جدید شود.
»ایلان ماسک«، مدیرعامل نورالینک، در جدیدترین اظهارنظر   

خود اعلام کرد که این شـــرکت در حـــال کار روی ایمپلنت های 
مغزی برای بازگرداندن نوعی از »بینایی« به افراد نابیناســـت و 
اولین آزمایش های انسانی آن طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده انجام خواهد 
شـــد. این فناوری که پیش تر روی میمون ها آزمایش شـــده، با 
انتقال مستقیم اطلاعات روی قشر بینایی مغز، می تواند در آینده 
قابلیت هایی فراتر از دید عادی، مانند دیدن در طیف فرابنفش و 

فروسرخ را نیز ممکن کند.

نتایج نظرسنجی انجمن تجارت الکترونیک از حدود هزار   
کسب وکار نشان می دهد قطع همزمان اینترنت و پیامک، فقط 
اختلال ارتباطی نبود؛ شوکی بود که فروش، اعتماد مشتری 
و بقای بســـیاری از کســـب وکارهای کوچک را هدف گرفت و 
باعث کاهش ۶۰ درصدی ارتباط با مشتریان شد.بر اساس این 
نظرسنجی،در جنگ رمضان و همزمان با محدود شدن ارسال 
برخی پیامک های ضروری ازجمله کدهای ورود، حجم ترافیک 
پیامک بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته اســـت؛ افتی که نشان 
می دهد حتی ابتدایی ترین ابزار احراز هویت و ارتباط با مشتری 

نیز از چرخه فعالیت بسیاری از شرکت ها خارج شده است.

اســـتارتاپ xAI هـــوش مصنوعـــی ایـــلان ماســـک از ابزار   
برنامه نویســـی  Grok Build رونمایـــی کـــرد؛ محصولـــی که 
رقیـــب ســـرویس هایی مثـــل  Claude Code محســـوب 
 می شود. این ابزار فعلاً در نسخه  بتا و فقط برای مشترکان پلن
SuperGrok Heavy با قیمت ماهانه ۳۰۰ دلار در دسترس 

قرار گرفته است.
پژوهشـــگران انگلیســـی   

ســــــاخت  بـــــــه  موفـــــق 
حســـگرهایی به انـــدازه یک 
تمبـــر پســـتی شـــده اند که 
می توانـــد در لحظـــه، خطر 
یخ زدگی هواپیما را تشخیص 

دهد و مانع بروز حادثه شده و جان هزاران مسافر را نجات دهد.
پژوهشگران کره جنوبی سامانه جدیدی برای ترجمه زبان   

اشاره ســـاخته اند که از هفت حلقه مجهز به حسگر تشکیل 
شده است. این فناوری می تواند حرکات دست را با دقت حدود 
۸۸ درصد به متـــن تبدیل کند و گامی بزرگ بـــرای رفع موانع 

ارتباطی میان ناشنوایان و دیگران بردارد.

آنر رســـماً اعلام کرد، گوشـــی Robot Phone تا سه ماهه   
سوم ۲۰۲۶ وارد بازار می شود. این دستگاه پیش تر در فستیوال 
فیلم کن بـــه نمایش درآمـــد و برخلاف نمایش هـــای قبلی، 
کاربران توانســـتند آن را از نزدیک لمس کنند. این گوشی با 
همکاری ARRI ساخته شده و به گیمبال داخلی مجهز است. 
این همکاری باعث می شـــود تصاویر پایدار و پیچیده ای حتی 
 ARRI حین حرکت ثبت شود. دوربین های ســـری الکسای
سال هاست در فیلم های هالیوودی استفاده می شوند و حالا 

این تکنولوژی در دستان شما قرار می گیرد.

همراه با غول های فناوری

از هوش مصنوعی چه خبر؟

متا قابلیت های نظارتی جدیدی برای حساب های نوجوانان   
در اینستاگرام فعال کرده تا والدین نظارت بیشتری بر فعالیت 
فرزندان خود داشته باشند. براســـاس این تغییرات، والدین 
می توانند موضوعات کلی موردعلاقه  نوجوانان را مشاهده کنند.

شـــرکت هوش مصنوعی اوپـــن ای آی قـــراردادی با دولت   
مالت امضا کرده تا پس از آنکه شهروندان دوره ای درباره شیوه 
اســـتفاده از هوش مصنوعی را گذراندند، زمینه دسترسی به 
سرویس چت جی پی تی پلاس را برای تمام آنها به مدت یک 

سال فراهم کند.

عباس رضایی ثمرین، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز روابط  
عمومی که به همت استانداری قم و با حضور استاندار، مدیران و کارشناسان روابط  عمومی 
دستگاه های اجرایی استان در دانشگاه فرهنگیان قم برگزار شد، گفت: »روابط  عمومی در 
شرایط امروز کشور، صرفاً واحد انتشار خبر و مدیریت تصویر نیست، بلکه بخشی از سازوکار 
ارتباطی حکمرانی است و باید با نزدیک کردن زبان رسمی به تجربه واقعی مردم، به ترمیم 
اعتماد عمومی کمک کند.« او با بیان اینکه روز روابط عمومی نباید به یک مناسبت تقویمی 
تشریفاتی تقلیل یابد، گفت: »این روز می تواند فرصتی برای طرح پرسش های جدی درباره 

نسبت جامعه، حکمرانی، حقیقت و ارتباطات باشد.«
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه های اخیر، افزود: 
»جامعه ایران در دوره ای قرار دارد که فشـــارهای اقتصـــادی، اضطراب های امنیتی، تجربه 
جنگ، وضعیت آتش بس و فرســـایش اعتماد عمومـــی را هم زمان از ســـر می گذراند و در 
چنین وضعیتی باید از خود بپرسیم روابط عمومی دقیقاً چه نسبتی با حکمرانی، جامعه 

و حقیقت دارد.«
رضایی ثمرین، پاسخ به این پرسش را در بازتعریف جایگاه روابط عمومی دانست و گفت: 
»روابط عمومی را نمی توان فقط واحد انتشار خبر، تولید تصویر، تنظیم اطلاعیه یا مدیریت 
مناســـبت ها دانســـت. در صورت بندی جدید، روابط عمومی بخشی از ســـازوکار ارتباطی 
حکمرانی است؛ نقطه ای که سیاست عمومی، ادراک اجتماعی و تجربه زیسته شهروندان 

به هم می رسند.«
او با بیان اینکه ایران امروز با کمبود پیام مواجه نیست، خاطرنشان کرد: »دستگاه ها سخن 
می گویند، گـــزارش می دهند، اطلاعیه صـــادر می کنند و در شـــبکه های اجتماعی حضور 
دارند، اما مسأله از جایی آغاز می شـــود که میان تجربه روزمره مردم و زبان رسمی نهادها 

فاصله می افتد.«
رضایی ثمرین ادامه داد: »حتی اگر پیام ها از نظر فنی درســـت، پرحجم و به موقع منتشر 
شوند، وقتی اعتبار پیام آســـیب دیده باشـــد، با اختلال ارتباطی مواجه خواهیم شد.« او 
مأموریت اصلی روابط عمومی در وضعیت امـــروز را ترمیم پیوند میان »واقعیت نهادی« و 
»ادراک اجتماعی« عنوان کرد و گفت: »این ترمیم با بزک کردن واقعیت به دست نمی آید، 
بلکه با فهم دقیق افکار عمومی، شفاف سازی محدودیت ها، توضیح صادقانه تصمیم ها و 

پذیرش سهم نهاد در مسأله آغاز می شود.«
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: »جامعه بحران دیده بیش از آنکه به تبلیغ های 
اغراق آمیز نیاز داشته باشـــد، به زبانی نیاز دارد که توأم با همدلی، واقع بینی و پاسخگویی 

باشد.«
او با تأکید بر اهمیت نقش روابط عمومی ها در اســـتان ها گفت: »این بحث در استان ها 
اهمیتـــی دوچندان دارد. هر اســـتان بـــا تاریخ، زبـــان، حافظه جمعی، تعلقـــات محلی و 
ظرفیت های خود، صرفاً مخاطب پیام های مرکز نیســـت، بلکه خـــود تولیدکننده معنا، 

مسأله و مطالبه است.«
رضایی ثمرین ادامه داد: »روابط عمومی در استان ها زمانی نقش واقعی خود را ایفا می کند که 
بتواند لایه های محلی، فرهنگی و اجتماعی استان را به زبان تصمیم سازی ملی ترجمه کند؛ 
یعنی هم روایت مرکز را با واقعیت زندگی مردم منطبق سازد و هم تجربه مردم را به گوش 

ساختارهای تصمیم گیر برساند.«

کار روابط  عمومی، ترمیم اعتماد مردم است
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور:

حسام الدین آشـــنا، اســـتاد علوم ارتباطات و مشاور 
رئیس دولت های یازدهـــم و دوازدهم در اولین روز از 
آیین گرامیداشـــت روز جهانی ارتباطات، در نشست 
تخصصی »تاب آوری دیجیتال و مواجهه هوشـــمند با 
بحران ها و تهدیدات ترکیبی« اظهار کـــرد: آزادی در 
موضوع اینترنت به معنای بی قانونی نیست بلکه به 
معنای تغییر پارادایم از »لطف دولت« به »حق شهروند 
و مسئولیت حاکمیت« است. او با تأکید بر اینکه امروز 
مشخص شده است که محدودســـازی دسترسی به 
اینترنت یک امر شکســـت خورده و هزینه بر اســـت، 
اظهار کرد: پس از سال ها محدودیت های گسترده در 
حوزه اینترنت، اکنون سه سؤال قابل طرح است؛ آیا 
محتوای نامناسب از فضای مجازی حذف شده است 
که باید گفت؛خیر این محتوا به پشت فیلترشکن ها 

مهاجرت کرده است.
آشنا افزود: »سؤال دوم این است که آیا امنیت سایبری 
ایران افزایش یافته که باز هم پاسخ منفی است زیرا 
حجم حملات دیداس)DDOS(، نفوذهای خارجی و 
خرابکاری های داخلی نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه 
با ادعای دشـــمنان درباره هک دوربین های شـــهری 
و دسترســـی به عمیق ترین لایه های امنیتی کشـــور 

مواجه هستیم.«
این استاد دانشگاه سؤال سوم را اینچنین مطرح کرد 
که »آیا کاربران با رضایت و آرامش به شبکه های داخلی 
یا سکوی داخلی روی آورده اند؟« که پاسخ به این سؤال 

چندجانبه است و باید ابعاد آن بررسی شود.

 افزایش بی اعتمادی مردم
با روش فعلی

او یادآور شد: سیاست فعلی در حوزه اینترنت، 
هم هزینـــه اقتصادی به مـــردم تحمیل می کند 
و هم هزینـــه اجتماعـــی و بی اعتمـــادی ایجاد 

می کند.
ایـــن اســـتاد حـــوزه علـــوم ارتباطات، 

دومیـــن ضعـــف و ناکامـــی را بحران 

شفافیت برشمرد و گفت: »از نظر حکمرانی خوب، 
کشـــور درگیر مسأله شـــفافیت است؛ شـــهروندان 
نمی داننـــد چه کســـی بـــا چـــه مســـئولیتی و با چه 
پاسخ گویی، برای بستن اینترنت تصمیم می گیرد.«

به گـــزارش ایرنا، مشـــاور رئیـــس دولـــت یازدهم و 
دوازدهـــم خاطرنشـــان کـــرد: » درحالی کـــه ترکیه، 
امارات و حتی پاکستان اقتصاد دیجیتال خود را رشد 
می دهند، استارتاپ های ایرانی روزانه مشتریان خود 
را به دلیل اختلال یا فیلترینگ از دست می دهند و 
هر روز محدودیت اینترنت، خسارت های میلیاردی 
به آنها وارد می کند؛ این یعنی با دســـت خود فرصت 

اشتغال و تولید ثروت را از بین می بریم.«

 نباید اینترنت با قیمت های نجومی
عرضه شود

آشنا همچنین تأکید کرد: » باید جلوی سوء استفاده 
از فرصت ها گرفته شـــود و نباید اجـــازه داد عده ای 
در کشـــور اینترنت را بـــا قیمت هـــای نجومی عرضه 
کنند.« او با تأکید بر اینکه توانمندسازی شبکه ملی 
اطلاعات بـــا محتـــوای رقابتی و با زیرســـاخت 
رقابتی امکانپذیر اســـت نه با حصارکشی، 
اظهار کـــرد:» در دوره ای تصمیمی گرفته 
شـــد تا بـــه ســـکوهای اطلاع رســـانی و 
شـــبکه های اجتماعـــی داخلی کمک 
مالی مشـــخصی ارائه شـــود؛ 
در آن دوره پنـــج میلیارد 
تومـــان )کـــه آن زمـــان 

ارزش داشت( برای توســـعه زیرساخت ها و خدمات 
این ســـکوها اختصاص یافت که کمک راهگشـــایی 
بود. لازم اســـت در ادامه بیشـــتر هم کمک شـــود. 
حتی اگـــر لازم بود محتواهـــای رایگان فراهم شـــود 
یا صدا و ســـیما و ســـایر منابـــع در اختیارشـــان قرار 
گیرد. همچنین باید زیرســـاخت های ملی به طوری 
در اختیار پلتفرم های خصوصی قـــرار گیرد تا از این 
زیرســـاخت ها با قیمـــت ارزان اســـتفاده کنند. اما 
اگر تصمیـــم بگیریـــد پلتفرم های دیگـــر را ببندید تا 
پلتفرم هـــای داخلی رشـــد کنند، نتیجه ای مشـــابه 
با وضعیتـــی در صنعت خودرو برای کشـــور خواهید 

داشت.«

 تضمین حق دسترسی پایدار کاربران
به اینترنت 

این استاد دانشگاه گفت: »باید تدوین منشور حقوق 
کاربران اینترنتی با مشارکت مدنی وزارت ارتباطات، 
ســـازمان نظام صنفی رایانـــه ای، مرکـــز ملی فضای 
مجازی و نمایندگان جامعه مدنی تهیه شود تا حقوقی 
چون حق دسترســـی پایدار و با کیفیت، حق حریم 
خصوصی داده ها، حق اعتراض به محدودیت و حق 

آگاهی از دلیل فیلترینگ را تضمین کند.«
آشنا ادامه داد: » تدوین این منشور برای بازگرداندن 
اعتمـــاد عمومی بـــه جامعه بســـیار مهم اســـت زیرا 
برخی کاربران نگران هستند که پلتفرم های داخلی 
با دســـتکاری الگوریتم به اطلاعات آنان دسترســـی 

پیدا کنند.«

حسام الدین آشنا، استاد ارتباطات در نشست تخصصی تاب آوری دیجیتال:
منشور حقوق کاربران اینترنت تدوین شود

اینترنت

گروه علم و فناوری



اقتصادی و پیوندهای عمیق فرهنگی است«، 
به »ایـــران« گفـــت: »در ســـال های اخیر و با 
بروز محدودیت ها در دسترســـی به شـــبکه 
اینترنـــت بین الملـــل، پدیـــده جدیـــدی در 
مناطق مرزی خوزســـتان شکل گرفته است 
که حاکی از چاره جویی های جامعه  تجاری و 
مردمی برای عبور از این مســـأله است.« وی، 
این راه چاره را »اســـتفاده از ســـیمکارت های 
عراقی در عمـــق یک تـــا دو کیلومتری خاک 
ایران« برشمرد و افزود: »برای تجار، بازرگانان 
و فعالان اقتصادی کـــه در نقاط مرزی مانند 
شـــلمچه، چذابـــه، خرمشـــهر، اروندکنـــار و 
جزیـــره مینو فعالیت می کننـــد، اینترنت نه 
یـــک کالای لوکس، بلکـــه ابزار کار اســـت. با 
توجه بـــه قطعی یـــا محدودیت های شـــبکه 
بین الملل، فرآیندهای مالی، ثبت ســـفارش 
و هماهنگی های لجســـتیکی بـــا طرف های 
عراقـــی دچـــار اختـــال می شـــود. در ایـــن 
میـــان، برخـــی اپراتورهـــای تلفن همـــراه در 
کشـــور همســـایه، عـــراق، بـــه گزینه هایـــی 
در دســـترس مـــردم، به ویـــژه تجـــار تبدیل 
شـــده اند.« مدیر روابط عمومی اســـتانداری 
خوزســـتان تصریح کرد: »ســـهولت در تهیه 
ایـــن ســـیمکارت ها در بازارچه هـــای مـــرزی 
و از همـــه مهم تـــر، ارزانـــی چشـــمگیر آنهـــا 
در مقایســـه بـــا هزینه هـــای ســـنگین خرید 
اشتراک های فیلترشـــکن، فعالان اقتصادی 
را به این ســـمت ســـوق داده است.« به گفته 
نعیم احمدی، »این یک انتخاب استراتژیک 
بـــرای تداوم حضور در فضـــای رقابتی بازار در 
شـــرایط محدودیت دسترســـی به اینترنت 

اســـت؛ انتخابی در شـــرایط جنگ تحمیلی 
که اگرچه با کمترین هزینه انجام می شـــود، 
امـــا پیامی هـــم بـــرای سیاســـتگذاران حوزه 
ارتباطات دارد.« وی در توضیح چیســـتی این 
پیـــام، اظهارکرد: »فقط تجار نیســـتند که به 
ســـیمکارت های عراقی روی آورده اند. بخش 
قابل توجهـــی از مردم ســـاکن مناطق مرزی 
کـــه بستگانشـــان در آن ســـوی مـــرز زندگی 
می کننـــد یـــا بـــرای زیـــارت و تجـــارت مدام 
در حـــال تردد هســـتند، برای حفـــظ ارتباط 
بی وقفـــه از طریق اپلیکیشـــن های خارجی، 
بـــه ایـــن ســـیمکارت ها متوســـل شـــده اند. 
ایـــن ســـیمکارت ها عماً نقش پـــل ارتباطی 
دیجیتـــال را ایفـــا می کنند کـــه چالش های 
ناشـــی از قطع ارتباط با عزیزانشان را مرتفع 
می کند.« مدیـــر روابط عمومی اســـتانداری 
خوزســـتان، با اشـــاره به اینکه »اما این سکه، 
روی دیگـــری هـــم دارد«، گفـــت: »اســـتفاده 
از ســـیمکارت های یـــک کشـــور دیگـــر در 
خـــاک ایـــران، یـــک راهـــکار مقطعـــی برای 
چالش هـــای ارتباطـــی اســـت، امـــا از منظر 
پدافنـــد غیرعامل و امنیت شـــبکه، خالی از 
مخاطـــره نیســـت و می توانـــد چالش هایی 
چـــون نشـــت اطاعـــات، تضعیـــف نظارت 
ســـایبری حاکمیتی و تداخل های فرکانسی 
را بـــه دنبال داشـــته باشـــد کـــه در مـــواردی 
نمونه هایی از این مشـــکات گزارش شـــده 
اســـت.« وی در پایان اظهارکـــرد: »اگر تجار و 
مرزنشـــینان ما به این نتیجه رســـیده اند که 
سیمکارت عراقی، ارزان تر و قابل  اعتمادتر از 
ابزارهای جایگزین داخلی اســـت، یعنی یک 

نقیصه در سیســـتم توزیع خدمات اینترنتی 
وجود دارد.«

 سیمکارت هایی 
با آنتن دهی ضعیف!

این پدیـــده ای مختص اســـتان خوزســـتان 
نیســـت. ســـیمکارت های عراقی در مناطق 
مـــرزی اســـتان کرمانشـــاه نیـــز بازار خـــود را 
پیدا کرده اســـت. »محمد شفیعی« فرماندار 
قصرشـــیرین در گفت وگـــو با »ایـــران« اظهار 
کرد: »استفاده از ســـیمکارت های اپراتورهای 
عراقی عمدتـــاً در میان تجـــار، صاحبان بار، 
رانندگان ترانزیتی و فعـــالان اقتصادی مرزی 
رواج دارد؛ افـــرادی کـــه بـــه  دلیل مـــراودات 
مســـتمر تجاری و نیاز به ارتباط مســـتقیم با 
طرف های عراقی مرتبط با فعالیت هایشـــان 

از ایـــن خطوط اســـتفاده می کنند.«
وی افـــزود: »در برخـــی نقـــاط مـــرزی کـــه 
پوشـــش رادیویـــی و آنتن دهـــی اپراتورهای 
عراقی قابل دریافت اســـت، امـــکان برقراری 
ارتبـــاط و اســـتفاده محـــدود از اینترنت نیز 
وجـــود دارد. بـــا وجـــود این، اســـتفاده از این 
ســـیمکارت ها بیشـــتر جنبـــه کاری و تجاری 
دارد و در چهارچـــوب نیازهـــای فعالان حوزه 

مـــرز تعریف می شـــود.«
فرماندار قصرشـــیرین با رد برخـــی روایت ها 
دربـــاره فراگیـــر شـــدن اســـتفاده از ایـــن 
خطـــوط در میـــان عموم مـــردم اســـتان یا 
قصرشـــیرین، تأکیـــد کرد: »برخـــاف برخی 
فضاسازی ها، اســـتفاده عمومی و گسترده از 
ســـیمکارت های عراقی در میان شـــهروندان 
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قصرشـــیرین صحـــت نـــدارد و ایـــن موضوع 
عمدتـــاً بـــه گروه هـــای مشـــخصی از فعالان 
اقتصادی و مرزنشـــینان مرتبط اســـت که به 
 واســـطه نوع فعالیت خـــود، نیازمنـــد ارتباط 
مســـتمر با کشـــور عراق هســـتند.« شفیعی 
تصریح کرد: »در حال حاضر، اســـتفاده از این 
سیمکارت ها در ســـطحی محدود و مشخص 
آن هم میان تجار و فعـــالان اقتصادی جریان 
دارد و نمی تـــوان از شـــکل گیری یـــک رونـــد 
فراگیر یا بازار عمومـــی در میان مردم منطقه 

ســـخن گفت.«
»علی.ح« یکـــی از کارکنـــان اداره های دولتی 
قصرشیرین هم در گفت وگو با »ایران« درباره 
انتشار اخبار مربوط به سیمکارت اپراتورهای 
عراقـــی اظهار کرد: »هفته گذشـــته در فضای 

مجـــازی مرتبط با شهرســـتان مطالبی درباره 
توزیع ســـیمکارت اپراتورهـــای عراقی با هدف 
دسترســـی بـــه اینترنـــت بین الملل منتشـــر 
شـــد که این مطالب توجه بســـیاری را به خود 
جلب کرد. پس از انتشـــار این اخبار، موضوع 
را از طریق برخی دوســـتان، آشـــنایان و افراد 
محلی پیگیری کردم تا ابعاد واقعی آن روشن 
شود.« وی افزود: »بررسی های من نشان داد 
این ســـیمکارت های عراقی عمدتـــاً در اختیار 
بخشـــی از تجار، رانندگان و فعالان اقتصادی 
مرزی قـــرار دارد؛ یعنـــی افرادی کـــه به  دلیل 
ارتباط مســـتمر با صاحبـــان کالا و طرف های 
تجاری خود در کشـــور عراق، بـــه ناچار از این 
خطوط و ســـیمکارت ها برای هماهنگی های 
کاری و ارتباطـــات روزمـــره بـــا آن طـــرف مـــرز 

اســـتفاده می کننـــد.« او با اشـــاره بـــه برخی 
مشـــکات فنی اســـتفاده از این سیمکارت ها 
گفـــت: »آنتن دهـــی این خطوط در بســـیاری 
از نقـــاط شهرســـتان قصرشـــیرین پایـــدار 
نیســـت و کیفیت ارتباط نیز در همه مناطق 
مطلـــوب ارزیابـــی نمی شـــود. عاوه بـــر این، 
این ســـیمکارت ها با قیمت هایی نســـبتاً بالا 
و خـــارج از نرخ متعارف در اختیار متقاضیان 
قـــرار می گیرد.« این شـــهروند قصرشـــیرینی 
در پایـــان تأکید کـــرد: »مجموع ایـــن عوامل 
باعث شـــده اســـت تـــا اســـتقبال عمومی از 
سیمکارت های عراقی در قصرشیرین چندان 
گســـترده نباشـــد و اســـتفاده از آنها بیشتر به 
گروه هـــای محدودی از فعـــالان حوزه تجارت 

مرزی اختصاص پیـــدا کند.«
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سترســـی  د یـــت  د و محد ایران‌زمیـــن‌–‌
پیامدهـــای  و  بین الملـــل  اینترنـــت  بـــه 
طولانی مـــدت شـــدن این سیاســـت که خود 
ناشـــی از شرایطی اســـت که جنگ تحمیلی 
بر سیاســـتگذار تحمیـــل کـــرده، پیامدهای 
ناخواســـته دیگری هم داشـــته اســـت. یکی 
از این پیامدهای ناخواســـته، بـــازار جدیدی 
اســـت که در مناطق و شـــهرهای مرزی غرب 
کشور باز شـــده اســـت؛ بازار خرید و فروش 
ســـیمکارت های عراقـــی برای دسترســـی به 
پیام رســـان های واتـــس اپ، تلگـــرام یا دیگر 

شـــبکه های اجتماعی.
به گـــزارش ایرنا، در حال حاضر بیشـــترین 
مشـــتریان و متقاضیـــان ســـیمکارت های 
عراقـــی، تجـــار و بازرگانـــان اســـتان هایی 
هســـتند که در مجاورت اســـتان های مرزی 
قـــرار دارند. ایـــن تجـــار در دادوســـتدهای 
روزانه و مســـتمر خـــود با طـــرف عراقی نیاز 
دارند اســـناد و حواله های مالی، رســـید ها و 
قبض های پرداختی، عکس و فیلم کالاهای 
صادراتـــی یا وارداتـــی به طرف هـــای تجاری 
خـــود ارســـال یا دریافـــت کنند. در اســـتان 
خوزســـتان به دلیـــل اینکه ســـیگنال های 
ایـــن ســـیمکارت ها در شـــهرهای مـــرزی 
پوشـــش بهتری دارد و تا عمق دو کیلومتری 
داخـــل ایران جوابگوســـت و نیـــز از آنجا که 
تبادل تجـــاری بازرگانـــان با تجـــار عراقی در 
مناطق مـــرزی عـــراق به ویـــژه بنـــدر بصره 
گســـترده اســـت، بازار خرید و فـــروش این 

ســـیمکارت ها داغ تر اســـت.
 

 سیمکارت های همسایه
گره گشای مشکلات داخلی

نعیـــم احمـــدی، مدیـــر روابـــط  عمومـــی 
اســـتانداری خوزســـتان در توضیـــح ایـــن 
وضعیت تازه کـــه به دلیـــل محدودیت های 
ناشـــی از تحمیـــل جنـــگ بـــه کشـــور ایجاد 
شـــده اســـت، با بیان اینکـــه »در جغرافیای 
اســـتراتژیک خوزســـتان، مرز فقط یک خطِ 
جغرافیایـــی بـــرای تمایزگـــذاری میـــان دو 
کشور نیست، بلکه شـــریان حیاتی مبادلات 

»علی اکبر ورمقانی«، معاون سیاســـی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان 
هـــم در گفت وگو با »ایـــران« با تأکید بر 
اینکه »خرید و فروش ســـیمکارت های 
عراقـــی در اســـتان هیچ گونه وجاهت 
یـــا ســـازوکار رســـمی نـــدارد«، گفـــت: 
»اســـتفاده محدود از این سیمکارت ها 
در برخـــی نقـــاط مـــرزی کردســـتان 
موضوع تازه ای نیســـت و سال هاست 
کـــه بخشـــی از ســـاکنان و فعـــالان 
اقتصـــادی مناطـــق مرزی، متناســـب 
بـــا نیازهـــای کاری و ارتباطـــی خـــود، از 
ســـیمکارت های اپراتورهـــای عراقـــی 

اســـتفاده می کنند.«
وی در واکنـــش بـــه برخـــی گزارش ها 
دربـــاره مراجعـــه شـــهروندان بـــه مرز 
»باشـــماق« شهرســـتان مریـــوان برای 
تهیه ســـیمکارت های عراقی اظهارکرد: 
»آنچـــه ایـــن روزهـــا مطرح می شـــود، 
نبایـــد به  عنـــوان یک جریان رســـمی، 
ســـازمان یافته یـــا دارای عمومیـــت و 
فراگیری بالا تلقی شـــود. زیـــرا نه تنها 
دولـــت، اســـتانداری و دســـتگاه های 
اجرایی هیچ نقشـــی در خرید، فروش 
یـــا توزیـــع ایـــن ســـیمکارت ها ندارند، 
بلکه اساســـاً به دلیـــل قیمت و جنس 
نیازهایی که این ســـیمکارت ها مرتفع 
می کنند، فقط از ســـوی کســـانی تهیه 
می شـــوند که به دلیـــل نیاز تجـــاری و 
توانایی مالی، می توانند آن را خریداری 

» . کنند
ورمقانی افـــزود: »به همین دلیل تهیه 
ایـــن ســـیمکارت های عراقی صرفـــاً در 

بـــازار آزاد و بـــه  صـــورت غیررســـمی و 
عمدتـــاً هم در مناطق تجـــاری در جوار 
مرزهـــا انجـــام می شـــود و بیشـــتر بـــه 
نیازهـــای شـــخصی یا تجاری ســـاکنان 

مناطق مـــرزی بازمی گـــردد.«
یی  شـــهرها ر  د «  ، ی و گفتـــه  بـــه 
ماننـــد مریـــوان و بانـــه که بخشـــی از 
فعالیت هـــای اقتصـــادی و تجـــاری بـــا 
اقلیم کردســـتان عراق پیونـــد خورده 
اســـت، برخی فعـــالان حـــوزه تجارت، 
حمل ونقـــل و صادرات برای تســـهیل 
ارتباطات خـــود از خطـــوط اپراتورهای 
عراقـــی اســـتفاده می کننـــد.« معاون 
اســـتاندار کردســـتان ادامـــه داد: »بنا 
بـــه مجموع ایـــن دلایـــل، اســـتفاده از 
ایـــن ســـیمکارت ها عمدتاً محـــدود به 
نـــوار مـــرزی و محـــدوده بازارچه هـــای 
مشـــترک ایـــران و عـــراق اســـت و در 
داخـــل شـــهرهای اســـتان کردســـتان 
فراگیـــری نـــدارد.« وی همچنیـــن بـــا 
اشـــاره بـــه برخـــی اختـــالات مقطعی 
در ارتباطـــات و خدمـــات بانکـــی بـــه 
دلیل محدودیت هـــای اینترنت اظهار 
کرد: »در چنین شـــرایطی، تعـــدادی از 
تجـــار و فعـــالان اقتصادی بـــرای حفظ 
ارتباطات کاری و مالی خود به استفاده 
از سیمکارت های عراقی روی آورده اند، 
امـــا ایـــن مســـأله هرگـــز بـــه معنـــای 
شـــکل گیری بازار رســـمی یا گســـترده 
برای فـــروش ایـــن خطوط نیســـت.«  
این مســـئول با اشاره به استفاده برخی 
فعـــالان اقتصـــادی از ســـیمکارت یک 
اپراتور عراقی در مناطق مرزی اســـتان 

گفت: »در پی برخی تحولات امنیتی و 
آسیب دیدن بخشـــی از زیرساخت ها 
و دکل های این اپراتـــور در حوالی بانه، 
استفاده از این خطوط در برخی نقاط 

عماً محدود شـــده اســـت.«
»نژاد جهانی« فرمانـــدار مریوان نیز با 
رد برخی فضاســـازی ها درباره استفاده 
گســـترده از ســـیمکارت های عراقی در 
شهرســـتان، به »ایـــران« گفـــت: »این 
ســـیمکارت ها در داخل شـــهر مریوان 
عمـــاً آنتن دهـــی مؤثـــری ندارنـــد و 
استفاده از آنها بیشتر به محدوده های 

نزدیک مـــرز مربوط می شـــود.«
وی افـــزود: »شـــرایط خـــاص مناطـــق 
مـــرزی و رفت وآمدهای تجاری با اقلیم 
کردســـتان عراق، اقتضائـــات ارتباطی 
ویژه ای بـــرای فعالان اقتصـــادی ایجاد 
کـــرده و به همین دلیل ممکن اســـت 
برخی تجار یا راننـــدگان فعال در حوزه 
حمل ونقل مرزی، بـــه  صورت موردی از 

این خطوط اســـتفاده کنند.«
فرماندار مریوان با تأکید بر اینکه هیچ 
برنامه یا ســـازوکار رســـمی بـــرای توزیع 
ســـیمکارت های عراقـــی وجـــود ندارد، 
اظهار کـــرد: »برخـــی روایت هـــا درباره 
رواج گسترده این سیمکارت ها در شهر 
بـــا واقعیت میدانـــی همخوانـــی ندارد 
و موضـــوع در حـــد اســـتفاده محدود 
مرزنشـــینان و فعالان اقتصـــادی باقی 

مانده اســـت.«

برش

استفاده محدود و غیررسمی در نوار مرزی
در  جاده های منتهی به مرز رسمی »پرویزخان« در شهرستان مرزی قصرشیرین در استان کرمانشاه ردیف خودروهای پارک شده در حاشیه جاده کمربندی 
را می بینید. اینجا پاتوق افرادی است که برای دسترسی به اینترنت بین المللی، راه چاره را در سیمکارت های خارجی جست وجو می کنند. با غروب آفتاب تعداد 
خودروهای پارک شده برای دسترسی به اینترنت بین الملل بیشتر هم می شود/ عکس: ایرنا
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در فضای فکری و رسانه ای امروز، یک ســـوءتفاهم بزرگ درباره فناوری شکل 
گرفته اســـت: این تصور که هر متنی که چند سال از زمان نگارشش گذشته 
باشـــد، دیگـــر ارزش خواندن نـــدارد. گویی تاریـــخ فناوری فقـــط از »آخرین 
نسخه«ها ســـاخته شـــده و فهم تحولات ارتباطی نیز باید دائماً از نو  و بدون 
رجوع به ریشـــه ها آغاز شـــود. نتیجه چنین نگاهی، نوعی اکنون زدگی مزمن 
اســـت؛ وضعیتی که در آن جامعه مدام درباره آینده حرف می زند، اما گذشته 

تحولات فناورانه را نمی شناسد.
ترجمه کتـــاب »ارتباطات موبایلی و جامعه: چشـــم اندازی جهانی« نوشـــته 
مانوئل کاســـتلز و همکارانش، دقیقاً از دل چنین خلأیی بیرون آمد. کتابی 
کـــه اولیـــن بـــار در میانه دهه ۲۰۰۰ منتشـــر شـــد؛ زمانـــی که هنوز خبـــری از 
اینســـتاگرام، تیک تاک، اقتصاد پلتفرمی امروز، اینترنت ماهواره ای یا هوش 
مصنوعی مولد نبود. طبیعی اســـت که اولین واکنـــش برخی مخاطبان این 
باشـــد که چرا باید در ســـال ۱۴۰۴ ســـراغ کتابی رفت که درباره »تلفن همراه« 

در دو دهه پیش نوشـــته شده است؟
اما شـــاید پرسش درست دقیقاً برعکس باشـــد: چگونه می توان بدون فهم 
آن نقطه تاریخی، وضعیت امروز را فهمید؟ کاســـتلز در این کتاب صرفاً درباره 
موبایـــل حـــرف نمی زنـــد. او درباره لحظه ای تاریخی ســـخن می گویـــد که در 
آن، ارتباطـــات برای اولین بار از مکان ثابت جدا شـــد و انســـان وارد وضعیت 
»اتصال دائمی« شـــد؛ وضعیتی که امروز آن را بدیهـــی فرض می کنیم. آنچه 
امروز در قالب شـــبکه های اجتماعی، اقتصاد توجه، پلتفرم های هوشمند، 
کار از راه دور، زیســـت آنلاین و حتی سیاست ورزی دیجیتال تجربه می کنیم، 

بدون آن گسســـت تاریخی قابل فهم نیست.
اهمیـــت کتـــاب »ارتباطات موبایلـــی و جامعه« در این اســـت کـــه تحولات 
فناورانـــه را نه به عنـــوان مجموعـــه ای از ابزارها، بلکه به مثابـــه دگرگونی در 
ســـاختار اجتماعی تحلیل می کند. این همان چیزی است که در بسیاری از 
مطالعات فناوری در ایران غایب مانده است. بخش بزرگی از گفت وگوهای 
مـــا درباره اینترنت و فنـــاوری، یا فنی انـــد یا اخلاقی و سیاســـی؛ اما کمتر به 
فنـــاوری به عنـــوان »صورت بنـــدی اجتماعی« نـــگاه می کننـــد. نتیجه این 
می شـــود که هـــر تحـــول فناورانه، یـــا به عنـــوان تهدیـــدی آخرالزمانی فهم 
می شـــود یا به عنـــوان وعـــده ای رهایی بخـــش. در حالی که کاســـتلز دقیقاً 
نشـــان می دهد فناوری چگونه در دل ساختارهای قدرت، فرهنگ، نابرابری 
و زندگی روزمره عمل می کند. کتاب در زمانی نوشـــته شده که هنوز »جامعه 
پلتفرمی« به شـــکل امـــروزی ظهور نکرده بـــود، اما بســـیاری از روندهایی را 
که امروز بـــا آنها زندگی می کنیم، به شـــکلی پیشـــگویانه توضیح می دهد: 
فشرده شدن زمان و مکان، اتصال دائمی، شکل گیری شبکه های انتخابی، 
بازتعریف حریم خصوصی، تغییر زبان ارتباطی و حتی ظهور اشـــکال جدید 
بســـیج سیاســـی مبتنی بر ارتباطات موبایلی. وقتـــی امروز دربـــاره اقتصاد 
اینفلوئنســـری، سیاست شـــبکه ای، فرســـودگی دیجیتال یا زندگی همواره 
آنلاین حـــرف می زنیـــم، در واقع در امتـــداد همان تحولی ایســـتاده ایم که 

کاســـتلز  اولین نشـــانه هایش را ثبت می کرد.
از ســـوی دیگر، ترجمه چنین آثاری برای زبان فارسی فقط یک کار آکادمیک 
نیست؛ نوعی بازســـازی حافظه نظری است. در بســـیاری از حوزه های علوم 
انسانی و اجتماعی ایران، ما مستقیماً از روی موج های روز حرکت می کنیم، 
بی آنکه لایه های تاریخی نظریه ها را بشناسیم. پژوهشـــگری که امروز درباره 
هوش مصنوعـــی، پلتفرم ها یا شـــبکه های اجتماعی تحقیـــق می کند، اگر 
نداند جامعه شـــبکه ای چگونه فهم شـــد، چگونه می توانـــد تحولات بعدی 
را تحلیل کند؟ مشـــکل فقط کمبود داده یا فناوری نیســـت؛ مشکل، ضعف 
در فهم تبارشناســـی تحولات اســـت. این وضعیت را می تـــوان در مواجهه ما 
با اینترنـــت نیز دید. ما معمولاً اینترنـــت را صرفاً به عنـــوان »ابزار« می بینیم؛ 
ابزاری برای ســـرگرمی، تجـــارت، کنترل یا حتی تهدید امنیتـــی. اما کمتر به 
این فکر می کنیم که اینترنت و ارتباطات موبایلـــی، پیش از هر چیز، صورت 
جدیـــدی از ســـازمان یافتگی اجتماعی ایجـــاد کرده اند. صـــورت جدیدی از 

قدرت، هویت، زمـــان، کار و حتی تنهایی.
کاســـتلز از اولین متفکرانـــی بود که این تغییر را نه در ســـطح ابـــزار، بلکه در 
ســـطح ســـاختار اجتماعی فهم کرد. به همین دلیل اســـت که آثـــار او هنوز 
خواندنی انـــد؛ نـــه چون آینـــده را دقیق پیش بینی کـــرده، بلکه چون منطق 
تحولات را توضیح داده اســـت. شاید امروز دیگر بســـیاری از مثال های کتاب 
قدیمی شـــده باشـــند؛ برخـــی آمارهـــا مربوط به عصـــر پیامک انـــد و بعضی 
مصادیق، متعلق به جهان پیش از گوشـــی های هوشـــمند. اما ارزش واقعی 
این کتاب در »مثال ها« نیســـت؛ در چهارچوب تحلیلی آن است. همان طور 
کـــه هنوز وبر را برای فهم بوروکراســـی می خوانیم یا مک لوهـــان را برای فهم 

رســـانه، کاســـتلز نیز بخشـــی از حافظه نظری فهم جهان شبکه ای است.
در دوره ای که شـــتاب فناوری، ما را دچار فراموشی تاریخی کرده، بازگشت به 
چنین متونی شـــاید بیش از هر زمـــان دیگری ضروری باشـــد. جامعه ای که 
فقط به »نســـخه بعدی« خیره شـــود، معمولاً نمی فهمد چگونه به وضعیت 
کنونی رســـیده اســـت. و جامعه ای که مسیر طی شـــده را نفهمد، بعید است 
بتواند آینده را نیز درســـت تحلیل کند. شـــاید مهم تریـــن دلیل ترجمه این 
کتاب همین باشـــد: یادآوری اینکه فهم فناوری، بدون فهم تاریخ اجتماعی 

فناوری، ممکن نیست.
در این معنا، »تاریخ اجتماعی فناوری« صرفاً روایت اختراع ها، دســـتگاه ها و 
تاریخ عرضه ابزارهای تازه نیســـت؛ مطالعه این اســـت کـــه فناوری ها چگونه 
در دل نهادهـــا، روابط قـــدرت، بازارها، خانواده هـــا، فرهنگ مصرف و زندگی 
روزمره شـــکل می گیرند و ســـپس خود بـــه بازآرایی همان مناســـبات کمک 
می کنند. ســـنت مطالعات علم، فنـــاوری و جامعـــه، بویژه از دهـــه ۱۹۸۰ به 
بعـــد، نشـــان داد که فنـــاوری نه نیرویـــی بیـــرون از جامعه و مســـتقل از آن 
اســـت و نه فقط محصول اراده مهندســـان و شـــرکت ها. رویکرد »ســـاخت 
اجتماعی فنـــاوری« دقیقـــاً بر همین نکتـــه تأکید داشـــت: مصنوعات فنی 
در فرآینـــدی اجتماعی، تفســـیری و نهـــادی تثبیت می شـــوند و معنای آنها 
در کشـــاکش گروه های مختلف کاربـــران، طراحان، سیاســـت گذاران و بازار 

ســـاخته می شود.
از همیـــن رو، تاریخ اجتماعی فناوری ما را از دو خطای رایج دور می کند: اول، 
جبرگرایی فناورانه؛ یعنی این تصور ســـاده انگارانه که فناوری می آید و جامعه 
را یک طرفه تغییـــر می دهد. دوم، اراده گرایی اجتماعی؛ یعنی این خیال خام 
که جامعه هر طور بخواهد می تواند فناوری را کاملاً مطابق میل خود شـــکل 
دهد. تاریخ فناوری نشـــان می دهد میان جامعه و فناوری رابطه ای دوسویه، 
پیچیـــده و تدریجی وجـــود دارد. در مطالعه نظام های بـــزرگ فناورانه، از برق 
تا شـــبکه های زیرســـاختی، نشـــان می دهد فناوری ها فقط ابزارهای منفرد 
نیســـتند؛ بلکه در قالب سیســـتم هایی متشـــکل از دانش فنی، ســـرمایه، 
مقررات، ســـازمان ها، کاربران و عادت های اجتماعی عمل می کنند. به بیان 
دیگر، وقتـــی از موبایل، اینترنت یا پلتفرم ها حرف می زنیـــم، در واقع از یک 
دســـتگاه تنها حرف نمی زنیم؛ از یک نظم اجتماعی-فنی ســـخن می گوییم.

اهمیت این میدان برای جامعه ای مانند ایران دوچندان اســـت، زیرا بسیاری 
از بحث هـــای ما درباره فناوری هنوز در ســـطح سیاســـت روز، اخلاق عمومی 
یـــا کارکرد فنـــی متوقف می مانـــد. تاریـــخ اجتماعی فنـــاوری کمک می کند 
بپرســـیم هر فنـــاوری در چه زمینـــه ای وارد جامعه شـــده، چـــه گروه هایی از 
آن ســـود برده اند، چه کســـانی از دسترســـی مؤثر محروم مانده اند، چه نوع 
مصرفی را طبیعی کرده، چه شـــکلی از قدرت را تقویت کرده و چه نوع زندگی 
روزمره ای ساخته است. روث شوارتز کوان، در مطالعات کلاسیک خود درباره 
فناوری های خانگی، نشـــان داد حتی ابزارهایی که ظاهراً برای آسان تر کردن 
زندگی طراحی شـــده اند، می توانند در عمل شـــکل کار، جنسیت، مصرف و 
انتظارهای اجتماعی را بازتعریف کنند. بنابراین خواندن کاستلز نیز از همین 
منظر اهمیـــت دارد: او موبایـــل را نه به عنوان یـــک ابزار ارتباطـــی تازه، بلکه 
به عنوان نشـــانه ای از ورود جامعه بـــه نظمی تازه از اتصال، تحـــرک، قدرت و 

زندگی روزمره بررســـی می کند.

ضرورت توجه به تاریخ اجتماعی فناوری نسل ابـــری
ارتباطات موبایلی و جامعه به نقش تلفن همراه در شکل دهی ساختار اجتماعی می پردازد

مانوئل کاســـتلز در بیـــن نظریه پـــردازان 
علم ارتباطات نویســـنده ای متمایز است 
و جایگاهی ویـــژه دارد. از ایـــن رو اهمیت 
کتـــاب ســـه جلـــدی »عصـــر اطلاعـــات: 
اقتصـــاد، جامعه و فرهنـــگ« او که اولین 
بـــار در ســـال های پایانی ســـده بیســـتم 
منتشر شـــد را همسنگ »ســـرمایه« کارل 
مارکـــس در ســـده نوزدهـــم دانســـته اند. 
پس از آن کاستلز کتاب های مهم دیگری 
منتشـــر کـــرده کـــه از جمله می تـــوان به 
»کهکشان اینترنت«، »قدرت ارتباطات«، 
»گسیختگی: بحران لیبرال دموکراسی«، 
»بازفهـــم توســـعه در عصـــر اطلاعـــات« و 
»شـــبکه های خشـــم و امید: جنبش های 
اجتماعـــی در عصـــر اینترنـــت« اشـــاره 
کرد. کاســـتلز حوزه های جامعه شناســـی 
شـــهری، مطالعات ســـازمانی، مطالعات 
فضـــای مجازی، جنبش هـــای اجتماعی، 
جامعه شناسی فرهنگ و اقتصاد سیاسی 
را در کنـــار هم مطالعه کرده تا یک تحلیل 
بین رشـــته ای از جهان پیچیده رســـانه ای 

شـــده امروز ارائـــه دهد.
کاســـتلز در جدیدترین کتابـــش با عنوان 
»درآمدی پیشـــرفته بر جامعـــه دیجیتال/ 
 Advanced introduction to digital
society« نگاهی چندوجهی و تحلیلی به 
دگرگونی های ناشـــی از دیجیتالی شـــدن 
جوامـــع معاصر دارد کـــه به نوعـــی ادامه و 
جمع بنـــدی یافته هـــای نویســـنده پس از 
ســـه گانه  »عصر اطلاعات« است. بنابراین 
می تـــوان گفت آنچـــه در این کتـــاب آمده 

بیـــان فشـــرده ای از آخریـــن یافته هـــا و 
جمع بندی های پساعصراطلاعاتی کاستلز 
در حوزه های مختلف، از معاشرت و روابط 
بین فـــردی گرفتـــه تـــا آمـــوزش، اقتصاد، 
سیاســـت، فرهنگ و جنگ و صلح است. 
ســـاختار کتاب بـــر پایه  تحلیـــل روندهای 
کلان و جزئیات دقیق تحولاتی استوار است 
که فناوری هـــای دیجیتـــال در عرصه های 
مختلـــف زندگی انســـانی ایجـــاد کرده اند؛ 
از شـــبکه های اجتماعی و اینترنت اشـــیا 
تا بازارهای مالی و ظهور رمزارزها. کاســـتلز 
در این کتاب، با ارائـــه  داده ها و نمودارهای 
آماری، به بررســـی پیامدهـــای اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی این تحولات می پردازد 
و نقش قدرت، نابرابری و سیاســـت گذاری 
را در شکل گیری جامعه  دیجیتال برجسته 
می کنـــد. »درآمدی پیشـــرفته بـــر جامعه  

دیجیتـــال« با زبانـــی دقیق و مســـتند، به 
مخاطب امکان می دهد تا تصویری روشن 
از چالش هـــا و فرصت های عصر دیجیتال 
بـــه دســـت آورد، بی آنکه به ساده ســـازی یا 
اغـــراق در دســـتاوردهای فناوری بپـــردازد. 
کاســـتلز روند شـــتابان دیجیتالی شدن را 
از دهه هـــای پایانی قرن بیســـتم تـــا امروز 
دنبـــال کـــرده و تأکیـــد دارد ایـــن تحولات 
نه تنها ارتباطات انسانی، بلکه خود مفهوم 
جامعه را بازتعریف کرده اند. او مفهوم خود  ـ 
ارتباطـــی جمعی را مطرح کـــرده و توضیح 
می دهد چگونـــه شـــبکه های اجتماعی و 
رسانه های دیجیتال شـــکل های جدیدی 
از معاشـــرت، هویت یابـــی و گروه بندی را 
به وجـــود آورده انـــد و با تحلیـــل داده های 
پژوهشـــی، باورهـــای رایـــج دربـــاره انزوای 
دیجیتـــال را بـــه چالش کشـــیده و معتقد 

اســـت معاشـــرت آنلایـــن می تواند مکمل 
معاشرت آفلاین باشـــد و حتی به افزایش 
رضایت از زندگی و توانمندسازی گروه های 

به حاشیه رانده شـــده کمـــک کند.
کتـــاب »درآمـــدی پیشـــرفته بـــر جامعه 
دیجیتـــال« در ادامـــه به نقش شـــبکه ها 
در تولیـــد قدرت و مقابله با آن می پردازد. 
بـــه اعتقـــاد کاســـتلز، بازیگـــران دولتی، 
 ، ی فنـــاور ملیتـــی  چند ی  کت ها شـــر
ن  یگـــرا باز و  جتماعـــی  ا ی  شـــبکه ها
شـــبکه هایی  درون  همـــه  اجتماعـــی 
عمـــل می کنند کـــه تـــوان جســـمانی و 
نمادیـــن را بازتوزیع می کننـــد. همزمان، 
امـــکان مقابلـــه و اعتراض نیـــز از طریق 
همین شـــبکه ها پدید می آیـــد؛ بنابراین 
دیجیتال شـــدن هـــم ابزار تســـلط و هم 
بســـتر مقاومت اســـت. این تحلیل ابزار 
مهمـــی بـــرای فهـــم شـــکل های جدیـــد 
سیاســـت ورزی فراهـــم می کنـــد. ویژگی 
اصلی این کتـــاب در توانایی کاســـتلز در 
پیونـــد دادن تحـــول دیجیتال بـــه نظریه 
گســـترده تر »جامعه شـــبکه ای« اوست. 
کاســـتلز در بخـــش نتیجه گیـــری کتاب 
بیســـت ویکم  ســـده  »در  می نویســـد: 
ســـاختار اجتماعی جدیدی در سرتاســـر 
جهـــان به مثابـــه شـــکل رایج ســـازمان 
در همـــه حوزه های زندگی انســـان ظهور 
کـــرده اســـت. مـــن مدتـــی پیـــش ایـــن 
ســـاختار اجتماعـــی را جامعه شـــبکه ای 
نامیـــدم زیـــرا ویژگـــی معـــرف آن ایـــن 
اســـت کـــه همـــه فعالیت های اساســـی 

در شـــبکه ها ســـازمان می یابند و منطق 
شـــبکه ها به کل عرصـــه اعمال انســـانی 
رســـوخ می کند. اگرچه شبکه ها همیشه 
وجود داشـــته اند، اما شـــبکه های دارای 
اهمیـــت راهبـــردی معاصر که ســـاختار 
اجتماعی را شـــکل می دهنـــد، برآمده از 
فناوری هـــای ارتبـــاط دیجیتال هســـتند 
کـــه انعطاف پذیـــری، مقیاس پذیـــری و 
تـــاب آوری ایـــن شـــبکه ها را به ســـرعت 

افزایـــش می دهنـــد.«
کاســـتلز طـــرح فکـــری زیربنـــای کتاب 
»درآمدی پیشـــرفته بر جامعه دیجیتال« 
را »تـــلاش بـــرای حرکت از سرگشـــتگی 
کژآگاهانـــه بـــه هوشـــیاری آگاهانه تجربه 
انســـانی جدید« می داند. او شواهد کامل 
و جامعی از پیکربنـــدی جامعه دیجیتال 
ارائـــه می دهـــد و رابطه  بین ایـــن جامعه 
بـــا ســـرمایه داری داده محـــور، جایی که 
داده هـــا به منبـــع اصلـــی ارزش و کنترل 
تبدیل شـــده اند، نظـــارت دولتی و حریم 
خصوصی را می کاود. یکـــی از نقاط قوت 
کتـــاب، چنانکـــه منتقدان برجســـته ای 
چون ســـارا بانت-وایزر )رئیس مؤسســـه 
ارتباطات اننبرگ دانشـــگاه پنســـیلوانیا( 
و جـــروم فلدمـــن )بنیانگـــذار مؤسســـه 
بین المللـــی علـــوم کامپیوتـــر دانشـــگاه 
کالیفرنیـــا( نیـــز تأکیـــد کرده انـــد، درک 
از روابـــط پیچیـــده  عمیـــق نویســـنده 
میان فنـــاوری، قدرت و نابرابری اســـت. 
کاستلز با ارائه داده های گسترده و نتایج 
از جنجال هـــای بی فایـــده  حرفـــه ای، 

دربـــاره  هـــوش فراانســـانی دوری کـــرده 
و تمرکـــز خـــود را بـــر چشـــم انداز واقعی 
کاهـــش آزادی فـــردی و کیفیـــت زندگی 
قـــرار می دهد. به بـــاور کاســـتلز، جامعه 
شـــبکه ای بـــر اســـاس تاریـــخ و فرهنگ 
هر کشـــور و موقعیت خاص آن در درون 
ســـازمان دهنده  جهانـــی  شـــبکه های 
زندگی در ســـیاره، خود را در سازمان های 
اجتماعـــی متفاوتـــی جلوه گر می ســـازد. 
بـــه همیـــن شـــکل جامعـــه دیجیتـــال و 
مجموعه وســـیع فناوری های جدیدش، 
بســـته به اینکـــه چه کســـی و بـــرای چه 
هدفی از هر فنـــاوری اســـتفاده می کند، 
تأثیـــرات متفـــاوت و حتـــی متضـــادی بر 

انســـان ها و طبیعـــت دارد.

در احاطه شبکه ها
درآمدی پیشرفته بر جامعه دیجیتال مانوئل کاستلز  تحلیلی جامع و چند حوزه ای است

می کنـــد؛ این گونـــه کـــه در جوامـــع متفاوت، 
شـــبکه ها و شـــیوه های زندگی به طور انتخابی 
بازســـازی می شـــوند. به تدریـــج، تعامل هـــای 
دیجیتـــال و ارتباطات چندوجهـــی به ضربان 
زندگـــی روزمره پیونـــد می خورنـــد و جامعه در 
حالت شـــبکه ای و پویاتر قرار می گیرد. در این 
شـــبکه ها تصویر، متن، صدا و زبـــان به صورت 
ترکیبی عمل می کنند و دستگاه های موبایل 
بـــه کانال هایی بـــرای بیان چندبعـــدی تبدیل 
می شـــوند که هم بـــر معناگـــذاری و هویت اثر 
دارنـــد و هـــم به رفتـــار جمعـــی و فرهنگی نیز 

شـــکل می دهند. 
 

 هویت نسل موبایلی
فصـــل چهـــارم بـــه ایـــن می پـــردازد کـــه تلفن 
موبایل چگونـــه در میـــان جوانان به بخشـــی 
از زندگـــی روزمـــره و هویـــت آنها تبدیل شـــده 
اســـت. نویســـندگان نشـــان می دهند موبایل 
ابزاری اســـت کـــه اســـتقلال جوانان را بیشـــتر 
می کنـــد، روابط شـــان با خانـــواده و مدرســـه را 
تغییر می دهد، و شـــکل تازه ای از ارتباط مداوم 
و شـــبکه ای را به وجود مـــی آورد. در عین حال، 
اســـتفاده از موبایـــل میـــان جوانـــان یکســـان 
نیســـت و به عواملـــی مثل جایـــگاه اجتماعی، 
تـــوان خرید، فرهنـــگ و موقعیـــت جغرافیایی 
بســـتگی دارد. بـــه همین دلیل، تلفـــن موبایل 
هم می تواند نشـــانه ای از هویت فردی و ســـبک 
زندگـــی باشـــد و هـــم تفاوت هـــای اجتماعی را 
بازتاب دهد. در مجموع، نویسندگان می گویند 
کـــه فرهنگ جوانـــان در عصر موبایـــل در حال 
شکل گرفتن اســـت و این فناوری نقش مهمی 
در ســـاختن روابـــط، عادت ها و هویت نســـل 
جـــوان دارد. فصـــل پنجم به فضـــای جریان ها 
و شـــبکه های موبایلـــی -که ماهیت و گســـتره 
تعاملات اجتماعـــی را تعیین کرده- اشـــاره دارد 
و مبنـــای ســـرزمینی این ارتباطات را مشـــخص 
می کند. فناوری های موبایلی، نقش محوری در 
گسترش و بازتعریف این مفاهیم ایفا می کنند. 
این فصـــل تأکید دارد که تلفـــن موبایل، امکان 
حضور همزمـــان و انجـــام چند وظیفـــه در آن 
واحـــد را فراهـــم می آورد، بـــه گونه ای کـــه افراد 
می تواننـــد از نظـــر ارتباطـــی در چندیـــن مکان 
حضور داشته باشـــند و فعالیت های گوناگونی 
را در طولانی مـــدت پیش ببرنـــد. این قابلیت، 
چهارچوب هـــای ســـنتی زمـــان و مـــکان را در 
هم شکســـته و زندگـــی اجتماعی را ســـیال تر و 
چندوجهی تـــر ســـاخته اســـت. با ایـــن حال، 
این تحـــول با نگرانی های اجتماعـــی نیز همراه 
اســـت. در ایـــالات متحـــده، اضطراب هایی در 
مورد ســـرعت تغییـــرات و پیامدهای آن شـــکل 
گرفتـــه اســـت: محـــو شـــدن مرزهـــای کاری و 
شـــخصی که امکان اســـتفاده مـــداوم از تلفن 
موبایل، تفکیک بین حریم خصوصی و محیط 
کار را دشوار کرده است. همچنین آداب عمومی 
و رفتاراســـتفاده نامناســـب از تلفـــن موبایل در 
اماکن عمومی و هنـــگام رانندگی، چالش های 
جدیـــدی را بـــه وجـــود آورده اســـت. مســـائل 
بهداشـــتی و تأثیـــرات فناوری های بی ســـیم بر 
ســـلامت نیز یکـــی از مباحثی اســـت کـــه مورد 
توجه قـــرار گرفته اســـت. در نهایت، این فصل 
بیـــان می کند کـــه فنـــاوری ارتباط بی ســـیم به 
افراد این قدرت را داده اســـت که از هر لحظه ای 
حتـــی در زمان هـــای انتظـــار یا کســـالت، برای 
برقـــراری ارتبـــاط و انجـــام فعالیت هـــای خود 
اســـتفاده کنند. این امـــر، تعریف مـــا از »زمان 
فراغـــت« و »زمـــان کار« را دگرگـــون ســـاخته و 
باعث شده تا نداشـــتن تلفن موبایل به معنای 
دور مانـــدن از جریان هـــای حیاتـــی اطلاعات و 
تعاملات اجتماعی تلقی شـــود. به این ترتیب، 
تلفن موبایل به ابزاری ضروری بـــرای ناوبری در 

دنیـــای اجتماعی مدرن تبدیل شـــود.

 

نقش سیاسی موبایل
تحول چشـــمگیر زبـــان و ارتباطـــات در عصر 
موبایل با محوریـــت پیامک )SMS( و پیام های 
چندرسانه ای فصل ششـــم را شامل می شود. 
این بخش نشـــان می دهد که چگونه پیامک 
بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار ارتباطـــی، ســـریع تر، 
راحت تـــر و کارآمدتـــر از تمـــاس تلفنی عمل 
می کنـــد و امـــکان انتقال انـــواع پیام هـــا را در 
هر زمـــان و مـــکان فراهم می آورد. گســـترش 
پیامـــک منجـــر بـــه ظهـــور زبان هـــای نوین، 
مبتنی بـــر اختصـــارات، خلاقیـــت و بازتولید 
عناصر شـــفاهی شـــده اســـت که نـــه تنها در 
میان جوانـــان، بلکه در میان عمـــوم کاربران 
تلفـــن موبایـــل رواج یافته اســـت. ایـــن زبان 
چندوجهـــی، که شـــامل متن، شـــکلک ها و 
دیگر نمادهاســـت، بیانگر تغییرات فرهنگی 
و رفتـــاری ناشـــی از فناوری هـــای بی ســـیم 
اســـت و تعریف جدیـــدی از ارتباطات متنی و 

چندرســـانه ای ارائـــه می دهد.
نویســـندگان در فصل هفتم توضیح می دهند 
کـــه فنـــاوری موبایـــل می تواند به وســـیله ای 
بـــرای ابـــراز نارضایتـــی تبدیل شـــود. این نوع 
ارتباطات، که از نظر هاوارد رینگولد به شـــکل 
بســـیج های فوری ظاهر می شـــوند، در برخی 
مـــوارد تأثیر مهمی بر سیاســـت های رســـمی 
و تصمیم های دولتـــی گذاشـــته اند. در ادامه 
نیز نمونه هایـــی مانند اعتراضـــات و تحولات 
سیاســـی در فیلیپین، اســـپانیا، کره جنوبی، 
آمریکا، ژاپن و چین بررســـی می شود تا نشان 
دهد ارتباطات بی ســـیم چگونه می توانند در 
شـــکل گیری و هدایت حرکت های سیاســـی 
و اجتماعـــی نقـــش داشـــته باشـــند. فصـــل 
هشـــتم به ارتباطات بی سیم و توسعه جهانی 
اختصاص دارد. این فناوری ها پتانسیل بالایی 
برای تســـهیل دسترســـی به اقتصاد جهانی، 
آمـــوزش و اطلاعات دارنـــد و امکان جهش در 
مراحل توســـعه را فراهم می آورند. اما از سوی 
دیگر، این فصل نســـبت به خوش بینی بیش 
از حـــد هشـــدار داده و چالش هـــای مهمی را 
برجســـته می کنـــد؛ نیاز بـــه ســـرمایه گذاری 
کلان، مســـائل اجرایـــی اســـتقرار، آمـــوزش 
کاربـــران و محدودیت هـــای توانایـــی. بـــرای 
غلبـــه بر این موانـــع، بر بهبود زیرســـاخت ها، 
هم افزایـــی فناوری ها و نقش تنظیم کنندگان 
تأکیـــد شـــده اســـت. در نهایـــت، ابتـــکارات 
مردمـــی و حـــق اتصـــال بـــه عنـــوان عوامـــل 
 کلیدی در گســـترش این فناوری مـــورد توجه 

قرار می گیرند.
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با پیشرفت تکنولوژی و گسترش گوشی های 
هوشمند، تحولات بسیاری در جامعه و سبک 
زندگی تمامی اقشـــار ایجاد شـــده اســـت. در 
این میان، نوجوانان و جوانان تمایل بسیاری 
بـــه فضـــای مجـــازی و شـــبکه های اجتماعی 
پیدا کرده اند. بررســـی و مطالعـــه درباره اینکه 
فناوری هـــای موبایلی چه تأثیراتی روی جامعه 
داشته و چه تغییراتی در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگـــی، سیاســـی و حتی اقتصـــادی ایجاد 
کـــرده، امری حیاتی و اساســـی اســـت. کتاب 
»ارتباطـــات موبایلی و جامعه: چشـــم اندازی 
جهانـــی«، در ایـــن راســـتا اثـــری جامـــع و 
نظام مند اســـت کـــه در ســـال ۲۰۰۴ منتشـــر 
شـــد و یکـــی از مطالعـــات کلیـــدی در زمینه 
تأثیـــر فناوری های موبایلی بـــر جامعه معاصر 
بـــه شـــمار مـــی رود. این کتـــاب کـــه حاصل 
پژوهش مانوئل کاستلز و همکاران اوست، به 
بررســـی عمیق دگرگونی های ارتباطی ناشـــی 
از ظهـــور تلفن موبایـــل می پردازد. کاســـتلز، 
جامعه شـــناس برجســـته و نظریه پرداز شهیر 
حوزه جامعه شـــبکه ای، در این اثر نیز رویکرد 
خـــود را مبنـــی بـــر اینکـــه فناوری هـــای نوین 
صرفاً ابزارهای فنی نیســـتند، بلکه نیروهایی 
فرهنگی، اجتماعـــی و اقتصادی تأثیرگذارند، 
پـــی می گیـــرد. ترجمـــه فارســـی »ارتباطـــات 
موبایلـــی و جامعـــه: چشـــم اندازی جهانـــی« 
که در ســـال ۱۴۰۴ توســـط نشـــر خزه منتشـــر 
شده، حاصل تلاش مشـــترک پدرام الوندی، 
اسماعیل یزدان پور و ســـعیده فراهانی است 
که دسترســـی مخاطبـــان فارســـی زبان را به 
یکـــی از منابع محـــوری مطالعـــات ارتباطات 

فراهـــم کرده اند. 
 »ارتباطات موبایلی و جامعه« به خوبی نشان 
می دهـــد تلفـــن موبایـــل چگونه از یـــک ابزار 
جانبـــی بـــه یکـــی از اصلی ترین شـــیوه های 
ارتباطی تبدیل شـــده و در بسیاری از جوامع، 
حتی از تلفن ثابت نیز پیشـــی گرفته اســـت. 
امـــا تمرکـــز اصلـــی کتـــاب، فراتر از ســـرعت 
گســـترش ایـــن فناوری اســـت؛ نویســـندگان 
بـــه الگوهای متفـــاوت رشـــد، رقابـــت میان 
اپراتورهـــا، نقـــش سیاســـت های دولتـــی در 
تنظیـــم بـــازار، شـــیوه های قیمت گـــذاری و 
مدل های پرداخـــت )ماننـــد پیش پرداخت( 
می پردازنـــد که همگـــی بر میزان دسترســـی 
و اســـتقبال کاربران تأثیرگـــذار بوده اند. این 
کتاب با تکیه بر داده های تجربی گسترده، به 
چگونگی کمرنگ شـــدن مرزهای جغرافیایی 
و تبدیـــل جامعـــه بـــه شـــبکه ای پیوســـته از 
ارتباطـــات اشـــاره می کنـــد. در بخش هـــای 
گوناگـــون کتاب، موضوعاتی نظیـــر دگرگونی 
تجربه ارتباطات در نسل های مختلف، نقش 
تلفـــن موبایـــل بـــرای اقلیت هـــا و مهاجران، 
بازســـازی هویـــت فـــردی و جمعی در بســـتر 
دیجیتـــال و بازتعریـــف روابـــط اجتماعـــی و 
تعاملات روزمره مورد بررســـی قـــرار می گیرد. 
نویســـندگان تأکید دارند الگوهای استفاده از 

فناوری یکســـان نیســـت و بر اساس فرهنگ، 
طبقـــه اجتماعـــی، جنســـیت و موقعیـــت 
جغرافیایـــی متفـــاوت اســـت لـــذا ارتباطات 
موبایلی می تواند هم فرصت ســـاز باشد و هم 

بازتولیدکننـــده شـــکاف های موجود.
 

 ظهور شتابان موبایل
»ارتباطـــات موبایلی و جامعـــه« در فصل اول 
ما را بـــه دل یکی از مهم تریـــن دگرگونی های 
ارتباطـــی اواخـــر قرن بیســـتم می بـــرد: ظهور 
شتابان تلفن موبایل و گسترش آن در سراسر 
جهان. نویســـندگان نشـــان می دهند چگونه 
ایـــن فنـــاوری در زمانـــی کوتـــاه از یـــک ابـــزار 
جانبـــی بـــه یکـــی از اصلی ترین شـــیوه های 
ارتباطی تبدیل شـــده و در بسیاری از کشورها 
حتی از تلفن ثابت پیشـــی گرفته اســـت. اما 
آنچـــه در این فصل برجســـته می شـــود، فقط 
ســـرعت گســـترش این فناوری نیست، بلکه 
تفاوت در الگوهای رشـــد آن است؛ تفاوتی که 
از یک سو به  شـــدت رقابت میان اپراتورها و از 
سوی دیگر به سیاســـت های دولت در تنظیم 
و هدایت بازار برمی گردد. فصل اول در نهایت 
نشـــان می دهد موبایـــل فقط یک ابـــزار فنی 
نبوده، بلکه محصولی اســـت که رشـــد آن به 
ســـاختار بـــازار، مقـــررات دولتـــی و الگوهای 

خدمات رســـانی ارتباط دارد.
فصـــل دوم کتـــاب بـــه تمایـــزات اجتماعـــی 
کاربـــران ارتباطات موبایلی می پـــردازد و نقش 
تلفن موبایـــل را در بازتاب تفاوت ها و تمایزات 
اجتماعـــی بررســـی می کنـــد. در ایـــن فصل 
نشـــان داده شـــده کـــه موبایـــل بـــرای برخی 
گروه هـــا، بویژه اقلیت هـــای قومی، مهاجران 
و آوارگان، ابـــزاری مهـــم برای حفـــظ ارتباط، 
دسترســـی به اطلاعـــات و تـــداوم پیوندهای 
فرهنگـــی اســـت. با ایـــن حال، نویســـندگان 
تأکیـــد می کننـــد کـــه نمی تـــوان ایـــن کارکرد 
مثبـــت را بـــه همـــه شـــکل های اســـتفاده از 
فنـــاوری تعمیـــم داد، زیـــرا میـــان کاربـــران از 

نظر نـــوع اســـتفاده، کیفیـــت بهره بـــرداری، 
توان اقتصادی و ســـواد دیجیتـــال تفاوت های 
مهمی وجود دارد. این فصل همچنین نشـــان 
می دهـــد که الگوهـــای اســـتفاده از ارتباطات 
موبایلـــی در کشـــورها و فرهنگ های مختلف 
یکســـان نیســـت و عوامـــل فرهنگـــی، قومی 
و ملـــی در شـــکل گیری آن نقـــش دارنـــد. در 
نهایـــت، نتیجـــه اصلـــی فصل این اســـت که 
فناوری ارتباطی نه تنها شـــکاف های اجتماعی 
را از بیـــن نمی بـــرد، بلکه در بســـیاری از موارد 
همـــان تمایزات موجود در جامعـــه را بازتولید 

. می کند
 

 الگوهای تازه در تعاملات اجتماعی
فصل ســـوم با نگاه تطبیقـــی، تحول اجتماعی 
ناشی از فناوری های ارتباطی موبایلی را بررسی 
می کند. نویســـندگان بر پایه شواهد فرهنگی و 
پژوهش های متعدد توضیـــح می دهند تلفن 
موبایـــل به ابـــزاری فراگیـــر در شـــکل دهی به 
جنبه های مختلف زندگی انسانی تبدیل شده 
است. مردم با استفاده از فناوری های ارتباطی 
جدیـــد، شـــیوه های زندگی خـــود را بازســـازی 
کـــرده و آن را بـــا نیازها، ارزش هـــا و ترجیحات 
فرهنگی شان ســـازگار می کنند. در این راستا، 
ارتباطـــات موبایلـــی باعـــث ظهـــور الگوهای 
تـــازه ای از تعامل هـــای اجتماعـــی می شـــود؛ 
الگوهایی که در آن افـــراد می توانند با انعطاف 
بیشـــتری زندگـــی، کار یـــا روابـــط خانوادگی و 
اجتماعی خود را ســـازمان دهند. این تعامل ها 
بســـتری جدیـــد از آزادی و انتخـــاب بـــه وجود 
می آورنـــد، امـــا در عیـــن حال، شـــکل هایی از 
نظـــارت، کنترل و وابســـتگی تـــازه را هم پدید 
می آورند. تلفـــن موبایل نه تنها مـــرز میان کار 
و زندگـــی خصوصـــی را بازتعریف می کند، بلکه 
فرهنگ هـــای مختلف را به شـــیوه خاص خود 

درگیـــر تحول ارتباطی می ســـازد.
این کتاب تأکیـــد دارد فناوری ارتباطی در بافت 
اجتماعـــی، اقتصـــادی و فرهنگـــی معنـــا پیدا 

حدیث طالبی
گروه کتاب

جامعه شناسی ارتباطات

 »ارتباطات 
موبایلی و 

جامعه« نشان 
می دهد موبایل 

چگونه از یک 
ابزار جانبی 

به یکی از 
اصلی ترین 

شیوه های 
ارتباطی تبدیل 

شده است. 
تمرکز اصلی 
کتاب، فراتر 

از سرعت 
گسترش این 

فناوری است؛ 
نویسندگان 
به الگوهای 

متفاوت رشد، 
رقابت میان 

اپراتورها، نقش 
سیاست های 

دولتی در 
تنظیم بازار، 

شیوه های 
قیمت گذاری 

و مدل های 
پرداخت 

می پردازند

پدرام الوندی
پژوهشگر رسانه و مترجم کتاب
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

عاشقانه  تازه »حسن فتحی«موضع »خاویر باردم« درباره غزهوداع با »بهناز نازی«

زمان تشـــییع پیکر بهناز نازی، بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون اعلام شد. پیکر این هنرمند 
که عصر شنبه 26 اردیبهشت پس از دوره ای 
بیماری درگذشت، ساعت 10 صبح دوشنبه 
28 اردیبهشت از مقابل تالار وحدت تشییع و 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاک 
سپرده می شود. نازی 56 ســـاله از بازیگران 
شناخته شده تئاتر و عضو گروه »شایا« بود و در 
نمایش هایی چون »سقراط«، »شوایک سرباز 
ساده دل«، »مکبث« و »آژاکس« روی صحنه 
رفت. او در ســـینما و تلویزیون نیـــز در آثاری 
چون »دلم می خواد«، »جیـــران« و »ازازیل« 

ایفای نقش کرده بود./ایسنا

حسن فتحی ســـاخت ســـریال تازه خود با 
عنوان »ده پهلـــوان« را از اوایـــل تیرماه آغاز 
می کند. این مجموعه در دو فصل 13 قسمتی 
برای پخش از پلتفرم شـــیدا تولید می شود 
و تهیه کنندگـــی آن را زینب تقوایی برعهده 
دارد. »ده پهلوان« روایت عاشقانه ای در بستر 
دوران صفوی است که طرح اولیه آن حدود 
15 سال پیش شـــکل گرفته بود. این پروژه 
پس از طی مراحل نـــگارش و پیش تولید و 
با پایان ساخت دکور دولتخانه قزوین وارد 
مرحله فیلمبرداری می شود. فتحی پیش تر 
سریال هایی چون »شـــهرزاد«، »جیران« و 

»ازازیل« را کارگردانی کرده است./مهر

خاویر باردم، بازیگر اســـپانیایی سینما، در 
حاشیه جشنواره فیلم کن از تغییر روایت ها 
درباره جنگ غزه سخن گفت. او که پیش تر 
در مراسم اســـکار با شـــعار »نه به جنگ و 
فلسطین را آزاد کنید« موضع خود را اعلام 
کرده بود، تأکید کرد بیان دیدگاه شـــخصی 
اهمیـــت دارد، حتی اگر بـــا مخالفت هایی 
همراه شـــود. بـــاردم گفـــت با وجـــود این 
موضع گیری هـــا همچنان پیشـــنهادهای 
کاری دریافت می کند و به نظر می رسد فضای 
روایت ها در حال تغییر است. او امسال با 
فیلم »محبوب« ساخته رودریگو سوروگوین 

در جشنواره کن حضور دارد./ایرنا

نقل قول

آنچه امروز در جهان جدید با آن مواجه هستیم، اقتضائات خاص خود را دارد. به طور 
طبیعی، هر جامعه ای باید تلاش کند فرزند زمانه خود باشد. اگر در سیاست گذاری این 
حوزه، به اقتضائات جهانی و همچنین شرایط و ویژگی های جامعه ایران توجه نکنیم، 

امکان جبران عقب ماندگی ها بسیار دشوار خواهد بود. 
ما در عصری زندگی می کنیم که کوچک ترین غفلت می تواند به عقب افتادگی هایی 
صدساله و حتی بیشتر منجر شود. دنیای دیجیتال، عصر و فضای دیجیتال، جایی 
است که هر کس به اندازه  وســـع و حضور خود از آن بهره می گیرد و استفاده 
می کند. هنر ما این است که بتوانیم با محتوای فاخر و محتوایی که ارزش ها، 
فرهنگ و تمدن و میراث ما را نشـــان دهد، بازگو کنیـــم. محتوایی که بومی 
نیســـت، پیامی جهانی اســـت و حوزه بازی می تواند به ما کمـــک کند که این 

فرهنگ را انتقال دهیم.

حسین میرزایی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
در سمینار»بازی های ویدیویی و دیپلماسی عمومی«

در حوزه بازی نیازمند مطالعات فرهنگی هستیم

نقاشی در ایران، آمیخته ای  است از خاک 
و خیال، از رؤیاهای شـــرقی و ریشه های 
سرزمینی که هزار ســـال از حضور نور و 
رنگ در آن گذشته است. اما کمتر کسی 
را می توان یافت که ایـــن آمیختگی را با 
چنان نرمی و لطافتی به تصویر کشیده 
باشـــد که گویی خـــود طبیعـــت با نوک 

قلم مو هم نفس شده است.
حســـین محجوبی، این پیر دیر نقاشی 
ایران، در آستانه نود و ششمین سالروز 
تولدش، همچنـــان با همـــان لطافت 
سال های دور، بر بوم ســـفید می دمد؛ 
گویی بهـــار از نو در جـــان زمین جوانه 

می زند.
زادگاه او، لاهیجـــان، شـــهری اســـت 
آنجـــا  همیشه ســـبز.  گیـــلان  دل  در 
کـــه باران های نـــرم، برگ هـــای چای را 
می شـــوید، و مه صبحگاهـــی در پیچ و 
خم کـــوه و جلگه می رقصـــد. لاهیجان 
برای حسین محجوبی نه فقط خاطره ، 
بلکه سرچشـــمه تمام آن چیزی  است 
که در آثارش دیده می شود: سپیدارهای 
بلندبـــالا که ســـرفراز تـــا دل آســـمان 

قد کشیده اند و اسب های آرام و خرامان 
که میان درختان می خرامند. تمام این 
عناصر، در نقاشی های محجوبی تکرار 
می شوند؛ نه از سر تکرار، بلکه از جنس 

روایت و زیست.
اسب در آثار محجوبی، نشانه ای  است 
از آزادی، نجابـــت، حرکت و صلح. این 
اســـب ها در نقاشـــی های او نمی تازند، 
نمی گریزند، بلکه می خرامنـــد. آنها با 
گام هایـــی مـــوزون و آرام، گویـــی میان 
باغ خیال گام برمی دارند. این آرامش، 
این ســـکون پویا، یادآور شـــعر حافظ و 
موسیقی سنتی ایرانی است که در اوج 

شور، به طمأنینه می رسد.
ســـپیدارها، بـــا قامت هایی کشـــیده، 
یکـــی دیگـــر از عناصر تکرارشـــونده در 
آثـــار او هســـتند. این درختـــان نه تنها 
نشانه هایی از اقلیم شـــمال ایران اند، 
بلکـــه اســـتعاره هایی از ایســـتادگی، 
بـــه  میـــل  هم زمـــان  و  ریشـــه داری، 
آســـمان اند. گویـــی او در میـــان ایـــن 
ســـپیدارها، خود را تصویر کرده است: 
استادی که با وجود ســـال های بسیار، 
هنوز ســـر بـــه آســـمان دارد و از زمین 

نگسسته است.
حســـین محجوبی معمار نیز هست و 
شـــاید این مهم ترین نکته ای باشد که 
نقاشـــی هایش را از دیگر هم نسلانش 
متمایـــز می کنـــد. او معمـــاری خوانده 
و طراحی پارک ســـاعی تهـــران، یکی از 

زیباتریـــن پارک های شـــهری ایـــران، از 
جمله کارهای اوست. اما معماری برای 
محجوبـــی، تنها حرفـــه ای فرعی نبود، 
بلکه بن مایه نگاهش به فضا، ترکیب، 

تعادل و نظم بود.
این نگاه معمارانه، در همه نقاشی های 
او به چشـــم می خورد: در تقسیم بندی 
فضا، در بـــازی با پرســـپکتیو، و حتی در 

چیدمان رنگ ها.
در بسیاری از تابلوهای محجوبی، ما با 
یک باغ ایرانی روبه رو هستیم. باغی که 
نه تنها جای گل و درخت اســـت، بلکه 
محل تأمل، ســـکون و ارتباطی روحانی 
با طبیعت اســـت. او باغ ایرانی را از دل 
تاریـــخ بیـــرون کشـــیده و آن را در بوم 
نقاشی به زبان امروز ترجمه کرده است. 
این باغ ها، با اســـتخرهای فیـــروزه ای، 
راه هـــای ســـنگ فرش و درختانی که به 
 جای ســـایه، نور می پراکنند، باغ هایی 

هستند که از رویا آمده اند.
محجوبی نـــه به مکتـــب کمال الملک 
وفادار ماند، نه به موج نو نقاشی ایران 
دل بست. او راه خود را رفت؛ راهی میان 
واقع گرایی و خیال. راهـــی که گویی از 
ذهن خیام، حافظ و نظامی عبور کرده و 
با قلم موی او تجسم یافته است. آثارش 
نه همچون کارهای نگارگری کلاســـیک 
ایرانی، پر از تذهیـــب و ریزه کاری اند، نه 

مانند هنر مدرن غرب، سرد و انتزاعی.
او نه به دنبال شکســـتن فرم بود، نه در 

در ستایش »حسین محجوبی«، نقاش برجسته ایرانی در آستانه ۹6سالگی

نجیب و صلح دوست
پی نوآوری رادیـــکال؛ بلکـــه آنچه کرد، 
بازآفرینی رویای ایرانی بود در قاب امروز. 
دماوند، بلندترین قله ایران، بارها در آثار 

محجوبی دیده می شود.
ایـــن کـــوه نه تنها یـــک عنصـــر طبیعی 
اســـت، بلکـــه نمـــاد هویـــت ایرانـــی، 
شکوه و ســـرفرازی اســـت. قرار گرفتن 
دماونـــد در پس زمینـــه تابلوهایـــش، 
تداعی گـــر پایـــداری، بزرگـــی و پیوند با 

اسطوره هاست.
دماوند در نگاه او همان قدر واقعی است 
کـــه خیال انگیز؛ همان قـــدر زمینی که 

آسمانی.
در آثار محجوبی، انسان نیز حضور دارد، 
اما نه به صورت پرتره یا بازنمایی مستقیم.

زنان، اغلب با پوششی سنتی و در حال 
حرکت، بی آنکه چهره شان دیده شود، 

در میان مناظر حرکت می کنند.
این انسان ها، نمایندگان همه انسان ها 
هســـتند: بی نام، بی چهره، امـــا زنده و 
جاری در بوم. این حذف هویت فردی، 
نوعی فراز به جمعیت، به مفهوم انسانِ 

کلی و پیوند او با طبیعت است.
رنـــگ در آثـــار محجوبـــی، یکـــی دیگر 
از ابزارهـــای بیان حس و حال اســـت. 
رنگ هایـــش، اغلـــب ملایـــم، طبیعی 
و هماهنگ انـــد: ســـبزهای گوناگون، 
آبی های آرام، ســـفیدهای روشن، و گاه 

قرمزهایی زنده.
اســـتفاده از ایـــن رنگ هـــا نه صرفـــاً به 
خاطر زیبایی بصری، بلکـــه برای ایجاد 
آرامـــش، تـــوازن و القای نوعـــی عرفان 
تصویری اســـت. رنگ در ایـــن آثار، صدا 
دارد؛ صدایی نـــرم، نجواگونه، همچون 

لالایی مادرانه.
نگاه جهانی به آثـــار محجوبی نیز درخور 
توجه است. در نمایشـــگاه های متعدد 
داخلی و خارجی، تابلوهای او مخاطبانی 
را از فرهنگ هـــای گوناگـــون جـــذب 
کرده اند. شاید راز این ارتباط، در همان 
جهانی بودن عناصر طبیعت نهفته باشد.
مخاطب آلمانـــی، ژاپنی یـــا آمریکایی، 
گرچه شاید معنای دقیق سپیدار یا اسب 
در فرهنگ ایرانـــی را نداند، اما با تصویر 
طبیعتی آرام، منســـجم و خیال انگیز، 
ارتبـــاط برقـــرار می کند. نقاشـــی های 
محجوبی، جهانی اند چـــون از دل یک 

زیست بوم صادقانه بیرون آمده اند.
نکتـــه جالب در ســـیر کاری محجوبی، 

زبـــان  بـــه  او  وفـــاداری  و  اســـتمرار 
شـــخصی اش اســـت. در دورانـــی کـــه 
بســـیاری از هنرمندان به تجربه گرایی 
صـــرف یـــا دنبالـــه روی از موج هـــای 
جهانی روی آوردند، او بر همان جهان 
شاعرانه اش پای فشرد و همین ثبات، 
رمز ماندگاری اوست. ثباتی که از تکرار 

نمی آید، بلکه از عمق می آید.
هر تابلو، انگار دریچه ای تازه به همان 
جهان آشناســـت؛ و ایـــن ویژگی، تنها 
در آثـــار معـــدودی از نقاشـــان بزرگ 
دیده می شـــود. نقاشـــی های حسین 
محجوبی، می توانند بر دیوار خانه ای 
در تهـــران یـــا گالـــری ای در پاریـــس 
یـــا مـــوزه ای در توکیو باشـــند و همان 
حس آرامـــش، زیبایی و درنـــگ را به 
مخاطب منتقـــل کننـــد. در روزگاری 
کـــه تصویرهـــا، پرســـرعت و پرهیاهو 
شده اند، او همچنان ایستاده است؛ با 
تابلوهایی که مجال مکث می دهند، 
مجـــال تأمل، مجال نفس کشـــیدن. 
امـــروز، در آســـتانه نـــود و ششـــمین 
ســـالروز تولدش، محجوبی همچنان 
می اندیشد، می بیند، و اگر نه به اندازه 

گذشته، اما هنوز نقاشی می کند.
آثـــار او نه تنهـــا حاصـــل دســـت، بلکه 
حاصل دل اند. در هر کدام از آنها، ردی 
از عمر، خاطره، و عشق به این سرزمین 
پیداست. او یکی از واپسین بازماندگان 
نسلی  است که هنوز به رویا ایمان دارد، 
که طبیعت را نه موضوع نقاشی، بلکه 

همدم آن می داند.
حســـین محجوبـــی، همان گونـــه که 
پارک ســـاعی را برای قدم زدن مردمان 
تهران طراحـــی کرد، باغ هایـــی نیز بر 
بوم آفریده اســـت برای گردش چشم 

و جان.
او همچنـــان با درخت، اســـب،دماوند، 

و باران ســـخن می گوید؛ به 
زبانی که نه نیازی به ترجمه 

دارد و نه به تفسیر.
بـــا آرزوی آن کـــه ایـــن 
همچنـــان  ســـرزمین، 
پـــرورش  زمینه ســـاز 
هنرمندانی باشـــد که 
چون محجوبـــی، در 
ســـکوت و فروتنی، 
جهانـــی را دگرگون 

می کنند.

یادداشت

حسین نوروزی
پژوهشگر مطالعات هنر

محجوبی 
نه به مکتب 

کمال الملک 
وفادار ماند، 

نه به موج 
نو نقاشی 
ایران دل 

بست. او راه 
خود را رفت: 

راهی میان 
واقع گرایی و 
خیال. راهی 

که گویی از 
ذهن خیام، 

حافظ و 
نظامی عبور 

کرده و با 
قلم موی او 

تجسم یافته 
است

جشن تولد 96 ســـالگی حسین محجوبی 
پیشکســـوت هنر معاصـــر ایران بـــا حضور 
دوســـتان و نزدیکانش در باغ نگارســـتان 
برگـــزار شـــد. هنرمنـــد نقاشـــی کـــه قاب 
تابلوهایش با طبیعت، درختان و اسب ها 

همنشینی همیشگی دارد.
با او درباره نقاشی هایش که همیشه ایران 
دوســـتی و طبیعت را بـــا خـــود دارد در روز 
تولـــدش گفت و گویی کوتـــاه کردیم که در 

ادامه می خوانید.

استاد محجوبی! امروز نود و ششمین 
سالگرد تولد شماست؛ درباره 

زادگاه تان و ایران دوستی در آثارتان 
بگویید؟

خدا را شـــکر هنـــوز در 96 ســـالگی نقاشـــی 
می کشم. در تابلوی دو متر در دومتر با نقاشی، 
این زبـــان، زبان زیبـــای عالـــم، حرف هایم را 
می گویم. تابلویی دارم به نام »ذره خدا« که تم 
اتم دارد. کل عالم از اتم درســـت شده است. 
درختی که سمبل همه خوبی هاست و اسب 
سمبل حرکت و زیبایی و این دو از ویژگی های 
کارم است. با اینکه از نظر فلسفی کارهایم به 
نوعی اعتراض به انســـان برای خـــراب کردن 
طبیعت است. اعتراض به اینکه چرا طبیعت 
را تخریـــب می کنـــد و چـــرا نزدیـــک 200 نوع 
موجود توسط انسان ها از بین می رود. بسیار 
خوشحالم که در ســـرزمینی زندگی می کنیم 
که زادگاه تمدن اســـت. ایران سرزمینی است 
که از دیرباز کانون فرهنگ و تمدن بوده 
و بســـیاری از جلوه هـــای زیبـــای 
فرهنگ بشری از اینجا 
به دیگـــر نقاط جهان 
یافتـــه  گســـترش 
اســـت. به هـــر حال 
این ســـرزمین برای 
مـــا واقعـــاً مقدس 
اســـت. فردوسی 
نمونه بارز عشق 
به این سرزمین 

است؛ شاعری که با ســـروده هایش زیبایی و 
شکوه ایران را به تصویر کشیده است.

این روحیه وطن دوستی که در 
کارهای شما دیده می شود از کجا ریشه 

می گیرد؟
معلوم است؛ این احســـاس از عشق به ایران 
می آیـــد. ایران برای من ســـرزمین مقدســـی 
اســـت؛ زادگــــــاه تمدن. حتی تابلویی با نام 

»ایران« کار کرده ام.
پژوهش هایی هم درباره مســـیرهای تمدنی 
انجام شده که نشان می دهد گسترش تمدن 
از این سرزمین به دیگر مناطق جهان رسیده 
است. به همین دلیل همیشه سعی کرده ام در 

آثارم این حس و این ریشه ها را نشان بدهم.

هنوز در ۹6 سالگی سرشار از انرژی 
و انگیزه هستید. این انرژی و پویایی 

که در کارهایتان دیده می شود از کجا 
نشأت می گیرد؟

من از درخت الهام می گیرم. برای من درخت 
سمبل زندگی، حرکت و زیبایی است. در آثارم 
حرکت از پایین به بالا را نشان می دهم؛ گویی 
انسان از تاریکی به ســـوی روشنایی و شادی 
حرکت می کند. هنر باید انســـان را به سمت 

امید، زیبایی و زندگی هدایت کند.

در بسیاری از کارهای شما طبیعت و 
نمادهایی مثل دماوند دیده می شود. 

دلیل این علاقه چیست؟
خب برای اینکه طبیعت ایران بی نظیر است. 
شاید بخشی از این علاقه به این دلیل باشد 
که من در شـــمال کشـــور به دنیا آمده ام و از 
نزدیک با طبیعت بکر آن آشـــنا بـــوده ام. اما 
در حقیقت همه جای ایران زیباســـت؛ حتی 
کویرهـــای آن هـــم زیبایی خاص خودشـــان 
را دارنـــد. ایران در مجموع ســـرزمین بســـیار 

شگفت انگیزی است.

با توجه به یک عمر کار و تجربه هنری آیا 
پیامی برای هنرمندان جوان دارید؟

به نظر من هنرمند باید با امید و عشق کار کند. 
من همیشـــه تلاش کرده ام در آثـــارم رنگ ها 
و فضاهایی خلق کنم که امیدآفرین باشـــد. 
دنیا با همه ســـختی هایش همچنـــان جای 
زندگی و زیبایی اســـت. هنـــر می تواند حال 
انســـان ها را بهتر کند و این مسئولیت مهمی 

برای هنرمندان است.

حسین محجوبی در گفت و گو با »ایران«:

هنر باید حال انسان را بهتر کند
گفت وگو

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی
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2 - بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به1404/12/2۹.

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1405/12/2۹.
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گرچه هنـــوز »داســـتان های موازی«، 
فیلم جدید اصغر فرهادی را ندیده ایم 
و هنـــوز نمی دانیـــم کـــه ایـــن فیلـــم 
می توانـــد افتخـــار و اعتبار تـــازه ای را 
برای سینمای ایران ثبت کند یا نه، اما 
صرف حضور او به عنوان یک فیلمساز 
ایرانی کـــه اولین نمایـــش فیلمش با 
اقبال رســـانه ای و واکنش های اغلب 
مثبـــت مخاطبـــان در جشـــنواره کن 
همراه شـــده خود یـــک امتیـــاز برای 
سینمای ایران است که ظرفیت های 
فرهنگی این مدیوم در سطح جهانی و 
مناسبات بین المللی را آشکار می کند 
و پرچم سینمای ایران را در دل اروپا و 
قلب فرانسه بالا نگه می دارد. واقعیت 
این اســـت که حضور ســـینماگران و 
فیلم هـــای ایرانـــی در جشـــنواره های 
معتبر در شـــرایط کنونی یـــک امتیاز 

مضاعف محسوب می شود و کارکردی 
فرهنگی و اجتماعی دارد. در روزگاری 
که کشور ما در شرایط جنگ تحمیلی 
قـــرار دارد و در واقع در کانـــون اخبار 
در رســـانه های جهان، حضور جهانی 
یک فیلم از فیلمســـاز ایرانی می تواند 
ریشـــه های فرهنگی تمـــدن ایرانی را 
بار دیگـــر در افکار عمومـــی و اذهان 
و نشـــان  کـــرده  جهانـــی برجســـته 
دهـــد ایران کشـــور متمدنی اســـت و 
صاحب فرهنـــگ صلح اندیشـــانه که 
در روایت های هنری اش هویداست. 
در جهان امروز فرهنگ برخلاف نظر 
مارکس، روبنا، بازتاب و انعکاســـی از 
نظام معیشـــتی و اقتصادی نیســـت. 
فرهنگ خـــود به زیربنـــای نظم نوین 
جهانی بدل شـــده که حتـــی اقتصاد 
و مناســـبات آن را نیز طبـــق معادلات 
خود صورت بندی می کنـــد، به طوری 
که آنچه بر جهان امروز اســـتیلا یافته 
اقتصـــاد فرهنگ اســـت نـــه فرهنگ 
اقتصادی! در میان ابزارهای گوناگون 
فرهنگی شـــاید هیـــچ چیز بـــه اندازه 
ســـینما در جهـــان تصویـــری امـــروز 
قابلیـــت و ظرفیت تبدیل شـــدن به 

کارکردهای فراسینمایی حضور فرهادی در جشنواره کن

فیلمساز در مقام نماینده فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی را نداشته باشد.  
امروزه درعلوم سیاســـی این مســـأله 
بشـــدت مورد توجـــه قـــرار گرفته که 
افتخارات فرهنگی، هنری و ورزشـــی 
می تواند به قدرت سیاسی یک کشور 

در عرصه بین المللی بیفزاید. 
پیش از فرهادی کســـانی مثل عباس 
کیارســـتمی و مجید مجیـــدی هم با 
درخشـــش در عرصه های بین المللی 
غ از افتخـــارات  موفـــق شـــدند فـــار
ســـینمایی- هنری بر اعتبار سیاســـی 

ایران در جهان بیفزایند. 
همین کـــه نام ایـــران در رســـانه های 
کشـــورهای مختلف دنیا بـــا ارجاع به 
موفقیت ها و افتخاراتش برده می شود 
یک سرمایه اجتماعی جهانی به وجود 

می آید که نمی توان ارزش و قدرت آن 
را در مناســـبات سیاســـی بین المللی 
و  موفقیت هـــا  گرفـــت.   دســـت کم 
موفقیـــت ســـینماگران و هنرمندان 
دیگر در جشنواره های مختلف جهانی، 
واجد ظرفیت های فراسینمایی است 
که باید متوجه آن بـــود و تلاش کرد از 
آن ظرفیت به عنوان یک دیپلماســـی 
فرهنگی اســـتفاده کرد.  ممکن است 
در داخـــل یـــا از منظر نقد ســـینمایی 
بـــه فیلمـــی اشـــکال وارد کـــرد یـــا آن 
را دوســـت نداشـــت، اما وقتی آن اثر 
درعرصه جهانی صاحب رتبه و مقامی 
می شود افتخار و اعتبار آن برای همه 
 ملت ایران بـــوده و یـــک افتخار ملی 

به حساب می آید.

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی


